7 ام کت ابا معا‎ ay 


۳ 








مس 








ك 








۱ ۹ 
ا با 








۳ 


۱ 


که 
وه 11 


1 
5 
۱ 
2 
5# 


0 


۱ 


بخش و انتعادات فاذاتی 
تهر ان -- مقابل دانشگاه تهر ان 
همه حقوق محفوظ است. 


بابا افضل کاشانی :سین 
۹ ۹ ی 5 2 و 


به ضمیمهٌ مختصری در احوال و آثار وی 
به قلم : سعید نفیسی 


تهران ۱۳۶۳۰ 


بخش و انتشادات فادابی 
تهر ان س مقا بل دانشگاه تهر ان 
ر باعیات بابا افعّل کاشا نی 
سیعد افیسی 

چاپ اول: ۱۳۱۱ 

چاپ دوم: ۱۳۶۳ 

چاپ: ر نگین 

تیراژ: ۳۰۰۰ نسخه 

همه حقوق محفوظ است. 


نظا نان 
رد فاکه هم مظهر مسر با 
بدو ست دیرینه ام ۲ و 


2 ل کاشانیست 
برومندی‌از ديار افضل‌الدین 
وهم‌درخحت ب 


۱ : أ 
. 1 ان 
فستین کلماتی که در شناسائی بل حو 
حون نحستین 
و ب 


گنما" ایر ان قم زدم » ۰ ۱ او بود ٩‏ » 
ل ١ر‏ رهم ر بحو اهس 
سجن یز بنام وتان ۱ ۱ 


فهر ست مندرحات 


کتاب اول - احوال و آثار افضل الدین 
اسم ونسب 

و 

عصر زند گی 

اقو ال مو لفین 

رحلت ۱ 

آثار افضل‌الدین 

فواید لغوی در آثار افضل‌الدین 
شعر فارسی افضل‌آلدین 

رساله المفند للمستضد 

رسالهة ساز و پیرایۀ شاهان پرمایه 
کتاب منهاج المبین درمنطق 
رسالة مدارج الکمال 

رساله عرض نامه 


رساله حاودان نامه 





رساله راه انجام نامه 

رسال مبادی موجودات 

ترجمه رسالة نفس ارسطو 
ترجمه رساله تشاحه ارسطو 
رسالة زجرالنفس پاترجمهة ینبو ع الحوة 
سوال و جوات 

رسال چهار عنوان 

مکاتیب 

تقریر ات 

شر ح فصوص الحکم 

آبات الصنعه 

کتاب دوم - رباعیات افضل‌الدین 
واخ و اعدا 

متن رباعیات 


ود 
۸۸-۶ 


۱۸۷-۹ 


کتاب اول 


احوال و اد افضل‌الدبن 


خو أحه ححیم افضلالدین 


تمد صرق کاشالی 

یکی از دشوارپائی که درین زمان هواره هرمحقق ومتتبع 
ارانی را پیش میاید وخار راه کسانیست که این راه را می بوشد ‏ 
اندك دانی ماست از احوال وسیر بزرگان علم و ادب ما که 
سرافرازی ما درین جهان داش جوی بشتر از اشانست و اکر 
هنوز پس ازن همه دردهای اهموار برخوشتن مبتوانيم الید از 
پرتو آارست که ایشان از خود گذاشته اند ۰ گاهی چنین پش 
میاید که باار يك تن ازین مدان بزرك برميخوريم که درهای 
حکمت وینش پرما میکشاید وپرتو جهان دانش برما می‌تابد وخاطر 
خٌرد بژوهان را شوائی های معرفت راه مینماد ولی شور شختی 
را که چون در بی احوال ایشان برائيم صحاف پیشینیان را از 
ذکر آن بژرگان تھی ینیم و ددةٌ بژوهنده جز بچیرکی نادانی 
بچیزی نرسد و جز سیدی فراموشی چیزی ند . بك تن از آن 


رک ان ما خواجه حکيم افضل الدیی مر 9 ی کشا ا که در ممه 
اول ورن هم 4ر سه ودرزمان خوش از بزرکان چا ل وده 
وحنی ی TEE‏ وی را استادی ویشوائی 
ستوده اند وک وی را شتبان گفتار خویش آورده اند ول 
در کتب تاریخ و تراجم احوال بزرگان ذکری از او نیست و 
باندك اشارتی از وی در عضی کت نامتداول بسنده کرده الد : 
عرر اس سطور را هشت سال بش ازن محجموعه ای ازرسائل 
بارسی این داشمند بزرك دس |لنه روح<ه العز بز خت اور 3 
وچون نشنه ای که بابی‌گوارا رسد آن حصوعه را شتایان وشادی‌کنان 
خوآند واز 11 س حرز جواد خوشتن مبدارد ۰ در همان زمان 
در آنحمن ادیی اران شی آ اجه 191 زمان از احوال این صد 
بزرك آ گاهی رسیده بود سان کردم و چند روز a‏ در 
عا وفا که دران روزها درطہران چاب مشد مقالتی شامل آنه 
در آن اوان از احوال وی میدانستم نوشتم (۱) س ان 
زمان اعلب در تکایوی از واحوال ان دانشمند ,زرك وده ام 
وچاد که ر آنه درآن و میداستم افزوده ام وسلد که 
ناروا را اصلاح کر ده ودر صحفه خاطر چون تعویذ سیرده ام و 

ی ازین ارزو کوته ننشسته ام که کاش بجر دو رساله ازمنشات 
وی که باخطا های سار چاب شده است رسائل دیگر نمز انتشار 


می ات 7 ا که ان کش حصر ت 9 فاضل ار حمند اقای حاج میت 


£ 


> | امد لله‌ستفد K‏ که از پتر ان رسائل خو اجه حکیم افضل الدین 





(۱) سال دوم شمارة اول ص ۱٥-۱۰‏ و.شمارة دوم ص ۱۱-۵۸ و شمارة 
سوم و چهارم ص ۱۲۳-۱۱۸ ۱ 
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س ل ا س ل ل س سے ا ل ا ننم ر س سا س س ا ی ا ا ل ل س 
س ا ۰ ا 


ها یت مر ده داد ودرصءن ا شا 3 آنه از ان ان 
زنم وخوانندگان آن رساله را ۳ سازم . من نیز آنچه از 
و اندن انار نظم ونار ان خواجه حکیم ؛ رہ ۳ و از جوندکی 
ارين در ون در فراهم شرل دران اورات ۶ د آوردم که در 
مدمه رساله | امد ممست د جای دهند وان اوراق در دی ا 
۰ ۳ ۱ ور اهم امد ۰ لبکن درا که دار ر سرد وان رساله ازچاب 
در آمده دود وان سطورهم چدان مدت از ده ماه درانتظار جا 
روزری دود a‏ دوست فدرم من افای مر زا على کمک خان سر و ز مند 
سا کد ک تا سخا نه دا نشکده در صدد e‏ ان ادن رساله اچبز را در صدر 
سغه رباعیات خواجه افضل الدین که آنرا بز درهمان اوان ازسه 
سک خطی و جيك اف دیگر کرد اورده آم طبع کند و وکست 
شور اهد ان سخنان خواجه حکیم د هلب ¢ اما نج که توانستم چنانکه 
ناد و شاد در بجر ر ان جرد سطر حی ان بزرگوار حڪيم و 
عارف سئنده اہ را کار جه از تصفح کتب وحسسحجوی از ان 
در و أن در آنچنانکه دل خو استار آن و خاطر شدفته آن دود مش ازن 
فر اهم ا 9 ست‌تار جر ات در احوال ان حکیم عارف مالك کے 
ادا سته وتا ایافته گذاشتم ۱ شاید که روزی خت ۳ و زدان رهنما 
گردد و در ا £۶ درحسن سو بل این اوراق دك ست وده 
ست اذرون بر ا جه در ان سطور ست أ مده این چ-ز ی دك مہ ت 
آید وکمکم احوال این خواجهٌ حکمای جہان که یکی ازبزرگترین 
e‏ ان زان دار سست ۲ نیا اکا ات درون 


ی 
ا بد و برایگان بک سمت ورد کم ا فد و باللهالتوفق وهو المعین ۰ 





اسم و سب 
خواجه حکیم افضل الدین‌کاشانی همه جا بلقب خوش معروف 
است و درهر کتابی که EE‏ ازو روته اورا عنوان « افضل الدين 
کاشانی » نام برده اند ودر عرف زان فارسی ,اسم دبا افضل > 
ی وباب 
رکن‌الدین وغیره معلوم میشودک در ایام پیشین لقب «بابا» را بعرفای 


مهو رست ّ از ظا , ار دگر مأ نند باباطاهر عر ان وبابا کوه 


نامی داده‌اند و این لب خاص کسانی بوده اس تکه درعصر ود سشوای 
صردم سار و ص‌شد اننای زمان وده‌اند . مواف تذکرة عر فات‌الاشقن 
و هفت اقلیم نام و برا افشل‌الدین مد کاشانی سک ا : 
خواجه نصیرالدین محمد طوسی عالم مشپور که معاصر وی بوده است 
اسم اورا د شبح افضل‌الدین محمدین حسن‌المرقی المعروف القاشی > 
آورده . در رساله « میادی موجودات > که از موّلفات اوست نام وی 
چان باد کرده شده : « چنین کو دد موّاف این رساله ا ااحکاء 
المتالهين افضل الملة و الدین القاسانی قدس سره > » درصدر رساله کوچکی 
که در معرفت نفس پرداخته است در نسخه ای که مسود این اوراق 
راست چان دة است : « چنين لود کو د ان سخنان مولانا 
افضل‌الملة والدين ساطان العرفاء والحكماء عمدين الحسن ين الحسین 
رضی‌اله . . . »> ودر خاتبهٌ کتاب منپاج الین درمنطق که ازمؤلفات 
اوست در نسیختی که در نزد رر این سطورست و آن نسخه بن 
6 ۱۰۵ و ۱۰۵۱ و شٌده ( زر | که سخه های رسائل دىگر که 
با ابن رساله مراهست وهه ك خط ورك قم کاغذ واز ىك 
زمانست E sS‏ ت آن 
کان چن رقم کرده است : < تمت ترجمه منهاج‌المبین لصا با لقین 
فی‌المنطق للمولی وقطب العالم قدوة اكا افضل‌الدین كيدن العسن 





ابن حمدن خوزه » و درین نسب با آنچه بیش‌ازین گذشت مسلمست 
ده پس‌از نام حسن نام حسین از قلم افتاده است ونسب او تا پنج 
بشت چنین میشود : افضل الدین حمدین حسن‌بن حسین‌بن محمدین 
خوزه مرقی کاشانی . 


مو رل 


انکه خواجه صبرالدین ام وی را با قد صرقی ثبت کرده 
و انکه مزار وی هم | کنون در مق کاشان معروفست و چون 
در مرق رحلت کرده » چنانکه س ازن خواهد آمد » همه دلیاست 
بر | نکه وی در مرق ولادت افته است . مرق شتح اول و دوم 
و سکون سوم قصه‌است کوچك که ابنك بر سر راه کاشان بدلیجان 
و از آ نحا اصفهانست و نخستین منزل ,س از راان شمار 
مر ود . در | نزمان که خواجه افضل الدین می زست مرق جزو 
ابات ساوه شمار میرفت » زرا که حمدالله مستوفی در نزهةالقلوب(۱) 
در ذ کر عراق عحم و دراب االت ساوه میئوسد که آن االت چپار 
ناحیتست احیه چهارم « بوسین چپل‌و دو باره ده است وراودان و 
ازناوه و شمیرم و مرق و دفس و خبجین معظم فرای آن ... » 
درن زمان « قر هاست دارای نزديكت دوست خانوار و سه‌حلت در 
درءٌ حاصاخزی افتاده و بفاصلةٌ بست میل در جنوب غربی کاشانست 
و چزه ناجیه سرد سیر شمار است ۰ باغهای و سیع دارد و دهفکده 
سادان در مدخل ان دره بدان متعلقست (۲) . مزار افضل‌الدین 
کاشانی که در آن دار هموارد باسم بابا افضل معروف بوده در آن 
قریه زیارتگاهست و از اطراف و ا کناف هواره بزیارت آن آیند 
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سس ویو و بت پیت و 


و کی از معر و فثر ان بقاع اطر اف کاشان شمار ست ۲ درمعدمهای 
که ار رساله » ھا که « و » سر ا به شاهان « از رسائل این خو اجه 
مز رگ در طهر ان چاب سه و س ازن د ری از آن خواهدامد 
نو سنده ان مدمه 9 ای چاب ان دو رساژه مر حوم حاج مر راحسن 
خان مصر السلطنه که خود در کاشان زسته‌است وان سطور را در 
کاشان 
جوب عر بی مدینه ؟ شان در الای ور 4 مرقی در دامنه 
۴ 


J 


جر بر برده میئوسد : « مدفش درکو هستان سردسیر سمت 
؟ o‏ مدقفو اس نزهتگاه عر ەنەم 7 سیر 
دارد و زار ارا اص و عامست دقعه عا لى س و ازئمام اطراف 
کاشان و ولابات دیگر بزبارت تربت او می‌آیند و حکایات وخوارق 
عادات غر سه ازو قل واد مرقدی دىگر در قعه جناب ابا چات 
مرقد اوست میگویند مرقد کی ازسلاطین زنگبارست که در ایام سیر 
وڪن کد اب ۱ ارت )ا فده و لا ر ملس دد 
از سلطنت کناره نموده و هه مر در خدمت ابا استفاده می نموده 
بعد از وفات بابا معتکف مزار او بوده تا در انجا درگذشته وهم 
در چوار او مدفون شده العهدة علی‌الراوی ...۰ )۱ » . درخانمه 
رسالتی که خواجه افضل‌الدین درجواب سئوالانی نوشته است ویس 
از ان دک ان خو اهد 1 دز اا کر ندست منود این آورافست 
جن آمده + « ان جوا ا آخر سخن خواجه ود چون حوار حق 
دوست از مرق منتجی‌الدین ا ( منتخب الدرن زرا که در اصل 
نشطه ندارد ( هراسکانی فر سرتادند که سائل ود > از نڪا معلوم مشود 
که خواجه افضل‌الدین در همان ڌر ه 4 مرق که و لادتگاه او بوده‌است 
د رگد شته و ۵ ما نجا وی را خاك سیرده اند و ان شعه که امر‌وز 





(۲) ص ۲-۰۲ از مقدمة پیرايه شاهان و ص ۲ از مقدمهُ تفاحه - چاب 
طهران - مطبعه خورشید ۰ 








بر رت اوست شاید همان نائست که در زمان رحلت وی برخاك 


او متا 4 | بل و چون مر ون از فر به هر فست شاد ل قر ستان 


قر به مرق دو ده است که وی را دران بخاك سمر ده | ند 
عر زرد کی 
رز کت و دشواری ۳ در احوال و اجه افض ل الدان در 


میانست تعن تاریخ ولادت ورحلت اوست . نخستین کسی که نام 
ازو برده خواجه تصیرالدین محمد طوسی عام بزرك اوایل قرن 
هفتمست که در روز شه ۱۵ )۱( ۱۱ )۲( جمادی الاولی ٥٩۹۷‏ 
در طوس متولد شده و در روز دوشنه ۱۷ (۳) با روز ۱۸ )+( 
د اجه سال ۲ ۰۷ در مداد رحلت کرده است . این داشمند معروف 
جهان در مولفات خود دوجا ازخواجه افضل‌الدن ام برده است : 
اخست در رساله ای که ۱ رحست ضرورت بروفق شرب تعلیمات 
نو شته و آن رساله در ف ۳ د سير و سلوك » که ظاهر | اسم 
اصلی آن نست چاب شده . تار بخ تلف این رساله بدرستی معلوم 
یست ولی چون در دو موضم این رساله نام کسی را که برای 
او نوشته است دکر کر ده مثوان تا درجه ای زهان تفت ار بی برد » 
درین رساله در یکجا )٥(‏ نام وی را چنین مینویسد : « قطب‌الحق 
والدین اعلم علماء المالم و افضل کلاء پنی آدم المظغربن محمد ادام اله 

ظلال جلاله وحرس انوار کناله ۰.۰.۰ » وجای دیگر )٩(‏ چن آورده 





(۱) معا ام الشمس اعتماد الساطنه - ج ١‏ -۔ ص ۲۱۹۰ - چاب طهران ۱۳۰۱ 
)۲( 1 التوار بخ رشید الدین فصل اله 

)۲( جامم التواريخ رشید الدين 

۵ مطلع الشمس - ج ۱ - ص ۲۲۲ 

)2( رساله سیر طهران - ص ۲۳ 

0( رسال 8 وسلو ت 


است : د تشم معظم اصر الدوله والدنا والدین سلطان الروساء 
ى العالمین افتخار اسب جہان المظفر ن مود دام رفعته »> ولی 
تب که در این توش انب و اشر را خطائی روی داده و 
همان مظفرین محمد بوده است که ب‌ظفرین موند تحرف کرده با 
بالعکس و دربن صورت ۳ ڪه این رساله نام وی نوشته شده 
اصر الدین مظفر بن محمد ا مو ددست که شاد ازافران همان رس 
ناصر الدین عبدا ار حدم بن ابومنصور محتشم حکمران فهستان (۱) از 
ام‌ای اسمعاه بای که کات اخلاق اصری را نام وی برداخته 
ومدنی درحیس او بوده است (۲) چنانکه درتراجم احوال او همه جا 
بت آمده . ازمندرجات این رساله بر آشکارست که خواجه نصبرالدین 
آنرا در زندان اسمعبلیان_ برداخته و در آن ستقه هر است و 
تایلی برعقاید اشان اظهار کرده . 
خواجه نصبرالدین تا ۱۷ جمادی‌الاولی ۹۵۳ (۳) با تاسال 
ء 6 که خورشاه آخرین بادشاه اسعیلیان ماوت هول کوخان کشت 
در زندان ملاحده بوده است (4) و ازین قرار این رساله را خواجه 
تصرالدین بش ازسال 6 ٩۵‏ تالف کرده است . دراین رساله خواجه 
نصیر الدن درحق خوشتن ممنوسد (٥)‏ : ...اما ددر ننده که 
مردی جپان دده | ود | وسخن اصناف مردم شننده وترست از 
خال خود ڪه ازجمله له شاکردا دان ومستفیدان داعی الدعاه تاج الدین 
شهر ستانه بود وتقلہد آن وو اعد | را 1 کمتر مالغ نموده بده کر وم 


(۱) مقدمهٌ اخلاق ناصری 
۷ ذاریخ وصاف ‏ ب در فصل « یراد حدوث وافعه بغداد » ومطلع الشمس 
0 چام التوار بخ رشیدالدین 
N‏ الشمس - دح ۱ ص ۲۲۲ 
ل اله اسر اوساو ص ۱١-٩‏ 


۵ 








را تحصیل فنون عام و استماغ سخن ارباب مذاهب و مقالات 
ترقب کردی تا اتفاق را شخصی از شاگردان افضل‌الدین کاشی 
رحمه‌الله تعالی که اورا کمال الدین محمد حاسب گفتندی ودرانواع 
حدمت EEG‏ دران ریاضی تقدمی حاصل کرده ,ود و با ,در بنده 
کمترن سابقه دوستی و معرفتی داشت بدان دار افتاد ,در بنده 
را استفادت ازو وتردد بخدمت او اشارت کرد وننده درییش او 
بتعام فن رباضی مشغول شد واو رجه‌اله بپر وقت در اثنای سخن 
امل ظاهر ET‏ مسکردی و مناقضتی که متقلدان اوضاع شر مت 
را لازم آید بیان فرمودی وبنده را دلیذیر آمدی وچون خواستی 
شور سخن رسد از آن امتناع نمودی وشن آنچه اب و <الاصه 
حنست هنور ,۱ و ۳ دست که و دی و رو دار ند ده 
ار مر و توق بافتی طلب کن ا بان :ر “ی ۰ ازجا پیداست 
که خواجه نصیر الدین در کودی شا گرد کمالالدین محمد حاست بوده 
است که وی از شا گردان <و اجه افضل‌الدین کاشانی وده وچون 
در نرد ان معلم ریاطی را آموخته است و راضی را دک 
تزديك بانزده سال داشته باشد می آموز ند ا در حدود سال 
۲ شاکرد کمال‌الدن محمد حاسب_ بوده است و چون کسی که 
سز اوار شا کردی دانشمندی معروف چون افضل‌الدن کاشانی و 
آموزگاری فرزندان دم بوده اشد ناچار سن وی متجاوز از 
“ی سال بوده واگ فرض کنیم ۾ استاد وی افضل‌الدن هم مان 
سن را داشته دا شد 4 نا که لاز مه آن یت که بعام دران زمان 
معروف :وده وشا ردان وی از کاشان :طوس مبرفته اند ؟ درین 
صورت لازم مما د که کمال الدین محمد حاسس درسال ٩۱۲‏ در 
حدود سی سال داشته باشد امی كار وی افضل‌الدرن کاشانی در 





همان سال درهمان حدود ازسن دو ده وا شک ۰ دان ۳ افضل الدین 
در حوالی 1 ۲ ۸ ۵ متو لد سرده است ونزدىك دہ سەت شال ازفرن 
سم را ز سته 0 اک چنان بندار دم که از جوانی بعلم IEE‏ 
م‌جم مردم عصر خوش بوده باشد باز هم نیتوان بیش از ده 
سال ازن مان کات وناچار اد فائل ۳ در حوالی ال 
۲ ولادت افته است . 

دومن د ی که از خو اجه نص ر آلدین طو سی در حی 
افضل‌الدین هست در شر ح اشارانست در باب قاس خلف (۱) که 
در ان مام گو دد ۳( . ان اشح افض ل الدین مەدان حسن لمر فی 


الیعر وف ۳۳ رهه اله دهب / ان هدا الاس هو قباس 


ی 


استثنایی ی ت شح افضل الدین محمدین حسن مرفی معر وف 
بکاشی چنار م فته | ست ۹ ا قباس قاس استتنا تست وان وول 


را خو اجه تہ در الدین از ک اب منهاج المیین 9 از مو لفات افصضل‌الدین 


۰ 
ده‎ € 
+e 


در منعقست گر فته > چا ڪه بعد ازین خواهد ا ات شرح 
اشارات را خواجه نصرالدن درماه صفر ٦٤٤‏ تمام کرده و 
اک چا اوی وش وت را از و سا ٩۸۲‏ 
ا ۵٩۲‏ فرض کنيم درن زهان چنانکه زنده وده باشد در حدود 
۳۲ سال 0 ۷ سال داشته است 

درمبان آاری که از خواجه افصل الدین فا ناه ات معاصر ین 
وش ۳ اشار : نی دارد و 2 همان مختصر اشار ای که ھست 
۲ درحه ای در هو ندا کر دن احوال وی وعصر زندگی او سو دمند 
مآد : در مان مکانسی که از سس مانده است م IO,‏ 


در نون آن مدو سب 4 2 و مستاء حالس عالی صا حہ ری 


0 حل مشکلات اشارات معروف بشرح اشارات - چاپ طهران ۱۳۰۵ ص ۸۰ 


CI 


۱۱ 


۱ 


مو دی معظمی تاج الوزرانی صدر | اصدوری ملحاالا کار والامائل 
محدالدین ظهر الاسلام_ والمسلمین_ الطاف ازلی وسعادت ابدی را 
انجمن گاه وارام جای باد. ..» ودرصدر نسخه ای ازهمین مکتوب 
که در ک تا سخا نه بادلین در شیر 5 از لاد انگلستان مو جو دست“ 
چنا که س ازن خواهد ا > نوشته شده است : « در جواب 
و صا حب سعد محدا لدین عد | نله نوشته » واین مجدالدن عبد الله 
ظاهر | همان خواجه محد الدین ترزی از وزرای هولا کوخانست 
و رای میم ال هو من اران ی را : 
خواچه سیف‌الدین کچ چی و خواجه عزز ۳/9 ن هولا؟ ۳۹ 
متل رسانیده است (۲) و از آن س وزارت بخواجه ۷ 
صاحید بو ان جوئی داده . اک چنان فرض کنيم که ان مکوت را 
افضلالدین در اواسط عر محدالدین تریزی وی نوشته ودرحدود 
bl 4°‏ اند دی رس ازآن تحر یر رده اشد درآن اوان ون 
حدسی که سمش از ن زده شد درحدود شصت سال آزعر و یگدشته 
ود وان بجدس کاملا صاب مینماید چه خود در اواخر این مکتوب 
و یت یا انم را ان آ گاه وداناست که این دة 
ناتوان شصت سالست تادر ظلمات حیات خود ادها و عقبهارا همی 
سر د و منز لها همی شمرد و سر شمه زندکی ود را ھی جود که 
هی جانوران از نم 11 ادو ات وداه هستند ٩‏ تابدن باه 
رسد که نام جرد از آن ع۔أرت ا وحات را جز ار وراو 
او ادد وچون کاش دو فی شر نی حرد سافت وان نمه متام 
کر فت ودرو مفیم شد و از چنین ارا امد رحلت مکن سەت 
(۱) شابران از بقاع شروان در فقازست « نزهة القلوب - چاپ اوقا ف گیب 


ی : 
۲ حبیب السیر چاب :می ۱۳۷ - ج ۲ - حزء اول از جلد سوم ص ۵٩‏ 


۲ ۱ 
کک خو اهان و دوستدار زندی چون سر چشمه زد ی ر سد از آن 


ی 
ان فوت سھہ ت سال از سن حو أحه افضل‌الدین گ ذشته و د 


دا تجو بک و فارفت € Ci û‏ سداست ده در موهفم بجر در 


در آغاز ان زا مه خ<و اجه افضل‌الددن چنرن مدو ساك ¢ 2 o‏ 
داعی و نیکخو اه مخاص | ۱ در خده‌تهای سی ودا ودرا 
برکراید از هه چاکران دیگر 


استواری وا ص دی مہ ت وشدت lS‏ 


بابد لیکن چون قیاس 
درون کرد و باندکی 


ای اچره ار 
ف 
وو اعد آن از کم مایگی » درصورت دەت EN‏ و متسر نگردد 
خاصه چون عحزی اصلی و اعر اصی طییعی و ی در خود 
داند از تاد امودن دسر وتریب کارهای صورئی واحوال 
ببر ونی که بجر کات وات ۳ و لردار وان مود و خدمت 
ماو كت و اکایر و صدور چنانکه اشان سندند جز قول ول بحای 
ار سرد وه که از ان از تباید وخواهد که از آن عن ؟ ارق ای تصنت 
بود اورا متعین کشت دل را بکار آوردن و زبان وجوارح را در 
زندان حرمان بل کردن ۰« از ان کک ها چنن در مما بد ڪه 


افضلالدن کاش ای باو جود ح<قی خدمتی که محد | ادن سر زی در وی 
و ee‏ از دور او ی ص دو ط دو ده و در صدن ۱ A‏ در اقامگاه خوش 
متزروی و کوش سین هدر سنه أ ست باز بو اسطه فرط دو سی که 


ما او واشته مکاتمات درمبان و ده وان گوشه ات بو اسطه اعر اض 


کک 

ونفرات طعی او از مشاغل دیوانی بوده است وتز ازفحوای کلام 

او چنین بر م. اند که مدا لدین مکتوبی دو سره و اورا مملی خو آنده 
است ووی درن جواب رد میکند 

دومن اخارتی که از معاصر رن افضل‌الدین درآثار وی ردنه 


است در و دیگر ست که درصدر آن مو سک و کت نی که از 


ی 








1 


اسب ج رسب سس سس ی .| 


اقلام مبارك آن خلاصه اخبار عصر ونوباوة ستان خرد ونور دده 
ارباب حقیقت شمس‌الدین ایده‌اله بروحه الکریم واناه من‌فضله‌المظیم 
ورسك دده از دیدن آن رووم وفکر از هم مصدون آن ات 
ماه تمام از سرور و اسد واری برداشت ودل از دای تالی 
سياس فراوان درفت ... > . 

و نیز درمکتوبی دیگر که نسخه ار «رکتایغاه محلس‌شورای 
ملی اران هست وس‌از بن شرح آن دو هد ۳ 4و سنك : « آثار 
آفر ی < از جات ملس اعلای صدری شس الدین مدالاسلامی 
بداعی مخلص رسید , . . »> . 

اک ور ده دگر در مان نود شخیص ان شمس الدەن که 
این دومکتوب خطاب «دو ست سار دشو ار مامد زا که لقب 
شمس‌الدین ازااقاب سار متداول درتمام اعصار تار بخ اران :وده 
ال ا 


A 


اولا اشست که واه شس ادن صا حہد وان جوینی که از ا 


هرزی میتوان بافت ولی چیزی که بافتن این کس را آسان 


۱ اسال ۰۸۳ وزر بادشاهان :غل بوده در مان تمام رجال 
زمان خویش رورش و نوازش فضلا ودانش‌ندان اختصاص وامتاز 
داشته وتمام بزرگان عام وادب اران در ان زمان اوی روط 
بوده اند وازو نعمت دده اند و البته کسی چون افضل‌الدن ه-م 
مباست از انعام والطاف وی پره ای برده باشد . قرنه دیگر 
آست که شم‌س‌الدین صاحبدیوان جونی در ان کشته شدن درحوالی 
غروب دوشنه چهارم شعنان سال ۳ که در اهر آذرباجان وی 
0 اند بمصحفی که داشت 4 و وصت_ نامه ای ب زندان 


۱ ۶ 








و آن نامه در تاریخ وصاف (۱) تست تن و وصاف در صدر آن 
مثو سىك « این رقعه بافاضل ترز وشت وهو هدا : چون ت راف 
تفال کردم برآمد ان‌اللین . قالو) ر االله ثم استقامو) قزل 
عليهمالملاتكةالاقخ و ولا زاواو ابر و | بالحنه‌المی 
کم و عدون ۲( باری تما ی چون نده و یش را درین 
فانی یکو دا سر و هیچ ص‌ادی ازو در ریغ تخو است که در ین جران 
شارت جپان باقی بدو رساند چون چنین بود مولانا محبی الدین 
ومولاا افضل‌الدین ومو لا نا شس اادین_ ومولانا همام | لدین و مشایخ 
کار را که دکر هريك بتطویل میانجامد و موضم احتمال نمیکرد 
شارت رسانیدن واجت مود 5 داد a‏ فطع علانق کرده رو 42۱ 
ا شان انز بدعای خر مدد دهند... » 
درجزو مکاتیب افضل‌الدین مکتوبیست ڪه آنرا یکی از 
وزرای منم زمان وش وشته زرا که دران وی را «مخدومی» 
خط اب مکند و در آن ماوت از مرك عزبز دلندی وی را 
دلداری مسدهد واندرز میگو رد وچون آن مون نمو ه‌ای ازاشای 
فصیح وبلند افضل‌الدشست درین مقام ثبت کرده آمد : « مدد تاد 
الپی ازکار واندشه مخدومی منفصل ومنقطم مباد ودل روشنش 
در سرا وضرا از خرسندی وشکیائی ماه ور و از حوادث جپان 
کون و استحالت پند پذیر وعبرت گر وایزد عزوعلا در کل احوال 
رهدمای ودار بمنه وجوده . داعی خدمت و آفر ین مبرساند و بدان 
مجلس در رنحی و آسیبی ک نو رسیده است سیت وفات آن ص و م 
انباز ست » رفته را رفتن سس رار ناد و بازماندگان را حال 
او دستور بیداری ودلپای مارا ازغم بهوده واندوه وجز ع کار 


۱ اواخر محلد اول د رفصل . ون ارعون ان در چا وبالش خانہت a‏ 
۲ قران 3 سوره فصلت ت 11 ۳ 





۵ ۱ 
فراغتی مسر . بی شك مخدوم را ازن واقعه کوبی تمام بدل 
رسىده باشد »> لکن اگ دران کوفتگی رو ان ارد كه نك 
تأمل کند تا نفس او از چه کوفته شد » بحققت گزند آن کوفتگی 
+۳ شود * هم درن < ده وهم در دیگر حو ادث ؛ از | نکه E‏ 
گردد که ر اج دل اورا از رفتن وگرددن حال دىکری نامد ؛ اه 
از آن ر ند که امدی سته ود در چزی که ان جز نا ند و امد 

کته نب که اش ترا ی ا و کاک وروی وان 
وامید نز چون حدات ان شخص اند ؛ ا امد ر تجند » 
نه ازحات وعات شخص وازن روشن شود که ماه هر حسرات و 
درم و درد دل بستگی مد ست وه رکه از امد خود را از بر وک 
اورا حسرت ودح ۳ حسر ت و از امد زاید »> چا نکه 

فت 

ازمادر اام درین تره مغاك هر بچه که زاد ام کردند دریغ 

واميد منقطم که است. کار ي ا ر 

آرزوی اميد یکسلی که بدین طریق هردم بومصییتی بود > که 
از شخصی باز کسلی شخصی دیگر سموندی واگر أ ان امید 
برداری در کار دىگر ندی ؛ که از امد خود را دور ماد 
کرد» نه امد از دیگر ان برداشتن و اخود بگذاشتن » که در دت 
اميد ه از تخم تست * که امید از فریب و غرور زاد و فریب از 
غفلت و خودی خاست ؛ جپالت نفس ازس جسم سره اندوخته شد 
اکنون آن مخدوم برجاست واگر اورا میخواهی زنده اکار که 
در کاشانست وتو نوشااد (۱) ونه از حات تواثری ومددی بحات 





١‏ وشاباد دهکده است در ولات کاشان در ابالت عراق فاصل هشت 
ميل ونیم ازین شهر و برسر راه قم واقست ۰ بقعه ای در آن هست که گنبد سبز 


ات 


رنك دارد و مزارع واشحار نیز دران هت 


۱۱ 





وی میرسد وله از حیات او اثری بحات تو می دوست ؛ او خود 
زنده بود تمام از تو مستغنی وتو همچنین زنده ازو مستغنی . للی 
بوند امد باطل شد و اه اندوه از آنست . فی‌الجمله خود را 
باندیشهای درست درین حوادث بای برجای کن که هبکل جسمانی 
که بصنعت روزگار دراز از آبی تنك غلیظ و فسرده کردد و در 
جنیش وحرکت آید و کارهای گونه کون وآواز های مختلف ازو 
وز اد ۳-1 تاچند ماند وتا کی بابك > سر انجام هم گداخته ومستعنلش 
باید شد . ادرس عله الالام گوید در فصول زجرالنفس (۱) : ای 
نفس ! ان سکب و که تو درین دربای 0 و فساد در آنی 
و بر آن اعتماد کرده ای آنهم از اب ان درداست وصنعت سخت 
و سرده شده است مادا که اکى کداخته کر دد وات شود و و 
ی کب مانی در در بای در ان وغرق شوی . این اشخاص واین 
نها که و اشان را سر ودختر ورادر و خواهر نام کرده ای 
هبار ات ومر اشنم که صنعت ستر و سخت شده اند 
#اشت ۱۱ el‏ وخانه ساخته ودرو جادو ما وسوداها ررورده > 
۳11 که ارو E‏ دد مخت وک سرش نام E‏ دحت 
خانی شد و ار درو رحت ناد دیگی شد وامند درو سودا بيخت 


شاد چنمنست ۰ ,س روشن بود که 4 بامدن وزادن حانوران 





« به باد داشت فده بش » 
Gazetteer of Persia. ۷۰ Il. p. 466 (‏ ( 
ظاهر أ ابن جمله « او در کاشانست. وتو بلوشاباد » در حکم مغل سابر با 
موردی استه‌مال مشده که دوچیز با انکه نز د مگ وگ بوده آند اثری نگ 
نداشته وبهره اي بیکدیگر نمی رسائیده اند . 
۱ اسم کتاییست که افضل‌الدین کاشانی انرا ترجمه کرده ودر من شرح 


۱۷ 


شاد ودن * » از رفتن و صدن اندوهگینی و منا کی درخورد > 
راهست سرده وهنحاری کوفته روند کان را“ اکان حال دم 
رفتن 9 را و شادی آمدن اکان را همی کار ند ۳ نه آن 
غم را حاصلی ونه ان شادی را فراری وضایم ترازآن مر مشنای 
که درغم بحاصل وشادی در ار سر آید > گفتار دراز شرت مادا که 





دل دردمند را درد ملاات ر کوک ؛ را دران جله در خطاب 
نك خواهی و دعا و آفر ن محتمعنك 6 اساب سعادت مسەر باد و 


واعده سداری وروشتی مقر ر ¢ مقصودها حاصل و رنحها زاىل و 
دلپا روشن و شکببائی برحوادث و مصائب واه تعالی و لی‌الاجابه 
و الا نا .2 وا لحمدلله را > . 

پبداس تکه این مکتوب را افضل‌الدین مرد حتشمی نوشته که یکی 
از نزدکان وی که او را غر ار بوده‌است د رگذشته و چون بپاءالدین 
کد دسر خو اجه شم‌س ‌الدین صاحندیوان جو دی درب شن4 ۷۱۷ 
ماه شعمان سال ۸ ۷ ۳ در اصفهان که شده ( ۱( باقر ب ا 
اين سکوب را ھ م افضل‌الدین ,صاحید بو ان بس‌از کشته‌شدن بباءالدین 
کد سەر ار شد او بو شمه | سەت 

دیگر از معاصرین افضل الدین کت باسم منتجب‌الدین 

8 مذتخب | لدین هر اسکانی که مش‌ازن باسم او اشاره رفت و وی 
سوّالائی از افضل‌الدىن کرده واو جواب ار ان سو الات نوشته 
خو اهد آم 


دکری که افضل‌الدین ازو در ر خود ام برده است 





)۱( تاریخ وصاف ۱ ذ گر خو احه بهاءالدین عمد و خو اجه شرف‌الدین هرون > 
اوابل جلد اول 


۱ ۸ 


کتک که در اامقند للمستفد (۱) کلههای از گفتار وی ماورد و 
او را مئو آن » مام و دوه اهل سفق معین| لدین عدا لعلنل قدس الله 
رو <4 ( نام مر 3 و سداست که در زمان ادف ان کتاب رحلت 
کرده دو ده ست 

از ان در س که او ای معاصر و معندد افضل‌الدین و دوعمی 
از سشئبان وی دو ده | حدی که مسو د ان اوراق ةحص و ا ستمصیاه 
کرد ار ی وك سر نرامد 2 ومد درم در ۳3 دىگر 


افو ال مق لفین 
۳ جأ ۳ a‏ ر نو سنده ان سطور معو مست فدرم ران 
ترجه‌ای که از افضل‌الدین کاشانی 
که در ا هغت اقيم اا امین احهد از درسال “oY‏ 


الف اد ام ههه كر فصن ورای كان درس و غا 
آنرا درین مقام ماورم : « افضل‌الدین حمد؛ افضل زمان و اكمل 
دوران :وده چنانچه اعلم ‏ لعلماء خواجه صیرالدین ان‌خطعه در حق 
وی گفته : دبت 
1 عر ض نید ۳ (Je‏ فضل فصلا و فضل افضل 
از هر مکی بجای تسبح آواز آ بد که افضل افضل 
امد عوفی آورده که چون سلطان من‌الدوله و امین‌المله 

مود غازی ار ولات اران رات عدالت بر افراخت و بش شمه 
تيغ خارا شکافش ل ر عراق تاخت صدر اجل خواجه افضل 
را شرت خوش مصوص ساخته همراهی خود غزننش رد و از 


)۱( ص ۲ چاب طهران 
)۲( خ :گر عرص دهد سپهر ای $ جع کند سبهر اعلی 


۱۹ 








آ نحا که شوه این سیر ها بازردن دلعا و شکستیی خاطر هاست 
ٿا بر سن حاسدان و نامان خاطر سلطان از وی رنجده آن 
| فتاب سیهر فضلت را در سحاب حس وقف نمود چون سىت 
شا گردی مان خواجه و ااز بود فصیده‌ای در مدح سلطان و 
بی‌گناهی خود انشا نموده اباز را شفیم ساخت و ایاز درحلی خاص 
شفاعت خواجه را بشنهاد همت خود ساخته چون لعل از کانش 
در آورد. چون سیپر بد مپر از سر اضرار خواجه درک دشت 
همه باستصواب اباز رخصت معاودت حاصل نموده متوجه وطن 
ما لوف کر دد و بافی مر را بات سعادات اخروی و کالات 
معنوی مصروف مبکرد تا زمانی‌که رحلت بر اقامتش رجعحان افت 
و آنچه طبع لطیف او در آن غور نموده و نوشت از کیربت 
اهر منفت بخش رست مشل ترجه مدار ےج الکمال و ره انحام نامه 
وجاودان نامه وعرض نامه وانشاء نامه وغبره وازافسام شعر بر باعی شتر 
توجه می‌نموده آنچه نوشته مشود برگی از آن چمنست ... » و 
س‌ازآن هشت راعی نام افضل‌الدین شت شده است که ازن س 
بحای خود ذ کری ازآن خواهد امد . 

در تذ کره هائی که پس‌ازین تالف شده مانند خلاصةالافکار 
تقی‌الدین کاشانی و عرفات العاشقین تقی الدین مد بن سعد الدین 
اهد حسینی اوحدی دفافی لبانی اصفهانی و راض الشعراء علیقلی 
خان واه و زن‌الغرائب نیز اطلاعات صحیح‌تری درباب- افضل- 
الدین کاشانی وان افت . مولف خلاصة الافکار هم چنانکه در 
حى هر شاعر ی دیگر که رجه او را در ان حود آورده اس 
معاشقانی قائل شده در حق افضل‌الدین نبز معاشقه‌ای جملکرده و 





۳ 





آن داستانرا حاج لطفعلی بيك آذر بیگدلی در ده (۱) 
و رطا قلی‌خان هدات امرالشعراء در رباض‌العارفن (۲) آورده‌اند 
سین‌قرار که افضل‌الدین کاشانی عاشق سر خباطی شد و سه سال 
سشتر اوفات روبروی دکان او بر در مسحدی می‌شست و دان 
نظور می‌نگرست و سخن‌گفتن نمی بارست ا اک روزی دکانرا 
از معشوق خویش تپی دید و چون در ی او برآمد دانست‌که با 


ی چند از جوانان ساغی رفته‌اند و در زر درختی نشسته اند و 


چون بدان باغ رفت شنبد که هر بك از اشان از عاشق خوش 
چیزی میگفت و آن سر خاط وه خود کوت سه سالستک هر 
روز دی در رار دکان ما می‌نشیند و بر من می نگرد و من 
در ن مدت با وی سخنی نگفته آم چه هھ رگاه جامه ای را از دم 
می‌درم از آواز دریده شدن آن بانگک الفراق الفراق بگوشم میرسد 
و چون دانم که هر وصالی فراق می انجامد و فراق جانکاهست 
آن درد بر وی روا نمی‌دارم و ازین‌راه در صحبت ظاهری بروی 
سته‌ام » افصل‌الدین_ از شنیدن ان سخنان فرباد بزد و از هوش 
ر نو ار و سر اعدد و وق را شاد و ارم منطو 
وش را ر بای وی افکند و از ص دان او شد و دان سب 
افضل‌الدن روی از جهان ور و در کنج انز وا ماند . 

٥و‏ لف آنشکده مذو سك عضی از بز رگان عصر تدمت 
افضل‌الدین رسده‌اند و از | نحل شیح سعدی شرازی وده‌است . 
هم موف مزبور آورده است که خواجه نصرالدین طوسی این 

ریاعی را سروده و افضل‌الدین فرستاده : 

(۱) فصل شمرای کاشان | 
(۲) چاپ طهران ۱۳۰۵ - ص ۱۹ 





۲١ 


اجزای الها ی که درهم لوست شدستن آن روا سدارد مست 
چندین سر وای از ین وسردست از بهر چه‌ساخت وز بر ای چه‌شکست 
و افصل‌الدین در جواب گفته است.: 

تا کوهر جان درصدف‌تن بیوست از آب حبوه صورت دم ست 

گو هر چو تمام شد صدف را بشکست بر طر ف کله کو 0 سلطان سششست 


این دو رباعی را موّلف راض العارفین نیز آورده و هم 
در کتات « متار الجوامم » مد حسین بن مد على الموسوی 
العزاری الشهیر شوشتری(۱) بهمین‌عنوان آمده است ولی هر دو 
رباعی در سخه های راعیات افضل‌الدین ت شده . مولف عم - 
الفصحاء مینوسد (۲) که افضل الدین کاشانی خالوی تصیرالدین 
طوسی :ود و نوسنده مقدمه دو رساله افضل الدین که در طپران 
چاپ شده پس‌ازننکه اغلب این اقوالرا نقل کرده است این رباعی 
را در مدح افضل‌الدین خواجه صیرالدین نسمت مندهد : 
افضل که ر دبدها نهان حو اهدشد در دیده اهل دل عان خو اهد شد 
کو نندکه کدخدای ای‌خانه چه شد چون کد برود چه‌ماند ان خو آهدشد 

و بعضی دیگر از »وین آورده اند که چون افضل‌الدین 
خالوی صیرالدین ود در زمان مهولا کو خان خواجه نصیرالدين 
برعات خاطر خالوی خوش شهر کاشانرا از نپب و غارت و 
فتل عام نات داد و از آ مله است مد حسن بن مد رحیم لنجا نی 
اصفهانی در کتاب جنةالاخبار که نسخه خطی از آن در نزد عرر 
ان‌سطور موجودست و مولف عرفات العاشقین و مضی دیگر از 
مؤلفین خواجه نصرالدین را شاگرد خواجه افضل‌الدین شمرده‌اند . 





(۱) چاپ بمبئی ۱۳۰۵ ص۱۸۶ 
(۲) چاپ طهران ج ۱ ص ٩۸‏ 





۳ 


تس رس وب مت ی مس n‏ 








| ست آ جه در متقدمین ما از احوال افضل‌الدن 
اوو اند و چون اعلب آن مطاات نادرست و خطای عضست 
باراد آن اقوال مبیردازم : 

۱( در باب قطعه‌ای که وت نصیر الدین طوسی در مدح 
خواجه افضل‌الدین سروده این قطعه را دولتشاه سمرقندی در 
نذ کرة الشعراء (۱) در مدح خواجه افضل‌الدین مود وزير از 
وزرای سلطان حسین اقرا (۲ ۸۷ - 4۱۱) آورده است وهر چند 
که نام شاعری تصر بح نکرده و لی همېن قدر که درمناقب افصل‌الدین 
نام دگری آورده است صحت اعتار ان دو ست را بخواجه 
نصیر الدین و در حق افصل‌الدین کاشانی ثر دید مکند ۱ 

- ۳۸۷( معاصر :ودن وی ا سینالدوله ود غزنوی‎ (r 
از وادر خطاهای مو لفینست و هر چند که مولف هفت افلیم‎ (<۱ 
ان قول را از اجد عوفی نقل کرده است و بر حرر این سطور‎ 
معلوم نشد که احمد عوفی کست ولی عکنست که احمد عوفی را‎ 
مراد افضل‌الدین دیگری بوده است از رجال اواخر قرن چهپارم‎ 
و اوادل فرن پنجم که انداستان راجم بدوست و تا حدی که این‎ 
ده بکتب رجو ع کرد چنین کسی را در آن ایام نیافت درهرصورت‎ 
عکنست چنین‌کسی بوده باشد و مولف هفت افلم آن داستانرا در‎ 
حق افضل‌الدین کاشانی که قطما از رجال معروف اوایل قرن‎ 
هفتم :وده است ننداشته و دري مقام آورده باشد و هم مکنست‎ 
این خطا احمد ءوفی را دست داده باشد و ۱ از بشنان‎ 
خویش این داستان را دیده و برای افضل الدین کاشانی آورده‎ 
باشد » در هر حال محالست که افضل‌الدین کاشانی ممروف ما در زمان‎ 





(۱) چاپ پرفسر براون ص 5۱۳ 


۳۳ 





ملطان محمود غز نوی ودش از سنصد سال دش از عصری که 
ما مین دارم در آن مز سته است EE‏ ۹1 ہا شد 

۳ اما پنح کتابی که مولف هفت اقلیم ازمولفات افضل- 
الدين ماو ساك شنست که از و ست و س‌ازن در اب هر .مك جداگانه 
بحشی خواهد آمد بجز انکه يك رساله را که بدو اسم می‌توان 
امد دو رساله جدا بنداشته است . 

)٤‏ داستان معاشقه افضل الدين با سر خاط ڪه منتى 
بگوشه نشینی وی شده چنانکه بیش ازن هم اشاره رفت ظاهراً 
ی الدین اوحدی کاشانی در ات 
خلاصه الا فکار درحق ھ رکیں که ترجه ای ازو دران کتاب آورده 


از آن داستانهاست ڪه 2 


ساخته است » زیرا که درن کتاب مانند محالس العشاق تألف 
سلطان حسین میرزا اقرا اساس بر شست که هرصاحب تر جه ای 
بابد عاشق جوانی وده باشد و درن و دست رد بر سنه 
هیچکس گذارده نشده وحتی آله واولا نز درن عشق محازی 
سپیم‌گفته اند واز آن جمله این داستان معاشقهٌ افضل‌الدین‌کاشانی 
اسن شباطست که اساسی انرا ستوان فافل خد اما کوشه: ى 
ومشرب عرفان افضل الدن كه تترما هه مؤلفين بدان متفتند 
درخور تردید ست زرا گذشته ازننکه ازقران رظواهر اطلاعاتی 
که در باب وی بدستست معلوم مشود که افضل‌الدین در ولادتگاه 
واقامتگاه خوش نی قر صرق درحوالی کاشان همواره منزوی 
زسته وفقط اوفات خود را باشاعه حقاق عرفان وکت کارا 
است و شواره از کل د وای و اباطمل ان جران جنا که <ود 
اشاره کر ده است ودش ازن گفته شد اعراض کر ده و رامون 


این در دمند با IG‏ سے ؛ از »و لفات و ی وهکاتیت و ی درنیات 


£ 





وضوح ارت ڪه وی دی وده است مولف بان حکمت 
وعرفان ودر هردو فن کاملا مسلط و همين جهت مشپور زمان 
خویش ومقتدای جهایان در آن عصر و التبم قانم وگوشه نشین 
و آزاده خاطر وروشن صمر وقپر ا از دم دور و در کوشه ای 
آرمیده و دامن ازین جهان و هواجس ان برچیده و البته چنین 
ا را نه تنها متوان در ساسله عرفای عصر خوش شمرد که 
بايد او را سرو سرور عرفای ايران و یکی از نوادر متصوفین 
اسلام دانست زرا که جز وی ۳-3 را ان احاطه نوده اس ت که 
ملف بين حکمت وعرفان شود و مولفات او ازین جهة بى نظیر 
آودر نوات علو مقام و فوادست . 

م) ملاقات افضل‌الدن اسعدی شرازی نز عبد مینماید 
زرا که هر چند سعدی سفر سار کرده ودر ائنای سفر چند بار 
۳ تاس از فان کشت باشد و در آنزمان افضل الدین ه-م 
زنده ودر اوج شهرت خوش بوده است ولی چون سعدی تام 
نو احی را که در عمر خوش دده ومام کسانی را ڪه با اشان 
صحش روی داده است در ۳ نظم وشر خوش دکر مبکند و 
حتی احبانا در بعضی موارد مبالةه شاعرانه درن باب روا میدارد 
وچون بیچوجه نه بکنایت ون‌بصراحت اشارتی بافضل‌الدین کاشانی 
ندارد این داستان مول منماد و مکنست در اصل ان داستان 
چنن وده اشد که افضل الدین باسعدی معاصر وده و در نقل 
ازین کتاب بان کتاب بمصاحت و معاشرت تدیل اه باشد . 

) درباب رباعی خواجه تصیرالدین که بافضل‌الدین فرستاده 


ووی جواب گفته است » رباعی اول که انرا بنصیر الدین طوسی 


۲ ۵ 





نسبت داده اند در تاریخ چان گثای جونی (۱) که درسال ۰۸ 
تلف شده ودر تار بخ وصاف (۲) که در ۷۱۲ تمام شده این 
ان روات که النته اصخست : 
فک اله ای که درهم یوست شستن آن روا دارد مست 
چندین سروبای‌نازنین ازسردست ازمېرکه پیوست وبکین که شکست 
صر بحا باسم امام مر خیام نیشایوری حکیم معروف ٩۶‏ 
بیش از دوست سال پیش از نصیرالدین طوسی بوده است بت 
شده (r)‏ وعکن ست عطاء ملك جونی وشهاب‌الدین عیدالله وصاف 
که دومی درهمان زمان حيوة نصیر الدین طوسی میزیسته و اولی 
بفاصله سی وچهل سال س از عصر زندیی او وده و هردو از 
معتبر رین ثقات مورخین اند شعر نصیرالدین طوسی را که معروف 
تر ین عام عصمر اشان وده است عمر خام ست دهند و نیز 
دراغلب نسخپای راعیات عمر خیام از آن جمله نسخه ای که انرا 
از سال ۷۲۱ مدانند ونسخه ای که در ۸۵ نوشته شده (4) و 
سخه چ اپ مطعه نول شور ( لکنپو ۱۹۰۲۶ ) و چاپ ونشلد 
E. ۲۲. ۵‏ مستشرق انگلسی ( لندن ۱۸۸۳) این دبای 
جزو رباعبات مر خیام تست » هر چند که در یکی از سح ریاعیات 
افضل الدین این رباعی هم بام او ثبت شده . اما رباعی دوم که 
بر آنند جواب افضل‌الدین کاشانی برین رباعیست درموعهُ معتبری 
( ای وق کی چ دص 
(۲) چاپ بمیگی ۱۳۹۹ - ص 5۷۳ 
(۲) رجوع کنید بمقالۀ محرر این سطور بعنوان « ملاحظانی چند در باب 


بمضی از اشعار فارسی امام عمر خیام » در شماره نهم له شرق - طهران- شهریور ماه 
۰ - ص 9۱۳ - ۵۲۹ 
3 رجو ع شود بمقتالة سایق الد کر . 


۳۱ 


م 
e‏ سس 


از رباعیات خواجه افضل الدین که س ازین در باب آن شرحی 
خو اهد 1" ەت شرده و ظاهر | شکی نیست که از اشعار او ست و 
البته در سرودن این رباعی افضل‌الدین برآن رباعی اول نظر 
داشته است ولی لازم تيمانيد ڪه رباع کی از معاصرن خود 
جو اب کته باشد ونزد وی فرستاده باشند تا پاسخ کو د اكه 
مسیار نزدبك بو اقعست که افصل‌الدن ان رباعی را از مر خسام 
در ۳ دیده 5 از ۳3 شنده اشد وچون مضمون آن حالف 
ع#ده وی وده است ودر آن سخنی داشته این جواب را سر وده 
باشد » زرا درن رباعیءمر بام را خرده 5 بر خلقتست که اک 
آفر بنشست مرگ پس‌از آن چیست وچون میسازد از چه میبردش 


ر 


و تانود ان و افضل‌الدین در جو أب رای ا Wh)‏ | ست 
ظرفست ڏه جان راست واز ہی فرود آمدن جان ساخته مشود 
وجون جان ازم.ان در مخز د ۳ بدان ون نماز دسا و المته 
وبهمین جهتست که نابود میشود . 

‌ 
بوده است نیز بنطر بسیار سید میاید زیرا که افضل‌الدین در 


۷ اما اینکه نصیر الدین طوسی خواهر زادةٌ افضل‌الدین 


سی کاشان هو اره ز سته و ظاهر | بدران وی و خانواده و از 
همان دار وده اند و حال نکه نصبر الدین طوسی خاندان وی 
در <جهر و د ساوه از توایع فم (۱) ۰ مىز سته | بل و و ی درشهر طوس 

)۱( مدال مستوفی در تزهة القلوب ( چاب اوقاف گیب ص ۳ ) حهرود را 
از و لا بات ساوه میشمارد و لويد : 2 لست 9 باره د ره اتشک و خوو دستحرد و 


نامه معظم قراء ان » و درین زمان جهرود نام قصبه ایست در ۲۴ میلی مغرب قم در 


۳۷ 





متو لد شید ه است(۱) ودور مها رد کسی که اصلا ازمر دم اوه 
بوده و در طوس ولادت افته با کسی که از کاشان :وده است 
نست بطنی داشته باشد وانکهی افضل‌الدین کاشانی ۳ و اصمر- 
الدین طو سی امشتر در عصر خود از مشاه رجال و کڪ ای 
معتر و معروف الحال وده اند و هر لن ۸ تراجم ڪامل از 
افضل الدین نیست ولی بالعکس تراجم بسار دق و جامم از 
نصیر الدین طو سی در مبان هست و اکر چنان سىت ان نزدیکی 
در مان ان دو صد معروف می بود در تراجم نصمر الدان حا 
دکر مبکر دند و در 9 معتر مامد“ نه | بنکه ان قول فةقط در 
کب متأغرین ثبت شده باشد » بدین چهة ظن الب بر آنست 
که ان سحت را ساخته اند . 

۸ اما این رباعی که آنرا در مدح افضل‌الدین داسته اند : 
افضل که زدید ها نپان خواهد شد در دده اهل دل عان خواهد شد 
کوند که کدخدای ان ا چه شد چون دد رود چه 3 خو اهد شد 

این رباعی نیز بدلائل بار از نصیر الدین طوسی نیست 
و اكه از افضل‌الدشت که در حق خوش سروده زرا که لفظ 

« بقه باد داشت صفحه پیش » 
دامنة شرقی ته های تفرش که در کتار رود کوچکی و در دره ای بسیار باصفا افتاده 
است . اطراف آن باغهای بسیارست که ان‌طور و هلو و غیره فراوان دارد و عد نفوس 
آن نزديك به ۱۲۰۰ تن میشود و مقداری بسیار غله از اطراف آن فر اهم EE‏ ۱ 
Gazetteer of ۲6۲۵۱۵۰ ۷۰ Il. 0, 255 |‏ ) 

ازین قرار جهرود در قدیم و در همان زمان نصیر الدین طوسی نام بلو کی از 
ساوه بوده است و این زمان نام قصبه ایست در میا خاك قم وسلطان ابله عراق . 

(۱) روضات الحنات ‏ تالف میرزا حمد باقر خوانساری - چاپ طهران ۱۳۰۶- 
۱۳۰۹ - ج ٤‏ - ص ٩۱‏ 


۳۲۸ 


» افضل »> در مصر آغ اول سداست اشار ندست که کو ننده در حی 
خوش میکند و در مان راعات افضل | لدین ان ڪامه سنوان 
«خلص شاعی‌ی کراراً 1 سے > چذا نکه درجای حود دکر خواهم 
کرد و دیگر آ نکه نظیر این معثی در مان رباعیات افضل الدین 
هست که در حی واش کوید چون از ان جهان روم بدا دو ندم 
و خدا شوم و ان مضمون از جله اقوال سیار معروف عرفا ی 
او و اقوال معروف عن‌القضاة همدانی تا متأخرین از عرفا نظار 
۱ سار دارد و یکی از عقاد متصوفه است که در نزد اهل اطلاغ 
مس لەس ت وان مقام احتمال سط ان مقال ندارد زرا که حتاج 
بمقدمه سیطست که باعث طول سخن خواهد شد» هینقدر توانم 
کت که افصل‌الدین جای دنگر ان که را چسمن فر موده است : 
اول بخود | چون بخود نی بخود ا ڪاقر ار نمائی شدای د 
و نیز گوږد؛ 
ای صاحت ا مسگله راهنما دی دان سقان که لکا دا 
خواهی که ترا کثف شود این معنی جان در بدنت بسن کجا دارد جا 
و هم کو ید : 
من و خدام و ود | آن تن هر سوش وقد که درجان میس 
سلطان منم و غلط نایم بشما کوب مک هکسی هست که سلطان منست 
ەز فر ماد : 
من زان کر که عق لکل کان منت ون ھر دو جهان دو رکن زا رکان منست 
کون و مکان و ماورا ز نده ادن من جان جهانم و جپان جان تست 
وهم کته است : 


گرمن ۳ مکو که آن صد برد کوسرده بدوزنده شد ودوست برد 


۲۹ 





جان نورحشقتست وئن‌مونسخاك حق نور برد و خاك باخاك سيرد 
وهم فرموده است : 
در راه طلب اک تو کو باشی : فرماندة این سرای نه تو باشی 
اول قدم آنست که اورا طلبی وآخر قدم انستت"* که خود او باشی 
و نیز فرماد : 
ای دل زغبار تن اکر باك شوی تو روح مجردی بر افلاك شوی 
و کد ن کو رھ وا ی و مقیم خطه خاك شوی 

٩‏ اما اینکه نصیرالدین طوسی باس خاط افضل الدین 
هولا کوخان را ازئپب و غارت و فتل عام کاشان باز داشته است 
کته است که باتار بخ آن زهان وفق .دهد زرا که در زمان 
مولاکو ویس ازآن واقعه ای رخ نداده است که تاج بتصرف 
کاشان ودر نتټجه نہب وغارت آن باشد و شهر کاشان بلا مانم 
بدست بادشاه مغول بوده است » ظاهراً این روات از انجا ددا 
ده است. 6 چون اشكر چنگز عضی ازشپرهای اران را تل ۱ 
و فارت کرده اند در ذهن مولفن سن چنکیز و هولاکو اختلاطی 
پیش آمده وچون نصیرالدین طوسی را خواهر زادة افضل‌الدین 
فرض کرده اند و نتصرالدین در نزد هولا کو اعتاری داشته است 
چنان انگاشته اند که وی کاشان را از دسترد لشکر بان مغل خاطر 
خالوی خوش نحات داده است . 

۰ ۱( اما شاگردی کردن تصر الدین درنزد افضل‌الدین دز 
با آنچه پش ازین گذشت مغابرست ومعلوم شد که خواجه نصرالدین 
در عنفوان جوانی ریاضی را از کل الدن عمد اسب شا گرد 
افصضل الدن فرا گرفته وتا برن شاگر د .شاک د وی وده است . 


۳ ۰ 


رحلت ۱ 
در تاریخ رحلت افضل‌الدین سه قول بدستست : 
نخست در شرح حال مختصری که از وی اوشته شده و 
نسخه آن انسهٌ سه رساله از رسائل وی درکتایخانه انجمن آسیائی 
Asiatic Society of Bengal dl‏ درکلکته موجودست (۱) 
تار بخ رحلت وی درماه رجب ٦٦٦‏ ضط شده است ۰ در کتاب 
شاهد صادق تالف صادق‌بن صالح اصفهانی (۲) ودر منتظم ناصری 
تالف #مدحسنخان اعتماد الساطنه )۳( درسال 1۷ ٩‏ ضط کرده اند . 
قى الدین اوحدی كاشانى در تذکرةٌ خلاصة الافکار رحلت او را 
سال ۷ اآورده وان بت را درتاریخ مگ او شت کرده است : 
تاريخ وفات خواجه افضل از عشق بجوی وعتل اول 
دعشق » و « عقل اول » درحساب ابجد ۷۰۷ میشود . 
سال ٩۹۹‏ و۱۱۷ اگر مراد از افضل الدین نامی که صاحبدیوان 
جونی در آخر ین موت خود در دم مرگ درجهارم شعان ٩۸۳‏ 
ام برده است افضل‌الدن کاشانی باشد مالست زرا که ازنقرار 
تا شانزده باهفده سال پس از آنهم زنده بوده است . سال ۷۰۷ 
نیز بسیار بعید مینماید زیرا کسیکه خواجه نصیرالدین طوسی متولد 
در ۰۹۷ ومتوفی در ۱۷۲ شاگرد یکی از شاگردان وی بوده 
Wladimir Ivanow - Concise Descriptive cata-‏ )1( 
logue of the Persian Manuscripts in the Curzon‏ 
Collection, Asiatic Society of Bengal - Calcutta‏ 
290-1 ,0 — 1926 
(۲) نسخة خطی كتابخانة مدرسة ناصری طهران- فصل تاریخ۔ وقایم سال 17۷ 
(۲) چاپ طهران - ج ۲ - ۱۲۹۹ - ص 1 


۳۱ 





است چگونه عکن است تا ۷۰۷ زنده مانده وتا ۳ سال ساز 
مرک شاگرد شاگرد خود زسته , باشد و اگر فرض كنيم ڪه 
افضل‌الدین ونصرالدىن هردو درك سال متولد شده باشند وان 
از جمله محالانست که شاکرد شاگردی با استاد استادی درب سال 
ولادت فته باشند لازم میاید که افضل الدین صدو ده سال عر 
کرده باشد و گذشته از نکه ر‌صد وده ساله برای هربك ازرجال 
ابران نستوان قائل شد چنین مر طولانی برای افضل الدین دکر 
تکرده اند واگر باين حد از رسنده بود حتما مساست اشاره‌ای 
در مان باشد . اک مطاسق باحدسی که دش ازین زده شد ولادت 
افضل‌الدن را در حدود ٥۸۲‏ ا ٥۹۲‏ فرض E‏ مر وی به 
۵ ا ۱۱۵ سال هرسد وباز قبول این نکته که درسال ۷۰۷ 
مرده باشد دشوار ترست . در هر صورت اين ست و اين ماده 
تاریخ مشکلست که درحق افضل الدین کاشانی باشد » بلکه شابد 
این بیت برای تاربخ وفات افضل الدین دیگربست که سی با چهل ‏ 
سال پس از افضل‌الدین کاشانی رحلت کرده و در نمه دوم قرن 
هفتم زسته است با مکنست فرض کرد که این بیت را شعرای 
ادوار عد از روی تاریخی که بخطا معروف بوده است ساخته اند » 
چنانکه نظایر سار درمان هست وسا شده است که تار خی بخطا 
شهرت افته وشعرای اعصار عد از روی آن تار بخ ستی متضمن 
ماده تاریخ سروده اند . 

در ميان راعبات افضل الدین ابن راعی هست که خطا 
باسم مر خیام نیز مشهور شده : 
هر گر دل من ز علم محروم نشد کم :ود ز اسرار که موم نشد 
هفتادودوسال فکرکردم شب وروز معلومم شد که هیچ معلوم نشد 


۳۲ 





بداست که خواجه ما در سرودن این ریاعی هفتاد و دو 
سال داشته است و در کل صورت قطعا بهفتاد و دو سالحی ر سمده 
ر چون ولادت ورا در سال ۳۲ 6 3 ۲ ٩‏ ۵ بحدسی که بش از 
ان زده شد بنگار یم تا سال 6 ٩ £ 1 ٩‏ ژ ده :وده اس 
و رحلت وی پس ازین تاریخ روی داده . 
rr‏ 
در همین اوان که خواجه افضل‌الدین کاشانی در ابر ان 
هر استه دا 9 ددگری ۳ لقب افضل الدین و باسم مد در اران 
بوده است که از بزرکان غلائ منطق شار میرفته ودر منطق 
و طب صاحب مؤلفات بسار معروف است و آن فاضی علامه 
افضل الدین ابو عبداله محمد بن ناماور با نامور بن عد البلك 
خونجی شافی است که حاجی خلفه در کشف الظنون رحلت وی 
را در ك E‏ )۱ سال ۲ * و در و دیگر )+( سا ل 
٩‏ ۶ ل“ و در دو توص (۳( در سال ۵ ۶ "۳ ضط کرده و درتالف 
دیگر حود دی در تقوم التواريخ (<( رحلت او را سال ۰ ۹ 
آورده است و از انقرار قطعاً بس از سال ٩54۰‏ در گذشته واز 
جله مژلفات معروف اوست کتابکثف الاسرارعن غوامض الافکار 
در منطق (٥)‏ و مو جر در مندی )۰( و هل الةو اعد 8 ات 
(۱) ج ۱ - ص ٤٤١‏ در کلمه جمل القواعد ( چاپ استانبول) 
(۲) ج ۲ - ص 9۸ در كلمة موجز فى المنطق 
(۲) ج ۲ - ص ۳۱۰ در کلم کشف الاسرار وج ۲ ص ٩۲‏ در کلم نهاية 
الامل فی شرح الجمل ۱ 
(۶) چاپ استانبول در وقابع سال ٤٤‏ 
(۵) کعف الظنون ج ۲ - ص ۳۱۱ 
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| < مل (۱) در همان فن و شرحی بر فانون ابن سينا درطب (۲) 
هرچند که »وف کف الظنون نك جا درحق وی شمه ای کر ده (۳) 
و آورا »صری داسته است ولى قطما از دم خواج نا جوا 
تصبه ای در میان زنجان و آذربایجان (4) بوده است که اموز 

کوزه کنان معروفست وشاید افضل‌الدن نام رکه صاحبدیوان 
جوینی در تن خود ام مرد هين افصضل الدین خونحی اشد 
ونيز عکنست ی 


ی از این مطاب که مولفین درحق افضل المن 


کی ا ی او سره اد #9 :و ط بمب داصی افشل‌الدین حو ی و فرح 


و طمیت معر وف ان عصمر با شد 


آذار افضل الدین 


ی 





از خواجه افغلالدن ا سز ده رساله ر ونح 
مکتوب و سیو دو رساله کوچك ونقررات بنثر فارسی سار شواو 
دلیذر ومقداری اشعار ولك تقربرعربی مانده است . ازتمام آثار وی 
بخوبی هویداست که صردی بوده است با کال ساط هم درعرفان وهم 
در حکمت ودارای پات فدرت در زان فار سی و .ط بر افو 
وارات ا وعرفای سلف خود وا اتمه دا از اساب ددوی 
ونعت ظاهری این جهان وازسنه و زندکانی روحانتی و افکار 
عا لی عار فا نه خود بأ سەت و سار صر بح اللعحه ودر معتتدات خود 


راسخ وءومن و دارای فکر روشن ومان اشکارا وجزالت نفس 


(۱) کثف الظنون ج ۱ ص ۰۲ وج ۲ ص ۱۲۰ 

(۲) کثف الظنون ج ۲ ص ۲۱۵ و زنببل حاح معتمد الدوله فرهاد میرزا 
چاپ طهران ص ۱۷۱ 

(۳) ج ۲ ص 9۰۸ در کلمة موجز 

(4) معجم البلدان اقوت چاپ مصر - ج ۳ - ص ٩٩۱‏ و 4۹۲ 


ء ۳ 


ان وعر فای «رر 4 صی ومتعلق ك ۲ وی آنچه بمار سیده 
۳ 


ار ست که خود زان عر ب «رداخته و دید انرا بغار سی دراورده 


ترجه کرده است . اوجود احاطهٌ کامل که براقوال وآرای حکمای 
سفن داشته در آثار خوش استشما اد بگفتار ابشان ae‏ و نی 
با ات واخبار جز در کی دو رساله استناد نکر ده است و تسس 
7 تأو بل فول بشنان را روا ددارد جنانکه خود در جواب 
سو الا نی اک متخ الدین ا منتح الدين هر اسکانی از وی کرده 
مینوسد : « ... این ضمیف شروع نكند درتفسير وتأویل قرآن 
واخبار و یز در سخن هبعج بزرك از آدمیان برای iT‏ سر 
< یه برزبان ان صعف روه ود و بز بان دیگری رانكه :ا شد 
اون ان گ زاف شناسند وازعیده آن سرون نشاید آمدن 
E‏ از عېده 8 خود در توانستی آمد A a CS‏ 
خویش اغلب اشعار فارسی خود را بت کرده ومثلا در رساله 
اللفید لاستقد ۷٤‏ بت از اشعار او از ریاعی و غزل و ابات 
بر اکنده ومتنوی اوزان تلف ست مدو نی 

از اه اوو چیزی که بخوبی آشکار مشود احاطه 
کامل اوست در طبیعیات و سیاری از اصول مسلم عام طبیعی را 
۲ ببانی سبار روشن و درخور قفوم همه کس و با عباران-ی مو جر 
e‏ است ویکی چند نکته از آنرا درین مورد ثبت میکنم : 


در رسا له مدارج الک ا نب ¢ » | چام قىل حول رکت کد 


۳ ۵ 





موی الا آن ح رکٹ چندان ۾ که فز اند صعقدر هعی شود 5 چون 


سوی نشب حر کت و اندك , اندك فوش هني کرد 7 € 
در کتاب مناج السی که در منطقست آفتاب را از جله 
وت ممشمارد و( ان هرک که ۲ آفتاب وا دبدر ستاره‌ها 
نان شوند ...> . 
در رساله راه انحام 3 با و ماید : د... ازحرکت حرارت 
nad‏ 
در رسالهً زجرالنفس رجا بنیو ع الحياة هره‌س‌الهر امسه کوید : 
«... شه چز بش از باره چیز بود... » . 
در رساله جاودان نامه فرماید: « بات حوان شود و 
ح.وان اعات ك و ۱ 
تال ع اه سره موه ار وف جر .مر 
زاك ...»> . 
و هم دران رساا-ه فرموده است : « ... هوا چون از 
جنسدن طرفی منده گردد ز هت 1 درهوای دیگر که زدىکش 
بود * از آرامجایش برانگیزد واز آن حرکت موجی درهوا حادث 


ھم دران رس له در سم دس ار و باران و نک رک ر رف 
ک فته TET‏ از انگخته شدن دود ها سوی الا اد خزد 


واز انگیزش بخار ات سوی ر ابر » که بخار چون بهو ای سر د 


رسد کی ۰ اشد که کافته 


ی 
وساران باز پس ید 6 چورن بخار گل که ال[ اوه در کوره 


تاحدی بود که قطره‌ای گر دد 


ار حر د و باق بر | د و سر شك گردد و با باه فر و ود و اک هو | 


۳1 


سردتر بود قطره های اران کشف تر شوند و سفسر ند وگ 
شو ند واگ سردئر بود ار را شطره شدن نگذارد و هنوز شار 
بود که افسرده شود ورف ؟ دد وفرود ا ¢ ۰ 

اما از حت صراحت اجه وی نز متوان شواهد سار 
رد و عحاله ك شاهد که در ر سرا له المةد للستشد است قناعت 
مک م( )درن مقام جائی که ,ادشاهان را تیان وة بخش در ده 
ست کا » ط قه چهارم ۳ که عدل اشان شامل | سمت هم 
بر رعیت وهم برئن وهم برجان خوش » این کس سایق با لخیر انست 
و آن ماطاست که ظل الله اوست و ما درن عېد اوت چان 
ساطانی از طقه چپار م عظیم غرب وجيب وادر میدانيم ... » 
وان اشاره درضمن عصر زندلی وی واحساسات او را نست به 
بادشاهان مغل که در اران سلطنت کر ده اند معلوم ی 

افضل الدين در مان علمای معاصر و خلف خوش +قامی 
عالی دارد وبعضی از بزرگان علمای ابران آراء وی را پاتجلیل 
تمام ذکر 9 اند > از آن ۸ است قولی که خو اجه وا 
از وی درشر ح اشارات آورده وش ازس شت افتاد » ان قول 
منةو لست ا ات منهج الیسن او درمنطق که قاس خاف ِ_ 
استثنا نی داسته ودر آن ایا بك « ... این ازجله قاسات 
فیاسیست ‏ استتنائی که بت مقدده وی فاسی افترانست تاد و ات 
مدمه صعرای وست وشر ط.ست و مقدمه ا سەت و آن شش 
تالی مقدمه صغری بود و از وی شحه نقض مقدم مقدهة صفری 


سم 


اد و دوع قاس استمنافی باشد °> تال اک با منئو سید وهر که 





(۱) رجوع شود بصحیفۀ ۱۲ ۳ طهران 


۳۷ 


وت انا ا ی رن اش هی چات من 
زد همی نوسد | وزید انگشت. نمی جنباند » پس زید نمینوسد ...» 
نو سنده مةد دو رساله وی که در طهران چاب شده از 
کتاب « اسرار انوار > تالف ملا عسن فض کاشانی در باب 
معرفت عام وجهل این له را آورده است که ؛ « ... وقدکان 
رآی جاعه من اامتقدمين ومن رهن عله من اء الاسلام م و 
راسم افضل‌الدین الکاشانی عله الر حه . .۰ » ولی صراد ازیی گفنة 
فیضش است در کتاب عین‌القین که باسم‌الانوار والاسرار بز نامیده 
شده ودر آن‌کتاب درضمن بحث علم واتحاد عاقل ومعقول و ك : 
« ... وین رهن عله من E‏ الا سلام قتهم ورایسهم افضل‌الدین 
القاسانى رحه‌الله فانه استدل عليه بان‌الادراك لابد فه من‌نیل‌المدرك 
لذات المدرك ودلك اما بخروجه من داته الى ان صل اله او بادخاله 
الاه فی ذاته وخروج الشئى من ذاته محال وکذا دخول الشیثی فى 
دات آخر الاان تجدععه وتصور بصورته... » (۱). 
کدی على المشتهر بان خاتون العاملی درشر ح ار .مين چا ی 
درحدت دوم مناست مضمون حداث منوسد )0 و مق 
ربانی افضل الدری ک‌اشانی امز درن متام ان رباعی را دارد : 
گفتم همه ملك حسن سر ماه تست خورشد فاك چودره درسا 4 تست 
گت غلطی زما نشان توان افت ازما نوهر آنچه دیده‌ای با ۳ 
(۱) رجو ع شود بسخة عين اليقين که بضمیمة کتاب علم البقين درطهران 
سال ۲۰۳ ۱ قمری چاپ شده - ص ۲۵۰ 


)۲( چاپ طهران ۱۲۷۰ در شر ح حدبث دوم 


۳۸ 


فواید لغوی در ار افضل‌الدین 


چنانکه پیش‌ازین اشاره رفت رسائل افضل‌الدین همه بفارسی 
سار فصیح ورشیق ودر هات جزالت و لاغت نوشته شده و 
انشای او در ش فارسی دکی از هتر ان نمو نا وحتی متوان دهت 
پتر ان اى ابرانست وشر فارسی او ه فقط رتام معاصر ین 
واقران وی رجحان دارد بلکه براغلب ازمتقدمین وی نیز ص‌جحست 
و بهنجوجه با 4 شر فار سی زمان او نست که سد سال کار 
تما ند و بنداست که وی اصرللا متعمد ‏ بوده و هو اره ار اس 
سك قدمای زبان فارسی بنوسد وازن حیت نابت استادی وی 
درن زان معلوم مشود ۰ گذشته از له شدی او که در اوج 
فصاحت زبان فارسیست و بهبچوجه اطناب مل و ابجاز مخل و 
م‌ادفات سپوده وکذابات واستعارات واسحاع وم‌صعات وتعشدات 
و تکلفات لفظی ومعنوی در آن دست وی را 0 و تلفقات 
حصو صست که دراهات شیوائی افتاده وو اقما فاب قاد وض طت 
و بنداست که نو سنده ای متصر ف وميد غ دو ده اس و مصی از آن 
ترکبات وتلفیقات درین مقام آورده مشود : 

در رساله المفید الستشد درصحاف ۱۸ و۹٦‏ <« بدافتاد > 
وت فاد تال رده تفت مد مت وك ا ۲ 
ای 

در رساله عرص نامه « سیر | > بمعنی مصدری و « مدد ,اب » 
و > انجمنکاه € و « جدا گا نه » و« خنده نأك » و« اندىش هگر » و 
» شاه « «معنی مشق و « قرارجای » و « آرام جای » و« اش 


۳۹ 


ای « و 2 هنز < دمعخی راه .ور و 2 ناگزران € بمعنی نا گز بر 
آورده | ست 
در رساله حاودان امه 7 نو کار & مهحنی تاه کار و 
« بخشدن > على ل سەم E‏ و « سوری » برای ز ان سرا نی 
و « عام aT‏ اخلاق و « بی آغاز و بی انحام » 
«ر ای ازل و ا.د و « 4 2صرل اصلی وء ا « واف دال ٠‏ طاو ب 
ا ست ۰ 
در رسالة زجرالنفس ترجه نبوع الحيوة « درهم شدکی > 


ی ی 9 تراکم و < سست جرد ؟ 


نم غاظتے و(« باهم ۱ 4 ae‏ 
و « بوست » حای بوسته وهواره و « دراز اندوه » و « هلاك 
جای » و( ا ۵ و « چه ماه دارد » بای چه فرق دارد و 
® سست رو 4 و 9 با ق صاف بودن » «عنی ك دل بودن 
و « غدرکار » بمعنی غدار و « دیده ور ٩‏ بمعنی اسان و« اندهان» 
جم أنه تفت اعت 

در رساله ساز و ا شاهان درماه « E‏ ۾ و 
۱ فرمان گزار » و فرمان ذیر » و« سرامدن ٩‏ معنی منتہی 
شدن و « شکافته 0 بسعنی مشق و < دشخواریاب 4 و ۲ دراب » 
و 9 رون از » بمعنی < بجز » و«نجومی4 بمعنی منجم آوردهاست . 

در رساله راه انام نامه «خواسته نی ارادد و « وجود 
مرو ی » بحای وجود خارجی و « ازاب 4 معنی از زمره واز 
مو له أوردة اس 

در ت مناج المین ® شسر ادن عنی متعدی و 


« آموزاندن در همین مورد و کوه وراغ را متر ادف و « باسح 


{ ° 


ک زار »6 و ظ ترا » معنی مصدری آورده اس ت 

در رساله مدار ج الكمال 9 دنا » معنی 2 ش. و 
» اندیشه کر « و ظ آر ام جای » و 9 چپارسوئی » ممعنی حاات 
ہبی و « مل جای » و« ا e‏ « و 2 اھ و و 
٩ E »‏ معنی دوت در زر؟ ی و فرمان گزار ) و( سوت 
کوش » و « شتاب آهنگ » و 0« رون از ٩‏ بعنی بجز و 
۶ خصومت انگيز » و « دشمن اندوز » و « آفت الدوز » و 
« تباهی جوی » و« زوال جری » و غذا جوی » و« مدداب» 


نا کار E‏ 


ی ساز نده ۳ و 0 آهن کار» و » چو ب کار (( 


ی اشکر و «سرآمدن ٩‏ على منتوی 
و » تباھی دار 0 و BD‏ ۳ بذر ی ِ( و P‏ داش جو ی 4 و 
IS »‏ حال ( و » سر و شدن d‏ ی مر و ؟ فن و 1 مر دم 


تمام ( ۶ی اسان ۱ ورد آ س ۰ 


درترچه رساله نس ارسطو « بخشیدن ٩‏ بعنی تقسیم كردن 
و « از باب » بمعنی از زمره واز مقوله و« اسان یاب » و 
« گذر 4 بمعئی ری و« رك » مرادف باك چشم و جانوران 
سفال دوست » برای حواات مانند حلزون وفره ورات کر 4 
رای جوهر گوگ د و » جانوران جعت جو 4 و < ناسناز اد 6 
وای کر مادرزاد و ظ ا دار » و «هلاات جای » و( دده تاه » 
رای حل دیدبای اور اسف 

در کاس خود (ا ارام جای » و « بى فرمانی 
« کوتاه اندشه 6 و «لند توهر » و « دامگاه » و« تازان » از 


تا ختن و D‏ درو غ : ۰ & و لا مسر € دی ENE‏ و 


٤١ 


و سم 


« ارمان » بمعنی مل و « تز تکی » و« دور تکی » و« کرانه 


کردن 4 معنی اجتناب ڪردن و ( دراز کشدن 6 معنی طول 


دادن و خجستکی 4 در مقا ل ادو ست و D‏ سر ما زده ) و 


« شانان » در مقابل جسمایان و « از جستن 4 يعلى فخص 


کردن و PD‏ جسم و 1 و P‏ تمه طبع d‏ و » 3 وی 4 و 


ظ با شا 9 و ارم گرفتن » معنی دوری کردن ۲ « گزاف 


E‏ « و ۲ در از شدن کار « :دی بش امدن 4 و2 مر ه 


دل » و « بوشیده نش » و « در مان هادن > معنی فسمت 
کردن و > ا خود خوردن »> معنی غصه .ردن و« راه نشین » 
بمعنی بازاری وعوام و <« ره خاسته » و « شناخت » حالت 
مصدری و « اشاست 6 و « زیان‌کار » و « زان داشتن » به‌عنی 
ضرر ردن و« اندیشه گر » و « اندیشه گاری » و« تباهی پذیر » 
و «دکارکر 4 «معنی موثر و « دانش دوست » و داش جوی » 
و ا بذیر » و« کارفرما » و « کار دان» و ( داش‌ید »6 
و ظ آموزاننده > در حال متعدی و « برشردن » معنی عداد 
کردن و («( داش تخس تین ) نی عام اول و « از ن (( 
آغاز کردن ۲ « سه کانه » و « درافتن ) بعنی درك کردن 


۰ 
وچ له 
۰ 


ی 
و » نکوهدن (( بحا لت صدری و » ۳۱9 کرد (( نمعخی مل و 


) سر امدن ( «معخی می شدن و <( از (( امعنی موی و 2" باز 


طل..دن (( وعتی جس تو کردن و » ورام ودن ¢( امعحی در ص دد 


بر امدن و 2 خواستن (( ا۶ی صر اد ومةصود داشتن و » در بافته 


شدن » معنی درك کرده شدن و « افت » بعالت مصدری و 


ی 


<۲ 


2 تکار دن > Aa‏ دت ردن و« دای دو دنل ( !ہی رادار دو دنل 


ی 
DP,‏ وم آوردن )€ »على دن و « حاندار > معنی جاور و 
» فر وکذاشتن ٩‏ بمعنی در بک ردن و« کر ز » معنی چاره و« بمشترین » 
درحالت تفضبل و« پوشیدکی» بمعنی خفا و « تز نفوذ » و« غاط کاه و 
LD‏ رران» دی نا گر بر و« انجمن گاه» و« ارام جای»و ( چهر هگذای ٩‏ 
و » ما به ور » و (< دراز آهنگ > و »> دراز گفتن > معنی اطا 4 
کردن در کلام و « بدساز > ممعنی ارک و « کار ؟زاری « 
بعنی کار ازیش بردن و « بیآب » بمعنی بی آبرو و «بشکوه تر » 


و » 4 گ: 


-ز ¢ !۶ی زك خو اه و » ار سر انجمن « “ی در 51 


عام و » حق گز اری ¢« و » عر ت e‏ ¢« و ۳ ¢« معنی کوفتگی 


وات و 0 ای کت 4 ی مپهوده و » کوفتکی ( ی و 


خاطر و هنحار کوفته 44 ص ادف | راه س ہر ده آورده اس 
در ر ساله م.ادی موجودات » ھم چنا نه 4 بحای هداز که و 


« بك اون تر » بمعنی برر نگ تر و « افسانیات » درمقایل حسمانیات 


و « هست » «عنی مو حود و <« شا.ستکان « ۰ی الان و »ستعد ان 


و« درافت » معنى ادراك و « تکار ده » بمعنی مت شده و« ش» 
از رضن و 2 تسد | > بهعنی لار ده و » ا « بحای 


6 dı ر‎ 


نا گزر و « زار » على برتر و« فروگشائی > ممعئی تحز : 
و« زبرن» »على الا کی و« درباید > بمعنی درك کند و « باز جو نند» 
بمعنی فحص ا و « در ایک » و < درستی > بمعنی صعحت 
آو رده است . 

در ر a‏ غا حه ار س طو » اسان ن > بمعئی 


رسددن و » جمدی ۹4 معي جد ن و » مدا فتن ¢ دمعنی اکا 


ی 


é۳ 





دیدن و « درستی » معنی صعت و « »رون از > معنی بجز و 
>» رن<ی رر ¢« معی ز هت بو د دم و » امو ز اننده ۹4 حالت 


منعدی و » او را سخن گفتن مار 4 «عحی وادار مکن و » اس 


۹ دم « امعتی اكه دم و « درگذشت « :۶نی ا » ناسو د 


مندی » و « شنوا » و « دا کشت > سعنی معلوم شد و « زان 


کار » بەعنى زان اور و « نگه داشت » ,الت مصدری و« شرو 
شود 4 تمعنی تروک د و در ست 4 دمعتی ین و » لز 4 امعنی 


چبره و « درست داشتن > دعت 


کفته مار وفول و « مراندن » بحالت متعدی و « افزونی > 


بمعنی افراط و « بریی تو رویم » بمعنی ازو وروی کنيم و« بای 


نما رت CK‏ اههد دار نبا شد و » ممه سحشت و » 3 زار 


e 
Ca ی ی‎ 


جوی »و < فرهنگک دادن » بمعنی ادب کردن و « افسوس دارند » 


«معنی افوس خورند و « اندوهمند » و « ناشاد » و « باه جای » 


ی 
و » چراع روشن تررا شا رد 6 نمعتی خاموش کن و » داش سس &« 


«معنی علم نةس و » بذبر | « معتی وکر نده و سر مسرم 4 دی 


آغاز میکنم و » وا کاهان &« نهد ۲ کاهی ده و » در و بات » و 


ی دز 
« بهوده کاری » و « اخوبی » و « زشت‌کاری» و« هواجوی» 
و » ا نده » معنی کر ان و « دست بر و خشم افت > عنی 
بر آز وخشم غالب آمد و « همسان » در مقابل مالف و « میاه » 
«معحی و اسطه و ہش ¢« بجای طیش و » فروزش» و » شوب کاری « 
و » تاه کاری ‌« و » در<ردت مقر اد 4 هی بجر ی ار ون سود 
و « زايد € سمعنی فر اهم شود و « .وشش » معنی خا و ود 
و » و شنت کار » و « کار ؟ زار » نی اجام OE‏ و 


6 > 








حك و « کارا که 


بر و مسگذرد » بعنی ترا پیش میاید و « شمار » بعنی عداد و« زشت 


» اء رد ‌« د١۶‏ ی ا ند و » اندازه ¢« معدی 


۳ ی » و «< آن مه > بمعنی آن معقدار و « زمان سکند »> بمعنی 
وت مسگذرد و « زان دارد » سمعنی زان میرساند و « شناخت » 
با لت مصدری و « اراستی » و « بخود شاد بودن » معنی خود 
خواهی و خود سندی و « راه راست نرد » بعنی سيرد و طی 

€ ند و « پرهیز یدن » و « باداشت » بحای باداش و « در سخن 
ی بازد > معنی همل مکند و » فرا گذاشتن > على رها ن و 


» سای آرم 44 امعد بانداری کنم و » دو و حه بنه « دی ردو و حه 


ی 
فرار ده و « اقرار دادن » بمعنی اقرار کردن و « خوب کار » و 
» حور » و « مرا رن معداشت »> نی وادار مبکرد و « دوست » 
معتی بموسته وشواره و « :رون از ؟ »على بجز و « زان کردن « 
بعنی زان رسانیدن و « برون شد » بعالت مصدری ومعنی مخر ج 
و « ازس » معنی ازو و « تأ نوت خود بدارد در سخن » نی 
بئوبت خود سخن بگوید و « خشك وتر » بمعنی بر وبحر و« نیرو 
را > ب‌عنی و دو فر وگذاشتند € «عنی رها کردند و 
« زبان دارد » معنی زان رساند و « خرسند »> مع نی قانع و 


« بسامان ندارد > معن مشد نود و « نآسودمند > و « نك » 


ی 
1 منجمد و » دز س ¢« و 2 اب ره : اوت 44 دی ان سجن 
هام سل و » یازم « ی مدل ِ و » اشا ست ¢« »> اف و : ی 4 
معنی رجحان و « درکذشت» بعنی چشم پوشبد و« زیرین > بحالت 


صفت مطلق و < جرد » ی فزونی کند و » باز کا « 
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اد نمدگردد او رده اس 


ی ۰ 

در دکر این فواید لغوی . از رسائل افضل‌الدین این اطناب 
را مدا روا داشتم ۱ ملو مقام وی در زان فارسی 
بی برند ودر ضمن متوجه این نکته شوند که استادان زان ما 
همه نا بر قواعد زان در مواقم ضرورت إاشتةاق ارکب وتلق 
میکرده اند و هراس نداشته اند که تلفیقی ا اشتقاقی پیش ازیشان 
رایج وده باشد ا درن زان که هرروز لفظی جدید 
برای مصداقی جدید حاجت می ایم یکی از بپترین راهها برای 
ا که با لاض گا نه از مند نگردیم ودن این راه سوفن 
از ن استادست و با | نکه افصضل ادن در جاودان نامه بت از 
ی را کی بر که خوق مکی در رال و ون 
دری را کراراً برای زان فارسی آورده است ) ,از وااسته 
امین اصول اشتفاق وتلفق سار مسائل دشوار حکمت وعرفان . 
را ارات وصو ح ورسانی ادا کند و اموجه تکلف ودشواری 
در سر اسر کلام او ندست 





کک از اشماری که در رسائل حود دان ای و 


م 


در کتب ادب بعضی اشعار فارسی بام افضل‌الدین ت امده و 
درین که شعر فارسی سروده است بپیچوجه شك بيست و چون 
شعر وی در نپات روای ودل انگزی و حسن ان ورفت ۶۵ا نی 
و طراوت رت شپر ت سار دارد موا ر اعات او که 


سم اعظم جر و ی را فر اهم مساز د در هر عصر ی »ءر وف دو ده 


گ 


است و اغلب از آنها در اذهان والسنه صردم هست و در کتب 
ادت مساورند ۰ 
قدیم ترین مأخذی که برای اشعار فارسی افضل الدين 
دارم وه مونس‌الاحر ار ۳ دقاق الاشعار تالف مدن در 
جاچر مست که در هاه رمضان ۲ ۷ از دون آن فار غ شده 
است . درین مجموعه ٩‏ غزل باسم افضل الدین ت آمده که 
چون 0 در جائثی چاپ نشده هر شش غرل را درین مقام 
می اورم 
عالم از شر ح غعت افسانه است چشمم از رخت تخانه است 
بر اميد زلف چون ز تجیر تو ایسا عاشق که چون دیوانه ایست 
a‏ اورا ان‌چه زلف وعارضست و هان فی‌الحمله درو شاه است 
از ت ارز حکا ت هی وف ات خود اشست آن دگ افسانه | سەت 
از لش ك نکته 2 باره است وز خم او قطره ای لیمانه است 
با فرو غ آفتاب روی نو شمم گردون کتر از بروانه است 
ازنینا رح چه بوشی تو زمن آخغر این مسکین کم ازسکاه است؟ 
دل ام ست لیکو ن چون ؟ ددم دز چپانم خود همین وراه است 
غزل دوم : 

ای :ادوص طا مشن و د آب منوس 
بر آب خط مشکین نبود صواب منویس 

صر ازدای چه خواهی کزعشق و دی 
دا نی که رظ ا خط برخراب منوس 

بر ادمان چو دادی بر خاکمان میفکن 


ادر انشم ۳ دی امم ار .أب مدو س 


4¥ 





دو شم او سه «ودی ؟ ز من امد ۳ 

9 ده هیچ 'جرهی چندین عتاب منوس 
هر ر وعه e‏ ار و ازخون دل او سم 

il‏ مخوان که شا ند 1[ جو آت دوس 
وصات بان خر دن دل را چه فدر اشد 

هرچان بر ون جانست ن در حساب وس 
من خود کیم که ۳ او هست عاشق من 


غزل سوم : 
سرگشته وار برتو گمان خطا برم بی آ نکه هیچ راه بچون و چرابرم 
احوال حان ودل تتواام بشر حگفت 5 رهت پر دو چه ماه للا درم 
من رخت بنوائی تن در کجا نهم من جان زنه‌اری خودرا کجا برم 
دانی که دردلی وجدانست دل زتو لیکن بدل چگوه بتو ره فرا برم 
دل اي زگشدست‌وندان مکنون‌که من بیدل برد تو نبرم راه با برم 
گویند راه بردی ازآن بازده نشان آری دهم نشانی ازان لك تا برم 
در جستنم ده که درج-تحوی و ره زی شا اگ درم زی فا درم 
من بیتوایستم من‌وخودرا نیایمایج کر برزمین بدارم وکر برهوا برم 
مگذار نزد خوبشما هیچ زن سس من نام ما و من بصو اب و خطا رم 
ما ازکجا ومن زکحا ما ومن توئی بپوده چند نام من وما وما برم 
غزل حهارم : 
برخز و صا مار شکن وان طرهٌ مشکبار شکن 
می مچو کل وخدار خارست گل را بن آر وخار شکن 


يك کمان کش پیشانبی روز کار بشک 


۳ 2 رت 4نم U‏ 


ی ل 


5 ۸ 





يك تر رواه کن ز فمزه وین حلته نه حصار شکن 
اندر صف رزمگاه عاشق صد قلب بك سوار بث 
ناموس جال ماه وخورشد زان چهرة آبدار شکن 
چون ءهد خودار تو ای انز اف هر روز هزار بار شکن 
چون لعل تومی ٣‏ مرامست س ساغر میکسار شکن 


غزل نجم : 


۳3 اه با ۳ 0 در ا میتی مور چه از ۳ سر | و ی 
3 سر € ای صنم دار ۲ رغم دام مك مہ ر تی 
روز فروزنده لای صا با شی ارىك بر آمیختی 

اشگ و رحن چوعقیق وزرست 2 سه اژ سم دراو ختی 

أ کک د .ار 2 


۱ ِ ۰ ۰۰۵ ‌ 
بت 0۳ a‏ برد جأ ا ہی ار سر من ر 2 


صر من داشده بگر بخته امت تا دل من ردق و نکر یه 
غزل ششم : 

رنگ ازگل رخسار توگیرد کل خود روی 

اه از هن رز ی کرو و کدی 
شمشاد ز قدت بخم ای سرو دلارای 

ورك زروت درم ای ماد سر 
از شرم قدت سرو و و مانده مك حای 

وز رشك رشت ماه فتاده وى 
ا مر . بوفا هیچ کته دل تو رام 


ل 


با انده هجران تو کرده دل من خوی 


۶ ٩ 


نا د سخنم در دل و ز | نکه گفتار 
توان ستدن قلعهای از آهن و ازروی 
اسلو ارگس رخسار تو سیراب 
دة روا ن کردم در چېره دوصدجوی 
تا نو که سزاوار شوى ددن اورا 
ای دده تو خودرا هزار اب همی‌شوی 
ای‌دل چه‌شوی ا چودر نست نشستن 
خواهی که و را بابی در و شتنش جوی 
این ست بز در عضی مهو عا اسم افصل‌الدین اه آ تست 
۳ بدا نیم که ماندیم در ان عالم دون 
ورنه نیکان همه زین عالم فانی رفتند 
اما ازقطعات وغزلات خود بحزانچه در رساله المفیدللم‌ستفید 
چاب شده است نیز چند سمت دگر در سار رسایل خود اوھ 


ازان مله | ست ان وه که در کی از مکایب حود درج کرده : 


نماند قیمت‌و قدری حبوة دئی‌را مباش خیرهو برساز کار عقبی‌را 
وی مسکن و آرام درسر ای فنا که دار دنا شاسته قاس کی را 
۳ بعالم عقل و فنا بعالم حس ها تخواهی‌و خواهی فناچه‌منی‌را 
وان غزل که درمکتوب دیگری آورده است : 
کا 2ی کر 
مخت دار اور من شد نا کهان زی در نو افکندم 
بدها :ود بر من ددن نو کلید هر ندم 


کان !کر کندمی داف 


ی زآن ترا بافتم كه جان کندم 


یک آکنون شدم ز خودکه‌م | جاودان ا تو ود دوندم 
لاغرو صرده :ود می اکنون ال‌و بازو ڪان بأکندم 
بی‌تو ازتن چه‌کسه بردوزم ازجان من چه طرف بر بندم 
ای نو ا اك جم 4 حشنودم با تو باشم بیج حر سندم 
دور کردم زجان‌و تن شاد دور اد از تو دور نسندم 


اما رباعات افضل‌الدین که اغلب آنا معروف و دراذهان 
صردم نقش سته و در مختلف استشهاد با نقل کر ده‌اند 
در کتاخانه مدرسه اصری طبر ان ت شمرة ۲۲۱۷۰ قطع 
وزیری » بخط نسخ تعلیق و برکاغذ زرد » دارای جدول‌زرین » 
عناون سرخی نوشته * جلد نقاشی روغن دار و شامل دو رساله 
از رسائل افضل‌الدین ؛ عرض نامه و جاودان نامه و در آخر سخه 
عرض نامه تار ج ۰ گذاشت» شده وپس ازن دو رساله 
محموعه ای بالنسیه کامل از رباعات افضلالدن هست در دست‌و 
شش ورق و هر ورق شامل هشت رباعی ومجموعا ۲۰۱ رباعی 
در آن محموع» تست و در ج ن کا چان ر دم صحهر ده : 
کته لفقیر | تجشر الخاطى مجمد افرین هعمد على الحسنی‌الحسینی فى 
شپر جمادی‌الاولی من‌شپور سنه ۱۲۰۹ ۰ محرر این اوراق یس‌از 
مقالهٌ آن نسخه با سخهٌ دیگری ڪه در کتابخانه سلطنتی طهران 
شامل ۱۹١‏ راعست و سخه کنا خا نه مجلس نره ۱ که 
در شمان ۱۳۱۹ نوشته اند وشامل ۳۱۰۰ رباعی‌است بارباعبانی که چه 
در رسائل افضل‌الدن تت مده و جه در ينام وی توشته‌اند 
و افز ودن رباعیانی ؟ه در عضی  .‏ سفینه ۸ ١ا‏ فته ام مء و عه ای گرد 


اورده ام شامل {AY‏ رباعی و ی از سره رباعی ان مش از ك 


ات بل سرت امد : 4 ان 


دوش آورده : 


از مادر ایام در ن سره معا ۱ 


6 ۱ 


ی از محکانیب 


هر بچه که زادنام کر دند دریغ 


و ۳ ان رباعی که در ی دیگر نت ام : 


چون ازهمه‌کارها .و واردازی 


اثی وز عشق بازئی برسازی 


و سوم این راعی ۳ در سخه کتا,خانه محاس تما است اول 


ان 


3 ۳۹ 
ہت سده : 
۰ 


۳ در طاب چام هما ءون جم 


ع ۲ . 
سر ته مدر دان شنا خن و 


از جمله آن ریاعات شش راعست که دررساله | لمقمد لامستفد 


FOOT‏ اس 6 در ر اعات <ود 4 حا حلص شام واش گرده و 


اب خوش را درشعر « افضل » اورده است بدن فرار : 


افضل د دی که هر جه ددی ھ۔چدست 


سر تا سر اق دویدی هبچست 


و نیز فرماید : 

افضل چوزعام وفضل | کاه‌علیست 

امام حل دو جپان 
هم گوید : 

افضل کله کو نشد نکوشد که نشد 


از دعك ٥ی‏ 


منت کش جر می شدی آخر 1 
و ھم فر ما .د : 
دل از من مچاره امان es‏ طلءد 


افضل تو »خور غم جپان‌و غم او 


متس 
0 ھ ۰ 8 


ر آن دز که درکنج دز دی ھت 


در مسند عرفان ازل شاه علست 
| لل عل, ەە ۳ 0 اله عست 
.۰ چ 

أت دمو 2ه <و ره ۳۹ شد که رشک 


ر نت بو ند 32:4 


امو سمه شراب لا [ه سان ی طلید 


نا گاه اجل ا ان Es‏ طلہد 


۵ ۳۳ 


دی ند 
افضل که زدد ها نبان خواهد شد در دده اهل دل عبان خواهدشد 
ا که کدخدای ان‌خانه رفت چون دد بر ودچه‌ماند آن‌خواهد شد 

ندز که اسن 
افضل چه نشسته‌ای که‌باران رفتند ماندی تو باده‌و سواران رفتند 
در باغ نماند غر زاغ و زغنی سسمن بدنان سمن عذاران رفتند 

هم فرموده است : 

از فضل چه حاصل‌است جز جان خوردن 
افوس افضل که فضل توان خوردن 
نان باره چو در دست سکان افتاده است 
مشکل بود از دست سکان نان خوردن 

۳ 
افضل در دل میز ای [-۳ دل عمر ست که راه مبروی منزل ۳3 
شرمت ادا ز خلوت و خلونسان هفتاد و دوچله داشتی حاصل کو 

و دز فر ما د : 
افضل تو پر خبال مغرور مشو بروانه صفت کشت هر اور مشو 
از خود تست گر زود دورشوی نز درك خودآیو از خدا دور مشو 

از ان 5۸۲ رباعی ك عده A‏ حدّی در نسخه‌های‌قد م 
رباعبات عمر خیام که شاید بعضی آنهارا معتبر فرض‌کنند باسم جر 
خیام آمده و اغاقا ازبپترین رباعبانیست که باسم عمر خیام‌معر وف 
شده ولی چون در صحت ماخذ ترددی نست اید این رااعیات 
را از افضل الدین دانست و له .از عبر خبام و الته این مقام 


کنجاش دکر آن را ندارد و درچای خود اشاره کرده‌ام . :ھی 


9۳ 





دیگر ازین رباعیات افضل‌الدین باسم امام ابوسعید ابوالخبرعارف 
مسپور در ۳ واذهان معر وف کشت است و آنهم المته خطاست ۰ 

ریاعات افضل‌الدین اغات در مضامن عالی عار فا نه و سر 
و ساوك و اخلاق و تکوین ر آنهم بر مشرب تصوفست وا رت 
آنیا در جرد و و حرد و قطم علارق و و ارستگی از مادءات و 
ابا نداری جها ست و سشدر رباعیات آمعر وف او آن ر ياعا ىسەت که 
در دو حرط مذاق عر فا سر و ده اس و من جپنست که بعضی از انا 
را دادو سعند ابوالخر و عرفای دیگر سمت دادها ید ۰ در عصی از 
این رىاعىات e‏ س ات ۰ 

در کتایغانه موزهٌ بربطانه British Museum‏ در لندن 
مسوخای: از رات اقفر دی شد ( ۲ وان کد 
آن اسست : 
تارب جو بر آرنده حاجات وی هم فاصی کان مهمات "وهی 

نسخه دیگر درکتایغاه بادلی رھ ط1 صوناع۳00 در شمر 
اکسفرد 00۳0 از بلاد انگلستان موجودست ( ۲ ) که تاریخ 
ماه صفر سال ۵ ۲ ۸ دارد و آغاز آن این رداعست : 
ای نام تو سر دفتر اسر ار وجود نەش صفتت فر در ودوار و <ود 
Charles Rieu - Catalogue of the Persian‏ )1( 
Manuscripts in the British Museum- V. Il. London‏ 

1881 0 739 

(2) Hermann Ethé - Catalogue of the Persian 


Manuscripts in the Bodleian Library-Oxford 1889 
0. 551-552 


۵ 


مو اف عرفاتا لعءاشقین مدو سك که از وی جر راعی ند يده 
و و 42 ای ازراصات او شامل نزدیك با صد رباعی دده ا ست ۰ 
ر ساله )9 ] (مغرد للم تفرد ( 





ان رساله که در طهران در سال گذشته چاب شده است 
کی از بهترین رسائل افضل‌الدین_ شمارست » حاج خلیفه درکف 
الظنون ( ۱ ) ذکری از آن آورده منتبی اسم آنرا < الفید 
المستفد > ضط کر ده و نمی از مو اف آن رده است و فقط 
در باب آن »ورسد : 2 فى فروعا لحنفه 6 و این نز نادرستست 
مگر انکه ا دگر باشد ولی در اسم این رساله تردیدی 
ست زرا که در من کات ) ۲ ( وجه سمه آن ۱۳ 


ان چاب یت که درکتا خا نه سلطنتی 1 ران»و حوداست 


و راهم ا و ۳ که بو ۱ و وه ن سطور اطلاع دارد درکتا خانه 
های دیگر سخه اوه ن ست و کی جك م4 ک4 در طهر ان در 


کتاشانه ۳ حاج س رک نصر الله ونزداای مسر زا محنمی همنو ی و زد 
و کش إوطم ان ۰۹ ۾ | 
جر ان سدور ار ا و 
ان انس ک4 تا خا نه صلطنتی بر داشته بس که اس 


رساله « ساز و بیرایه شاهان و مایه » 





a ۴ ۰ ۱ ۰‏ اي 
ان ر سال درطهر ان در م .مه دور سك ,جاب “ر ی ا 


بافته > فقط در آن معضی اغلاط که ناشی از خطای کاست دده 


می‌شود و ان چاب از روی اس است که در دهلی شاه جات رح 





() چاپ استانبول - ج ۲ - ص ٤٩۱‏ 
([) ص ۳ ۱ 


آباد هندوستان در ماه رمضان ۷ سخه برداشته اند ولی در 
چاب طهران عنوان ارا بخطا ظ سرا 4 شاهان » نپاده اند . ازین 
رساله نسخه ای در کتاخانه بادلن )۱( و دو سخه در کتاخانه 
مجلس شورای ملی ابران ۲۱( و سخه ای نزد آقای حاج سید 
نصرالله و آقای مینوی و محرر این سطور موجود است ومواف 
عرفات‌العاشقین آنرا جزو آثار افضل‌الدین شمرده . 
کناب « منهاج المببی » در منطق 
ان کتاب ازاجلهً مولفات افضل‌الدین کاشانست ونه تنما 
در زبان فارسی بی نظیررست وکسی چنين شتابی در منطق ننوشته 
بلکه در مبان a‏ که در منطق تال و ده اند از حیث روانی 
انشاء و زود فپمی مطالب و حسن سلیقه در تالف وشواهد سار 
روشن در مقام اولست و 9 ۳ نت منطق را مطالمه کرده 
و بان تن بر خورده اند بدن دعوی گواهی می‌دهند ۰ عنوان 
ان کتاب در بعضی نسخ نیست و بهمین جهة « منهاج المبین » را 
مضی نام کتاب دیگری فرض کرده اند ولی در سخه ای که نزد 
محرر این سطور هست و در سخه ای ڪه در کا بخان انجمن 
آسیاگی گا له موجودست عنو أن کات هر دا شبنست وافضل‌الدین 
خود در رساله « راه انحام نامه »سه جا مطلبی‌را بکتاب‌منهاج‌المبین 
الف خود اشاره میکند که در متون موجود متوان افت وشکی 
نمی‌ماند که منهاج السین نام همین کتاب اوست . ازین کتاب مك 
Opusc. cit. p. 885-886‏ ,۳۱86 )1( 


(۲) در محموعةٌ نمرةٌ 1۷۷۵ که د تاریخ ۱۰۸۲ نوشته شده ودرمجموع مر 
۱ که در سال ۱۲۹۰ جه اوه اند . 


6 


نسخه در کتابغاه انجمن اسیائی بنگاله (۱) ونسخه ای نزد آفای 
حاج سید نصرال و آقای مینوی و محرر این اوراق موجودست‌و ‏ 
در اسه ار در بایان آن نو شمه شده است : 9 مت ترجه مناج 
السین لاصاةاليقین » ولی از متن عری این کتاب اثری دست 


و ظاهر 1 کا خطا ر 49 | ست 


رساله « مدارج الکمال » 

ازان ر ساله حاج خ.فه در کشف الظنون ذکری کرده(۲) 
د در بات آن هی او سد D+‏ ءدار ج الكمال ا معار ج الو صال 
افصضل الدین ممدالکاشی د کر فه انه ساله جاع من‌الا خوان و صه 
حأمعه لخیر الدین فکتره و ر .4 على تما نه اتوات؟» 7 در بن رساله دراب اسم 
و و <ه ا آن یں مسطور اس + ( و لقب این را مه از آن 
مدارج 3 5 ایم کاین رات ودرحات درو مدا شه ده ۰ 4۰۰ 
در تمام سیخ مو <ود دز ام ان رساله مدارج الکما لست و جاه 
« الى معارج الوصال » فقط در کذفالظنون دیده می‌شود . ازین 
۳ موف دود در ر ساله عرص نامه دو جا دک ور أ سەت و دز 
در مکائب حود از ان نام ار ده 6 مو أف E‏ هت اقلیم ومو لف 
راض العارفن هر دو اار ۱ <ر و | ار افصل‌الدرن شمر ده| ند . ارين 


رساله سخه ای د | سخ انه آصفه دکن هو جو دست ( ۳ ۳ ) که در 





Ivanow Opusc. cit. Pp. 0‏ )1( 
(r)‏ فهر ست کب ڈارسی و کرای, وارد و مخز ونه کاب خانه اصفیه سر کارعالی 
حیدر اباد دکن ۱۳۳۲ ۔ ج ۱ -ص ٤۷٤‏ 


۷ 


age 
0 


سال ۱۲۵۰ نوشته شده ونر نسخه ای درکتایخانه موزه بر بطانا 
)۱( و در کتاخانه محاس شورای ملی ابران ۲۱( و درک تا بخان 
مدر سه ناص ری و در کا خا نه انجمن ۳ دنک له )۴( وکتا انه 
دبوان هند ع ]n dia 0fi‏ در لندن )٤(‏ و نزد اقای حاح سید نصر الله 
و اوای مسنو ی و 4<رر ان سطور ور همست ۰ مو لفین فبر ستم‌ای 
9 موزه بر بطانه و انحن ۳ تکاله در باب این رساله 
می نوسند که بنا بر گفته مولف این رساله ترجمه از کتاییست 
که ەن نام بز بان عرب نوشته است و خود | ثرا بغار سی در -وم4 
کرده و شا ید اشاره مو اف کثف‌ااظذون ھم دمن ۶ر ای این رساله 
باشد و اسم آن دراصل عربی « مدارج الکمال الى معارجالوصال» 
است ولی در سخه ای ڪه انزد محرر اين سطور هست چنین 
دکری نافتم . 

رساله D‏ عر ص نامه » 





مولفیت هفت اقلم و راض العارفین این رساله را از آثار 
افضل‌الدین شمرده اند ومولف عرفات‌العاشقین باسم « عرضیه 4 نیت 
کرده . خود دران د ان مدارج الکال خوش ڪرده 
و در تسمه آن می‌نوسد : « این نامه را بنام عرض نامه خواندیم » . 


از ان رساله انس 42 ای در کتاخانه ماس شورای ملی اران (ه) 





(1) Rieu. Opusc. cit. p. 0 
1۷۷۵ در مجموعة نمرژ‎ )۲( 
(3) Ivanow. Opusc. cit. p. 290 
(4) Hermann Ethé - Catalogue of the Persian 
Manuscripts in the Library of the India Office ۰ 
I. Oxford 1903-Nos 1921,2 - 1922,14 


)5( در محموعة تمره ۷۷۵ 


۵۸ 





و کتاغاه مدرسه ناصری (۱) و کتایغانة انجمن آسبائی بنگاله 
باسم « رساله عرض» ودریکی ازاوراق کتاب خطا « مدارج الکمال» 
)۲( و در کتا شاه دوان هند در لندن (۳) و نزد آفای حاج 
سد نصر الله و آفای موی ومحرر این اوراق موجودست . ازن 
رساله دو روایت بدستست و ازینجا معلوم می‌شود که افضل الدین 
پس از تاليف در آن دست برده و تصرفانی کرده و این دو 
روات از | تجاست . 


رساله » حاودان نامه » 





« جاودان نامه فارسی حتصر فی التصوف لافضل‌الدین كد الکاشی 
رتبه على اربعة ابواب‌کلها فى احوال السلوك وحقایق امور الصوفبه ». 
مولفین هفت اقام و راض العارفی نیز انرا جزو آثار افضلالدين 
شمر ده ادد , از ن رساله اه ی درکتا خان موزهبر بطانه (٥)‏ و 
کتابغاه حلس شورای ملی ایبران )٩(‏ وکتابخانه مدرسهٌ اصری (۷) 
و دو سه در کتا بخانه انحمن اسان تکاله )۸( و سحه ای در 


۲۱۷۵ در مجموعةٌ رة‎ )۱( 
(2) Ivanow. Opus. cit. p. 291 
(3) ۳۱, Ethé. Opusc. cita. Nos 1812,2-1921,13 
۳۸۸ ج ۱- ص‎ )4( 
(5) Rieu. Opus. cit. p. 1 
1۹٤1 در محموعه نمرة‎ )1( 
۲۶۷۵ در محموعه نمرهٌ‎ )۷( 
(8) Wladimir Ivanow. Concise descriptive 
catalogue of the Persian manuscripts in the Collec- 


0 


کتابخانه دبوان هند ۱۸ و نسخه اي نزد | قای حاج سید صر الله 
و آای مینوی ومسود این اوراق موجود است . این رساله یکی 
از پترین و معروف ترین رسائل افضل‌الدیست و خصو صا بر ای 
کسان ی که خواستار آار عی‌فای بزرگ ار ان و ۲ گاهی از افکار 
اسان می باشند این رساله مستلزم فوابدست که در ۳3 د ۳۹ 
نتوان افت . در آشر نسخه ای که در کتا باه جلس شورای ملی 
اران ضبطست این عارات نوشته شده : « لا حد من الاولاء فی 
مدح حاودان نامه : 
گر جان و دات حاودان امه رسد بر جان ز دل تو جاودان نامه رسد 
خودرازدرون بوی‌رسان ز | نکه‌برون چشمت بنکار کاغذ و خامه رسد 
رساله « راه انحام نامه » 

مواف فپرست کتابخانه انجمن آسیائی بنگاله می نو سدکه 
ان رساله نام « اغاز و انحام » نز خوانده می شود و موأف 
راض العارفن نیز رساله ای همین اسم آغاز و انجام در جزو 
۲۱ افضل الدین شمرده است . در بعضى اسح نام ان دسا 


بخطا « راه انجام کو ا ) ات شده ول مر اف ود در مسا نت 





( بقیه بادداشت صفحه بیش‎ ) 
tions of the Asiatic Society of Bengal- First sup- 
plement-Calcultta 1927-0.80( and 88 


(1) E. Denison Ross and E. Browne, Catal- 


ogue of two collections of Persian and Arabic 
Manuscripts preserved in the India Office Libra- 
۲۷-] 0110011 1902-p.154 


۳ 


وش اسم ا D‏ راه | جام نامه & اود اس ۰ حاج خد مه 
در ت الضنون (۱) اسم ان کات را 9 ره | نجام امه 4 ات 
کرده و هر چند در چاب استامول راه انجام :امه طبع شده و لی 
و اصحست که در اصل ره | نجام نامه بوده زر | که دش از آن 
از کتاب الرهض والوقص و س از آن از کتاب الراح السائل 


ام می برد و مطا بق رت تبحی که همه جا در کثف الظنون 


ی رد 
۱ مەت ۳ ره اجام امه باشد ۰ چون در صدر 


رعات شده ھی 
این رساله مولف کورد : «گروهی از باران حقیقی و +رادران 
دنی از من اشاء نامه ای ا از خوااداش وئم معا نیش 
آ که شوند از سه چیز از وجود خود ...0۰ بدین جهه بعضی نام 
این رساله را بخطا د« اشاء نامه > ضط کرده اند و نز در صدر 
بمضی نسخ انشاء نامه ثبت شده و موف تذکرة هفت اقيم هر دو 
اسم را جزو آثار افضل الدین اورده است ولی مؤاف رباض - 
العارفین پاسم « ره انجام نامه » ضبط کرده و شاید پیروی از 
ET‏ الظنون رده اشد . درن رساله مولف سه جا 
داری زر وت مناج امین تالف خود می کند . ازن ر ساله 
ندخه ای در موزه بر بطاننا (۲) و در کتابخانه بادلین (۳) و در 
)۱( ج ۱ - ص 8۸۸ 

(2) Rieu, opusc. cit. p. 830-31 

(3) Hermann Ethé, Catalogue of Persian 
Manuscripts in the Bodleian Library, p. 885-886. 
E. Sachau and H. Ethé, Catalogue of the Persian, 
Turkish,Hindustani and Pushtu Manuscripts in the 
Bodleian Library, V. I. Oxford 1889, No 1445,3 





٦1 


کتا خا نه حلس شورای ٥ی‏ ار ان )۱( باشم اتاك رام 4 و در 
کت خانه انحمن اسا گا له )۲( ۳1 ازرد آقای حاج سرد نصر الله 
و آقای مسوی و من ۵ مو جودست . در :ع ی سیخ اسم این 
رساله » ره انام امه & ہت شد ۵ اس : ۱ 
رساله د میادی مو جودان؛ فا 

او راا کک و وق گر یه ان کت 
« ...اشت جوع آ نکه ما خواسته ایم که دربن رساله باز 
رانم از طرق تنه و E‏ از مبادی موجودات نفسانی ...> . 
از یی رسا اه دس 42 ای در کنا یخان دبوان ھک (r)‏ و در کتاخانه 
مجلس شورای ملی اران )٤(‏ و درکتابغانة بادلین بدون اسم (ه) 
و کتاخانه احمن ااا ی بنگااه (٦ ٩(‏ و اسه ای سرد جر ر ادن 
سطور مو ح<ودست ۰ در ش تن 5 تا خا نه اس ی اسم این ر ساله )) 0 
فصل مىادی موجودات Q‏ نەت شده و در سه ڪا دا اه باداین 
اسمی ندارد ۰ 

۷۵ در محموعة مره‎ (۱) 
(2) Wladimir Ivanow. Concise descriptive cata- 
logue of the Persian Manuscripts in the Curzon 


Collection, Asiatic Society of Bengal - p. 290 
(3) H - Ethé India Office No 1921, 4 
1٩۹۶۱ در مجموعة نمر‎ )٤( 
(5) Hermann Ethé. Bodleian. p. 885-886 
E , Sachau and E. Ethé. opusc, cit. v. I, J} 
1445, 0 
(6) Ivanow. First supplement p. 92 


تر جمه رساله نفس ار سطو 

افضل الدین سه رساله از رسائل کا ونان را از 
زان عرب بفارسی ترجه کر ده است : رساله شین ارسطو ورساله 
تفاحه ارسطو ورساله زجر النفس ادوع الحيوة هرمس الأهرامسه. 
ارسطو با ارسطاطالیس با ارسطوطالیس_بقول حکمای مشرق حکم 
معر وف بونانی ر از سه تەر و حکم‌ای جھا نست که 
وی و ستراط و افلاطون موّسس حکمت در نژاد اسان بوده‌اند 
وهنوز س ازهزاران سال اساس فلسغه ارا اشان متکنست ۰ 
اين حکم که اسم اصلی او در زبان بونانی آرستو طواس 
5 :وده و درزبانبای ارویائی باسم ارستت Aris‏ 
معروفست در ۳۸۶ بش از مبلاد در مقدونه ولادت افت و در 
۲ بش از ملاد رحات کرد و مور او و دوست و مصاحت 
اسر مقدو نی بود . دار ری کت و رسال معروف در 
منطق و سیاست و تاریخ طبیعی و علوم طبیعی تألیف کرده است 


و ھر a‏ دار ° علم که اده 7 ر شود هلو متام و ی دسر زی همر اله 


معروف 7ران مولفات او « تاریخ حوانات » و « معا نی و بان » 
و « سیاست > و و کات جز : است . عصی از رسائل وت 
ممروف أو بو سط متر مین او ال تمدان اسلام زان عرب بر 42 
شده و شېرت او در مان حکما ی اسلام کنتر از شهرت او در 
ميان علمای اروبا بست . این رساله ڪه افضل الدین از وی 
ترچه‌کرده درزبان بونانی اسم آن ۶ بری سوخاس Peri psukhas‏ « 

ی‌باشد پعن« درباب روح ». ترجه عربی که افضل الدین از آن 


بفارسی نقل کرده بدستست و سخه ای از آن در کتایخانه انجعمن 


۳ 


م ند ا سوت سس طخ بط سس و و ہے ص وس تست س 


آسیتی نکاله(۱)مو جودست. ءا از نسخ فارسی آن بك نسخه درکتا بخا نه 
انجمن اسائی تکاله (۱) وسخه‌ای درکتاخانه اداين (۲) وسخه ای 
3 افای حاج سید نصر الله و آفای مینوی و رر این کلمات 
افت مشود . ظاهر آ سخه ای ازا ترجه افضل‌الدین را مستشرق 
معروف معاصر اکلیسی برفتر مارگلیوث طان‌وزامع۸۸۵۳ درجله 
چمت شرقه انگلس چاب کرده است (۴) . 
ر حمه رساله د تفاجه » ار سطو 

ان رساله نبیر از رسائل حکمای بوناست که افضل الدن 


از عربی بفارسی نقل کرده . مولف این رساله معلوم بست و 
ظاهر | از کتست که در ورون اول مملادی در اسکندر به بز بان 
سربانی نوشته اند وتقلیدست از ردائلی که افلاطون در مکالمات 
سقراط برداخته و #صوصا بر ساله افر یطون 4 از معروف ترین 
رسال افلاطونست ( ۶ ) شاهت تام دارد . نوسنده این رساله 
تقلبد از افلاطون که ملس مکالمه ای بن سقراط و شا گردان 
او راهم ماورد. وعقاد سقراط وطرز استدلال واستنتاج او را 


رن و سیله معلو م مسازد محاسی ازارسطو وم صا حسمن وشاگردان 


او و ص ات ک4 ار سطو در دم مرگ ی و سمت دارد 


Ivanow - First Supplement p. 88‏ )1( 
H. Ethé. Opus. cit. p. 865‏ )2( 
(۳) نقل از مقدمه كتاب عام الاخلاق الى نیقوماخوس ارسطو ترجهة احمد 
لعافی السید - چاب مصر - جزه اول ۱۳۶۳ - ص ٥١‏ از تصدیر 
)£( حکمت سقراط بقام افلاطون - ترحمه و نکارش آقای مبرزا محمد على 
خان فروغی ۔ طهران ۱۴۳۰۵ شمسی - ص ٦۹‏ ۰ ۱۸۰ 


یس هت تست یی سس ا سوت ای سکس سس ی وی سس وی ات سس سرت ل وی سس سیسوس سس سس ویس اس سس ل س مت 


و در ای باب افضل الدین چددن مو سم : 2 ... جون دانای 
بونان حکیم ازتطاطا ی را یر ای که از کان و 
دی ار وی حاضصر دود بد ر ار سطو ۳3 من رای طت را 
رساله A Di 8 i‏ چون سجن حکیم دا را ارسطاطالس دك چا 
ر سرل روانش سطافت س ودسش دار ز .د و ہت از دستش سفتاد 
وا جاه بر خاستزد و نزدیك و ی رل رات و سر و چسم و ی نو سر دلب 
نپاد وگفت روان را سپردم پذیرای روان حکا وخاموش کشت و 
در لذمت ... » وچه سمه این ر سا له « تفقاحه »> از ن مورد 
معلوم مس و9 ۰ در «صی اسه ها اسم این رساأ له 5 ها حبه « | ست 
و لی ظاهر | اسم او ل اصح مهاد ۰ رن رسا[4 مکا هه | سەت 
مبان ارسطو وه تن از شا گردان وی که هريك سوّالی از وی 
مسکنند واو جوابی مبدهد و آن حاضر ین :دن فر ارند : سیمیاس > 
افر :طون 6 زر نون 6 استافا نس 6 فر اماس 6 دندوس» امل,طوس» دوخس؟ 
نتاس “ وعینا همان سکیست._ که افلاطون دريك ساسله ازرسائل 
خود که باسم ۳ مکالمات سةراطى & مر و فست و وه ۴ افضل - 
الدن آن مکالمات را بکلمه مناظر ه & تعر ڪر ده اس 

مو صوغ این رساله فض ات ا ا باصطلا ح ییا ارویا 
Praestantia philosophiae‏ است و بسار شبیهست یکی از 
معروفتر ن کب ۳ بان عری که مو سو میتی 4 D‏ سور ههه d‏ 
Sefer Hatafyah‏ و انز | ابر آهیم ان فردای از a‏ عدر ی بر مه 


۰ 


ی LEAS BEE arl NS‏ هر ی ون 
ل ار aE E‏ ر اچر ال رم و 


و “ل 





از روی سخه ای که در دهلی شاه جهان آاد در ماه رمضان 
۷ نوشته شده است باسم D‏ تا حه 6 چاب شده و نسخه‌ ای ازآن 
درکتایخانه بادلین (۱) باسم « ترجه مقال ارسطاطالیس » ونسخه ای 
زد آفای حاج سیر نصر الله و آقای موی و جر ر این کلمات 
رساله « زحراللفی » باترجمه ینبوع الحيوة 

ان رساله سوم از رسائل E‏ بونانست که افضل الدين 
از و در 42 کرده وان رساله ماسو سەت تنم که و بر | اف 
ار ان و عرب باسم هر مس الهر أمسه مش نا سند و با ادر س شامیر 
كنةر مدا نند و ی درسان حکمای ارو با باسم هر م ار ا و 
Hermes Irismegistus‏ معروفست ( بعنی هرمس سه بار بزرك) 
وفی‌الحقیقه نامیست که بونانبان به « توط » ٣۵٤‏ یکی از ارباب 
انوا مصر بان فدرم داده اند وهنوز هوت تارخی شخصی این 
اسم معلوم امست و ی در زما نچ ای ودم همو اره سصی اراء و 
عقا رد در € چان کش ست داده اند . 

از زمانهای قدیم اك ات له ای باسم « کتب هرمسی ٩‏ 
Livres hermétiques‏ موجود است که مولف‌آنرا همان هر مس 
تر بسمگیستوس مینامند و باسم هرمس توط ۲۱6۳۳۵5-۲01۲ ji‏ 
معر و فست ووی را موسس "صوف در مس و او ان و عقا 
مقدس مصر فدیم مدانند . قطان این شخص را که درحق وی 


»| ۲ 
افسا بای سار روات مسکردند بر 4 بار از رك مہ لقند زرا 4 


(1) Hermann Ethé., Opusc. cil. p. 865-866 


٦٦ 


وی راهم یادشاه وهم مقنن وهم کاهن می بنداشتند وچهل ودو 
3 درعلوم خفه اعلوم باطن بوی سىت میدادند . سیس‌علمای 
اسکندر به ندز بوجود وی فائل شدند و عضی عقا.د حکمت الوی 
قدیم را بوی سوت ت وکتابی بور داختند باسم رای هرمس 
که درآن دواصل از حکمت الهی را سط دادند وآن دواصل در 
میان متالپین قدیم باسم اصول « کلمة الثور ¢ reڻLuıni-Verbe‏ 
و «نارالاصل» ۳۱-22۳06006 معروفست . ازهمان زمان اصوی 
درفلسفه پداشد باسم («حکمت‌هر مسی Philosophie 6 ٩‏ 
که از همان کتب منسوب بپرمس پا بقول ارویائیان ۸۸۵۲0۲6 
6 افتباس کرده اند . حصوصا این شخص موهوم را 
:انی و موّسس کیمیا میشبردند . امروز محقق شده است که آنچه 
درطب و کم و تاریخ طبیعی و علوم دیگر سبت بوی داده اد 
إا 
برعقاید قبطیانست ودر زبان لاتین کتابی سنوان « آسکلییوس > 
65 ۸ منسوب به « آیوله > ع6را۸ شبه همان رساله 
تفاحه که افضل الدین ترجه کرده ویش ازین ذکر آن رفت در 
بیان همين عقاید موجودست . درین زمان این رسائل را ناشی 
از تعلیمات محفی کهنه منفیس وسائس مبدانند که اسک لیات 
مذهب قبطیان بود . درین تعلیمات اصل اول عبارنست از « واحد 
مطلق » که خدا ,اشد و فقط از راه معرفت متوان بدان یی 
برد . تنها وجود حقبقی همانست . حبوئی که در عا لم هست ناشی 
ازوست و همان و جود اوست . این هان عقده است که در مان 


:دارد دونش فلسفی اعمات هر مس از جرد <سث متکی 


عرفای ايران در باب وجود ووحدت وجود وكلمةالله و انال و 


۷ 


عره زایست . عوما در فاسذه هر مسی اساس N‏ افلاطون و 
بلوتن وزاو(0 را متوان افت که انرا ا اصول تصوف قطان 
و اساطیر ونان چم آمخته "7 و حتی :ی عقا ٫د‏ فدرم هود و 
فیدر ان دران دال کرده اند . قسمت عله 


۳ تعلممات هر مس عام 


۳3 وتدیل فازات را بطلا تولد ك ات و سا عام 
از 1 

ظاهر ا اصل اس کتاب که افضل الدین ترجه کرده ومتکی 
ور شمان فاسفه هرمس است :زان سرانی :وده واز انا هر بی آمده 
و از زر چره عر ای آن بك اسه در کتا خا نه محلس شورای ملی 
ار ان )۱ اسم رساله هر مس اهر امس4 > موجودست که رام 
متر جم آن معلوم دست و درن Nb‏ شرو ع مشود : « نفس 
استعیلی التصور والتمشل فى سار الاشاء الموجوده . .. > و سخه 
دیگر در کتابغانه انجمن آسباگی بنگاله (۲) محفوظست باس 
» نصا ج هر مس »> و در صدر آن بو شمه شده : « هله رساله 
شتمل علی عدة فصول عن هرمس الهراسه وهو ادر س الى ...> 

درصدر ر مه فار سی افضل الدین وان اف چن آمده : 
« فصل اول ازجله سیزده فصل از سخنان هر مس ابر اهسه شام 
شو العہات در اصعت و 2 0 فس » و سراسر ا تک 
مناجات نامه عداله انصاری وعارت از معاتبات و عاطبات ننفی 
امت و دارای له های مقطع که در صدر هر حله ای خطات 


» ای هس 4 مگر ر مود و افضل‌الدین حصی از سل ار | در 





ا 


} ( د ر محیو ع4 نمرج ۹۰ ا صرحہفه ۳۰ تاصح‌فه ۳۹ 


(2) Ivanow - First Supplement p: 91-92 


۸ 





رسائل دیگر خود شاهد آورده است 

ازن رساله سخه ای در کت شانده محلس شورای ملی 
اران (۱) ودر کتابخانه انجمن آسیاشی بنگاله (۲) و دیوان 
هد (۳() وسخه ای زد آقای حاج سید نص ر الله و آفای مسنوی 
و رر این حروف موجودست ۰ در نسخه انجمن آسیائی بنکاله 
تام آن « نو ع الات 8 سزده فصل هر مس » لت شده ودر 
شرح حالی از افضل الدین در مجموعه ای از رسال او که در 
کت خا a‏ انحمن ا کاله است و بان اشاره رفت < فصل 
هرمس » نام برده و درنسخه کتابخانه مجلس عنوان ندارد فقط 
در راس آن تست :+ و ر چه فصل اول از جله سز ده فصل از 
سغنان هرهس اپر امسه » » در نسخه آفای حاج سل نصر الله واقای 
موی که از روی آن برداشته شده عنوان ان رساله چنننست : 
« رسااه زجرالنفس وهی ترجه شوغ الحيوة > » در سخه متعلق 
معرر این سطور < شو ع الحاة حضرت ادرس» . مولف عرفات 
العاشةبن و رباض العارفين نز این رساله را جزو مولفات افضل- 
الدین شمرده اند ونام ۳ دنو ع العات > ثت اند 
ظاهر 1 نوغ العوة اسمست كه مترجم عربی آن بان داده و 
افصل‌الدین تر جه فارسی خود را « زجرالنفس » نام نپاده است 
و چنانکه پیش از ابن گذشت در یکی از مکاتیب خود کوند 


« ادرس عله السللام کود درفصول زجرالنفس » . حاج خلفه در 





۰: در حمو عه ذمر ه‎ () 
(2) Ivanow. Opusc.. cit. First supplement- 1 
(3) Ethé. India Office ۷, ]. No 1921 (14), 1922(16) 


۹ 


کف الظنون )۱( دو کتاب باسم شوع | حدوة نام 8 برد : او ای 
۷ 6۵ در محلدات و دوم عئو ان 0 نوع | لباق معرا ب حسام کا 
سی د ره € و لی در کشف الظنون دک در حای دگر ازین 
کتاب دوم نيافتم زرا وا كتاف اول ہیں ا مورد «جث 
۳ تست و مکنست ازکتاب دوم درجا ی بحث. کرده | ا که از نظر 
معدر ر این سطور فوت بش ده ست ۰ 


سال و حواب 





محر ر ان سطور رأ سخه رسالت دیگر ست از افصل‌الدین 


را 


ان کس مدای در مصاحمت اشاگردی افض ل الدین راد ست 


منتخ‌الدین بامنتحب آلدین نام هراسکانی از و ی کرده و ظاه 


ز بر اکه در یکی از سو الهای خود گو بد رو ردهت 
مو لا نا سخنی می رفت ده گەت که خلی .اه مامو ر ست از 
اسان > مولا نا کف نه و عد از آن ۰ همه چز را مرجم 
بایکی خداست . .۰ » و درین باب توضیحی از افضل الدین 
مخواهد . این رساله شامل بازده سوالست در حکمت که برهریکی 
از انپا افضل‌الدن جوای نوشته : درصدر این سخه چنس نوشته 
شده است : « سوآلا نی ڪه از جپان فضل و کال خو اجه 
افضل الدن کاشی کرده اند » و در انمت ان مسطورست : 

...این جوابها آخر سخن خواجه بودچون بجوار حق‌ببوست 


)۱( 3 ۲ - ص 1۰ 


۱ +e 


از صن متخب الدین ( بامنتجب‌الدین ز بر اک دراصل نقطه ندارد) 
هراسکانی فرستادند که سائل رواد > ¢ از دحا توس € این رسا له 
آخرن لیف افضل‌الدشت . ازن رساله بك نسخه در کتایخانه 
ادلین(۱ ) مو جودست و اوایل آن افتاده وفقط از آغاز سوال هفتم که 
قرا اواسط مر اسله اس وهمان و | لیگ امش از ن کلمات 
اغاز انرا قل کردم درن سه »و ح<ودست ۰ 
رساله » <هار عدو آن « 

رساله دگری که از افضل‌الدین بدستست رساله است که 
۳ ای‌از آن درموزه بر بطأ نما ۸و جو دست ودر فوس کت فارسی 
کتا بخانه مر دور )۲( در باب ان رساله چنن آمده ست + 9 چپار 
عنو ان رساله در ص وف از باب افضل وا > آغاز آن : الحمدلله 
رب الار اب و منت اللاساب و این رساله از گنای سعاذت 
غزالی گرفته شده که در حدود ٠۰۰‏ آارا نوشته است .» در 
کتابخانه مجلس (۳) در مان رسائلی ازآثار افضل‌الدرن منتخبی 
سح » ای دیگر از آن در صمن ۸و ۹-2 ای در برد خر ر این 
سطور موجود است . 
مکاتیب 


(1) Hermann Ethé. Bodleian. p. 885-6 
(2) Rieu, opusc. cit. v. Il. p. 829 


(۳) در مجموعه تمر ۱۷۷۵ 


۷١ 


از آنا اسم مخاطب را دارد و بعضی از آن معلوم نیست بکه 
نوشته شده» درین مکاتیب افضل‌الدین از رساله مدارج الکمال و 
رساله راه‌انجام نامه خود اسم می برد » درباب معضی ازن مکانس 
که مخاطب آها معلومست پیش ازین ذکری رفت واینك فپرست 
محملی از ان میاورم : 

۱( وت خطاب بحد الدین نام که مش ازن ذکری 
از آن شد ۰ سخه ای در کا بخان بادلین )۱( و در کےا خا نه 
ماس شورای ملی ابران )۲ و زد آقای حاح سید نصر الله 
وافای مینوی و محرر ان سطور از آن موجودست ودر صدر 
سخه ادلی مسطورست : « درجواب نوشته صاحی سعد ممجدا لدین 
عدالله نوشته > . 

۲ مکتوبی که فخاطب آن معلوم بست و بدین کلمات 
آغاز مشود : « دل عزز و نفس شرشت مستمد و آراصته نظر 
الهی و انوار متناهی باد . . . > . نسخه درکتاخانه تخل شوراق 
مای )۲( وکتا بخان ادن )۱( و ازدآفای حاج سیدنصر الله وافای 
منوی ومسود این کلمات . 

۳) مکتوب خطاب شس الدین که یش ازین دک آن 
رفت و بدن کلمات آغاز مشود : « کلماتی که از اقلام مبارك آن 
خلاصه اخبار عصر ونوباوه ستان خرد ونور دده اریاب حققت 
شمس الدین | نده الله بر وحها لکرم واتاه من‌فضلهالعظيم برسید .. . 6 
و پیداست که این مکتوب در جواب مکتوبیست که شس الدین 
Hermann Ethé, Opus. cit, p. 885 - 6‏ )1( 


(۲) در محموعه نمره ۹٤1‏ 


V۲ 


نام وی نوشته است ؟ نسیخه درکتا با نه محلس شورای ملی (۱) 
ونزد سود ان حروف . 

(٤‏ مکتو نی که مخاطب آن لوم اس و ی قدو ان 
مینوسد : « مدد تائید الپی از کار و اندشه معذومی ملفصلو 
منقطم اد ٩۰۰۰‏ » نمخه آن در کا باه انجمن اا ناله 
(۲) و کنایخان* مجلس شورای ملی(۱) ونزد»عرر ان سطور 
موجود است 

6 مکتوب دیگر خطاب بشس‌الدیم که اغاز ان انعت: 
« آثار آفرنی ڪه از جات مجلس اعلای صدری شس الدین 
محدالا سلامی بداعی ماص رسد ...۰ و ظاهر | ان ماوت 
هم خطاب بصاحبدوان شمس ادن جونی ودر جواب مکتوست 
ڪه بوی نوشته بود » سخه آن در کت اانه محلس شورای 
ملی )۱( هست 


زقر بر اث 





جزاین مکائیب سی ودو رساله کوچك نزاز افضل‌الدین 
باقست که عضی ازاآنها چند سطر بابك ادو صیحیفه بشتر دست 
همین جپهٌ آنها را رساله نتوان اميد و باید بنایراصطلاح قدیم 
تقر در اصطلاح کرد و بر خی ددگر تشر بر ات وی شامل چند 
صحفه و تمام این صحاف در مسائل حکمت و تصوف وسر و 
سلوك و تکوین و اخلافست و فهرست جلى ازن تقریرات نیز 


۱ 1۹۹۶۱ محموعه نەرە‎ )۱( 
(2) Ivarow. Curzon collection p. 468 


۷۳ 





Tb‏ تادر جا ی ج ا ۰«مر وف افضل الدین در دسترس 
واا ا را شد ودر موم صر ورت واد دان زو اد 

۱( تقر ر ی که از ان اس4 ای در کیا خا نه ماس (۱( و 
سخه ای نزد افای حاج سید صراله و اقای مینوی و مسوداین 
کلمات موجودست . در سخه ؟نایخانه محاس این رساله باسم 
« رساله فى معرفهاللفس 6 ت ده و غار اش چدست :9 چان 
9 امام س ورل ااصضل الدين ودس الله روحهالمز از دعك از ستارش 
شود کار ودرود بر دامر واهل ہت و اران او که هر »اس و کم 


ماه که از فاب مکی خود رنحد ...) »در سته‌ای 


9 ۱۳ 
اک بر در ر ان حر و ست چنن لەت ده : (( من افادات حك 
الهی افضل‌الدین الکاشی عله‌الرحمه * گفتاری که در خواستند از 
رای شناختن 9 جو ند را از خواندن ان وثوف دو دبر حعفت 
خود و اینی دهد از یستی و بطلان نفس مردم بمطلان حبوة 


کوید کوندةٌ این سخنان مولانا افضلالاة والدین 


5 ۰ و ]ما این 


تن چن 
سلطان العرفا والحكماء محمدین الحسن‌ین الحسین رضو ال عد از 
سنایش بروردگار و درود بریغبره وگریدة او ت و اران 
و پروانش که هرمفاس و کم ماه که از مفلسی وکم مایگی‌خود 
راك 6.۰ » در سخه آوای حاج ہک نصر الله که سیده آفای 
موی از روی انست چنن کت شده : « چنن کو کوندهان 
سخنان افضل‌الدین کاشانی قدس‌اله تعالی روحه » بعد از ستایش 
کردگار که هرمفلس و > ماه که از مفلسی و کم فایگی 


ر اد ۳ 


۱۸( محموعه نمر ه :۹ 


۷ ¢ 





۲۳( تقر ری که سخه آن درکتا بخانه لس شورای ملی 
)۱ و زد آقای حاج سید نصر !له و آفای میئوی و رر این 
سطور موجودست و بدن کلمات آغاز مشود : « موجودات ا 
جزونند ا کلی ...» و در نسخه کتابغانه ملس در صدر ان 
نوشته شده : « کلام فى بقاء النفس والتذاذها بمعارفها الکله 6 . 

۳ رساله بست وهشت کللمه فى نصبحة الاخوان که فقط 
در کتابخانه حاس موجود است )۱( و بدن کلمات آغاز مشود : 
( ای جو ندگان وه ... » 

<( نقر در دیگر که درک:ا بخانه محاس هست )۱( وعنوان 
آن چننست : « کلام فى ان‌النفس لا تتالم » و کلمات اول آن 
اشست : ۶ بدان که خواهی اک f‏ شوى ...۰ » و درسخه‌ای 
که نزد آقابان حاج سید نصر الله و موی و مرر ان سطور 
موجود است عنوان آن چنين آمده ۰« در بیان جان نفس دراك 
هد از مك تن » و اول آن اشست : ۲ بدان کهچون خواهی 
که آگه شوی از حال نفس ...» 

) تقربری که اسم نداردو آغاز آن چنینست : < خجسته 
ام نخستین را که اغاز هر سخاست 8 ده ۰ و سخه آن 
در کتایغانه مجلس (۱) و کتابخانه بادان (۲) و نزد محرر 
ان سطور هست . 

)٩‏ تقریر دیگر که در کتابخانة بادلین (۲) و نزد آفای 

حاج سید نصر اله و آقای e‏ ومحرر ان سطور موجودست 

() مچموعه ئەر 3۹4۱ 


(2) Ethé. Opusc. cit. p. 885-886 


۷ ۵ 


و اسدای آن اشست : « مدان که نخست لفظی که معنی وی 
برهمه معا نی عام بود لفظ چىز وهست . . . > ودرصدر نسخه بادلن 
«عنوان « رساله دریاب چیز وهست > نامیده شده . 

۱ تقرری در موسیقی که نسخه ای ازان در کتابخانه 
محلس (۱) ونزد آقای حاج سید صرالله وآفای مبنوی و مسود 
ان کلمات موجودست » دررآس نسخه کتاخانه مجلس نوشته شده 
ه منه و ی ام الهو سیقی “> لحن ها آوازها ود !هم آورده 9 
در دیگر سخها : « اين فصل ازعلم موسیقی از افضل الحکماه 
و المتالهینست تنمده‌الله بغفرانه » لحن‌ها آوازها بود بهم آورده ... » 

۸) تقرری که فقط درکتایخانه؟ مجلس (۱) موجودست و 
در صدر آن نوشته شده . 9 فاده دراه ی احسام و باه من . کلامه » 
و آغاز آن اشست  :‏ ند دانست که کار و اف ھ 
تست 5 جدانی افکند 

)٩‏ تقریری دگر که 7 در کتایخانه مجلس(۱) هست 


لر کل 


و در صدر آن ان عنوان ات شده : ۱ فی حقق الدهر 


والزمان »4 و اغاز آن چجسسشت ‏ : 0 او ات از ھا ار دو کونه 


ا ت 6 
۰ ۱( تفر هر ی که آن فط در که خا نه »حاس سەت 
((۱) ودر صدر آن نوشته شده 9 منه اس » واول آن اشست : 
« حکما گکغته اند که طالب و منت حکمت 
۱۱( تەر ری در تعر ف و جود که بهمبن عنوان نها در 


کنایغا؛ مجلس (۱) موجودست 





() هحموعه نمرء ۹۹۶۱ 


۷ 


۲ ۱( رساله سوال وجواب دیکر بجز ان سوال وجوابی 
که سر ح داده شد و از آن حتصر در ست 19 ند معلوم 
بمسمت و آمم ۳ در کم خا 4 مجاس ھ ست )۱( 3 رب ان 8 
شرو ع مشود : « سوال » دروقت خواب چرا هیچ المی ۰.۰ » 

۳ ۱( نقر بر ی که برد آقای حاج سبد نصر الله واقای موی 
ون :اكه مو ج دست و او ل آن سمت ¢ D‏ در مد در سنده‌ای 
ک4 مدا مو جودات و غات هسعی ها را حەمەتى و دانی مە س 
ا 4 6 ٩ r‏ 

1 ۱( تفر ار دیگر در برد آقابان حاج سمل نصر الله و مسدو ی 


وحرر این اوراق ؛ ابتدای آن این کلمات : « داننده و ۲ ک 
عام چنانکه هست . . 6 


o‏ ۱( نهر بر دک نزد آقایان ساق الد و سود ان 
صا نف 6 استدای 6 D‏ وچس در معحی اختلاف مست E r‏ 
وظاهر ا این چند کلمه از جاک ت که بش ازان چیزی فطم شده 

۱۹( نھر بر دىکر آقاان سایق الذکر و گرر ان 
کلمات » اتدای آن : « ۷ اغوس اعنی نفوس انى و نفوس 
حدوانی ونوس ص دم GU...‏ 

۷ ۱( نقر ار دەر در زد آقایان سایق الذکر و مسو ۵ ان 
لمات ِ اتدای آن + D‏ برهان بر 3 در جه ر نه هی شود اسان 
را که از فنا امنست ... 6 
و عرر ان کلمات : اقا ان « سالك را سر 4 «.ز صر ور صت d4...‏ 


ان ای لد 





0 ۸ص و تره مره 1۹ 


۷۷ ۱ 


۹ ۱( نهر بر دبگر نزد محرر این حروف ۰ اتدای آن : 
(« تخم وجود ۲ گاهست و رش هم | کی «٠‏ 

۰) تقربری شامل چند سطر نزد آقابان سایق الذکر 
و من ده » اتدای آن : ۱ افعال غر و اعمال شر سصاقت 
توان داست ...»6 

۱)تتر ری مذاجات مانند نزد آقابان مز بور و متعرر این 
اوراق ابتدای آن : « خداوندا عظمت تو مادم شناخت تو 
می شود ...۰ » ۱ 

۲ تقرری دبگر نرد آقایان سایق الذکر و سود این 
کلمات ۰ اتدای آن : 2 آدمی در گوشش از ر ای تحات جستنست .. » 

۳ تقرری شامل دو سطر که نزد محرر ابن‌کلمانست 
وان اشست : « شخص جزوی حعیعت ا وجود دارد و داننده 
معنی این کلمه نه شخص جز وی ود که حققت كلست داننده این 
و حکم کننده پرصدق این گنتار ٩.۰۰۰‏ 

۲ تقر ار دک نز شامل چندسطر که از د آقایان مز :ور 
ومجرر ان سطور هست ؛ اتدای آن ۽ سردم در باه عثلعملی 
ردو مره آند ...4 

(Yo‏ تقر ری زد همان آقاان ومحرر ان ات > استدای 
آن ۰« چون خواهی که نامه نوسی درست شد که امه نوشتن 
در و مصورست ‏ .4.۰ 

۲۰) تقربری دیگر نزد آقابان مزبور ومبین این کامات » 
اسّدای آن ۰ < اظ توحد را چون مترجم نی بات در ی ك 


کردن بوك , .8 


YA 


A) (rv‏ ر ری دیگر 3 محر ر این کلام 6 استدای ان 
» معانی معقو ل بدات دود ٩ ۰ ۰ E‏ 5 

۸٨۸‏ ) تقریری دیگر شاعل چندسطر نزدافاان ساق‌الذلر 
و محر ر این مطور استدای ان : 2 اجام ژ ده از دو مرون 
بیاشنت . . . 4 

۰ تقریری که هم شامل چند سطر و در نرد اقابان 
ساق الذكر ومسود اين ای وکو دای ان نان 
1 یم عفل <و شر »سەت ۵ 

۳۰( هر ری دز شامل سول سر دزد اقابان هر ور و 
٥رر‏ این کلام ۰ آغاز 1 D+‏ ەوود 1 دو ۵ 4b‏ ۳ ۳ 

۱) تقریری نز شامل سطری چند در نزد آقابان 
رین الدن در جوآب زو شاه ص حر م داصی حنفی : هر هجدوب که 
ود در نةس مس با شد 2 6 و معاوم ۷ ک4 خوآجه زن‌الدن 
و ۳ صی حنای 9 در ان سطور افصضصل الدین از شان اسم در ده 
است که دو ده اند ۰ 

۳۲( نهر ری دیگر ٺل سز در چند سطر که نرد اقاان 
مزبور و مسود این اوراق هست ‏ آغاز ان ۰« از جله صد و 
بانز ده میب له 9 اسکندر از استاد توش ارسطاطالدس در ی 9 

شرح صوص !اکم 

درگری از اثار افضل الدین ظاهر | شر سەت فار سی ۳ 
فصو ص | اکم تالف 4ہی الدین ابو عدا لنه محمد ان علی معر وف 


ابن عر ی و از استاد قدیمم آقای مر زا ابر آهیم وهی ڪه از 


۷ ٩ 


داشمندان ان زماستت سدم که سخه ای ازآن در ازد مر حوم 
۳ مبرزا نصر رشتی درطهر ان ود که اشان ود آنر ادده‌اند 

ی تاکسنون ذکری ازین تالف افضل‌الدین درجائی نافته ام . 
ات ا(صرعه 


دىگر آثار افضل‌الدرن نهر بر کوچکی | ست بعر بی تسم 
« آبات‌الصنعه فی عن مطاان الهية سبعه » با « ابات الايداع 
دی | اصدعه 4 شامل هھ 4سگله e‏ كەدر محموعه «جامم البدائم» 
در ۵ صر بسال ۰ ۳۳ ۱ چاب شدن ‏ > موی در آن چاب سامت 
افضل‌الدرن را D‏ موثی 4 بحای 2 مرفی 0 ات کرده ایرد 6 این نقر بر 
حنصی شامل ر4 صح.فه از آن و عه ) ص YY“ f AE‏ ( 
ست و عجاله چا اجو به است که از ۳ گر ای او معر وف 
لهو | ست ۰ 

شا رد عصی رسال و تقر ر ات دىگر ھ م بز بان عر ب د|شته 
دا شد 3 ا ا متداول ومعروفت مسرت ۰ 

و *5 

در ختام اس سطور برای ا رکه سوام #صی در ن 
کلمات از نگذارم 3 رای | که خوانندکان اگ وفتی خو اهند 
رسائل افصل‌الدین را شناسند و رساله ای از مولنات او را که 
ام و شان ندارد بدرستی مز دهند جبله آفاز هر رساله‌را بحز 
رساژه | لمشد اامستفد a‏ سال گذشته چات شده است و یجز مکاتب 


اب 


مها وجك و فسات ور بای ود د کرده امد از 


رودی معدر بر ین نسخپانی ڪه دست ود دزن مغام م ست میکنم 


A ۰ 





تا کار نطسق. و تعقق. خوانندگان م آسان ناشد: 

ساز و برایه شاهان ور ماه : آغاز گفتار از نام 
آن u.‏ که | نام هرگفتار وکردار شوت ۰ 

منهاجاامبین ۾ ساس وستارش آنرا که ستودن سزاست 

مدار ج الکمال ينام خدانی e‏ جر و دای سات ٤‏ 
آغاز هرچیز واو بی آغاز وانجام هرچیز واو بى انجام . .. 

عرض نامه : خداوندا بنزونی جود و فروغ و جودت 
که جان بوی جویبا شد و خرد بوی کو ۰ کو ئی مرا توس و 
وان شمار . 

حاودان نامه : الحده رب العالين والصلوة و ااسلام 


على سبدالمر سلین مد وا له اجمعین ‏ بدان که ان نامه است از 


مازی برادر ان . . 

ر اه انحام نامه ي لالجد اهل ااعمد وولله و منتراه و ندیه 
جداوازی انامه و احساه و ظوهر | کر امه و امتناه وعلی کر ره 
الصلوة والعلام و علی له واصعاه البررة و الکر ام چنن؟ ند »جرر 
این رفوم ومقرر وسن این معانی علوم ... 

مبادی موحوداث : سياس و آفرین وستایش نکارنده 
جان را رد و بای دارندة خرد را خود . . 

آر <مه رساله نفس ارسطو ء بنام ايرد بخثاینده 
دار 6 مکی اجه دانای ونان ارسطاطالس اد کرده در 
2 و 


4 
ي 8۸۱ 
تس 


۸۱ 


تر حمه رساله تفاحه : چندن کا ڪه چون دانای 
بونان حکیم ارسطاطالیس را عمر بایان رسید ۰ . 

زر الشی باثر حم نو ع اليو ق : العمدلله ربالعالءین 
وااصلوة على خر خلقه مد واله الطیبین الطاهرین اجمغين » فصل 
اول ازجله سزده فصل ازسخنان هرهس الپرامسه ننام شوعالحبوة 
در نصحت ومعانه نفس : ای نفس نگار خودرا وماننده شو بدان 
چیز هاثی که بارمت از معانی عقلی جاودانی . 

سق‌ال و حواب : سوال » آدمی چون ازمادروجود میا ید 
طالم او میگیرند وبرآن حساب هست وسعد ونس ورنج وراعت 
برون میاورند . 

حهار عنوان : الحمدت رب‌الارباب وهسبب‌الاسباب . 

#9 ۱ 

این ود تاجدی که گرر ان سطور را درضمن احقق و 
تتم از احوال وآثار خواجه افضل الدین مد صرقی کاشانی دست 
داد که کی از رم علمای اران و خدمت گزاران زان 
فارسست و بش از این چیزی تتوانست افزود امیدست که بخت 
باری کند و باز چیزی دبگر برآنچه درین سطور گنجیده است 
افزون ڪنم و اک وا محترم را لهزشی درن سطور 
مشاهده افتد واچیزی افزون رین درگنجینه خاطر وبادرکتابی‌باشد 
که برمیت این معالی منت نهند و او را از راه کرم با گاهانند 
وهوالولی ال.وفق ولعم المعن . ِ 

طهران ادرماه ۱۳۱۱ 


کناب دوم 


رباعیات افضل الدن 





A 





۳۲ ۶ رباعی که از ان س دت کرده | مده است از سه 
دس << 4 2و عه راعات که ەش ازن سر ح داده شده فراهم سرد و 
الدین ہے کرده‌اند مقابله شده » ازین مقدار ۸۳ راعی را هه 


J‏ ر 


بام تست مدهند ۰ ۳۱ رباعی او سعرد ایاضر < م ۲ رباعی 
باوحدالدین کرمانی ۰ ۱۸ رباعی بجلال الدین بلخی ۰ ۱۰ رباعی 
وعم | لله انصاری ۰ ۷ رباعی سمطار » > رباعی بشاه سنجان خوافی » 
۳ رااعی باهد غزالی و ۳ رااعی سنائی ؛ بتصیر الدین طوسی 
و رودکی و مپستی گنجوی و فتالی خوارزمی و سعدالدین حدوی 
هر ك دو رباعی و یکمال الدن اسمعیل و عزبزرالدن ود کاشانی 
ونظامی ؟نجوی وشس الدین کرمانی وامام مد غرالی ومدالدین 
غدادی وفغرالدین رازی ومحدالدین همگر و شپاب الدین مقتول 
واهلی شیرازی و مر بی تبریزی وسید حسن غزنوی واجد یبای 
سحاوندی وسید علی هدانی و فخرالدین عراقی وحافظ شیرازی 


ورین الدین سو ی و شاه همه | لله و ای وأحمد جام ز نده مل وی 


نشابوری وی بأخی وسحابی استر ا ادی ندز هر کدام ك ر باعی» 
و ای اساد ان رباعیات بدیگران دلمل سەت که از افضل ادن 
تاه ای نباشد زرا اغلب مأخذى a‏ ان ریاعات را تن 


نسعت داده اند اامعتمر تر از کتی است که در آنا اسم افضل - 
الدین ەت شلام 6 وانگپی مادام که سس4 های معتشر ودم نداست 
نباد تشخ صصآنکه این راعیات ازگفتة کدام مك ازشعرای ابرانست 
دشوار منماید زیا که اغلب_ ازین‌گوبندکان مشرب تصوف داد 
اند ودين جهت گفتار اشان مکدگر شاهت سار دارد » عحااة 
ان 2و شا رد در دص اننکه از حثیقی سضی از ان 


ریاععات کت اندکی اری کند 


A“ 


مم ۰ 
۰ 
ماخ ریاعیات 
۰ مه 

( رقی که در دیل هر رااعی گذاشته شده اشاره سخه با 
ت که آن رباعی دران شست شده بدن تر تیب : ) 

۱ س سخه راعات افضل الدین متعلق بکتابخانه مدرسه 
اصری در طہران 

۲ س سفینه شامل راعات که در فرن دهم گرد ف 

۳ س سفینهً اشمار متعلق باقای میرزا عاسخان اقال که 
در فر ن دهم تدوین شده . 

> س سفننه اشمار متعلق بأفای ملك الشعراء بپار كه 
درفر ن هفتم گرد آمده : 

۵ س گلزار هعر فت تالف حست آزاد ب چاب لدن . 

٩‏ س تذكرة آنشکده تألیف عاج لطفعلی بك آذربیکدای 

۷ بت بحر اللا لى د اف مد مهدی بن داود ا 
طهر ان ۱۳۱۸ 

۸ س الفید_للستشد افضل‌الدین 

a ست سخه جاودان نامه افضل الدين متعلق بکتا رخا‎ ٩ 
. شورای ملی اران‎ سا٠‎ 

۶ س مکائیت افضل‌الدین . 

۱ - تذکرةٌ هفت افلیم تألیف امین احمد رازی . 

۲ - مختار الجوامم - تالف مد حسین‌ین تتدعلی‌موسوی 


1 ۵ هه / 
جزایری شو شتری E gr‏ 9 ۱۳۰ : 


۸۷ 


۳ - ریاض المارفیت تالف رضاقلی خان هدات . 

. س کشکول شیخ بهائی‎ ٤ 

۵ -- کتاب الخزائن تألف حاج ملااحمد نراقى . 

۱۹ س چنة الاخبار س تالف مد حسن بن شد رحیم 
لاجانی اصفهانی ۰ 

۷ س- مجمم الفصخاء تالف رضاقلخان هدات . 

۸ -- مشکول تألف حاج بابا فزوینی- چاپ طبران ۱۳۰۰ 

۵ س فاموس الاعلام شمس‌الدین سامی 

۰ -- المعجم فى معاییر اشعار العجم تالف شمس الدین 
تمدن فقس رازی . 

۱ - نرهة القلوب حمداله مستوفی چاپ بمثی . 

۲ -- صرصاد العناد نجم‌الدین رازی . 

۳ - شرح اربعین بپائی ابن خاتون . 

۵ - نبخه راعات افضل‌الدین متعلق بکتایخانه سلطنتی 

۵ - فرهنك انجمن‌آرای اصری تألف رضاقلیغان هدات 

. مجمع الفرس سروری‎ -- ٩ 

۷ - فرهنثك رشمدی 

۸ - خرابات - تالف ضاء یاشا ‏ چاپ استانبول . 

۹ - نسخه رباعات افضل‌اادین متعلق یکتابخانه مجلس 
شورای ملی ایران . 

۰ - ند کرةٌ عرفات العاشقین - تألىف تقی‌الدین مدن 
سعدالدین احمد حسیتی اوحدی دفافی بلبانی اصفهانی . 





A^ 


ag a a a a aaa yan, yy mar tama aga gp رن‎ n ag سس‎ a 
r یت سس تست اس سس وی یات‎ 


۱ 
ای | نکه تو طالب خدائی بخود 1 


أزحود ,طالب ۳ :و حد | تابن حد. | 


اول تخودا چون بو د ای دود 
ڪا رار ماه 


بخدا سی .دا 


ی 
۹ ۱-۲ 
۲ 
ای | که خبر نداری از عالم ما فارغ بنشین که خرمی ازغم ما 
۳ شمدم دل‌دمدمه ماس که سمت ردم دم ما دم دم ودم دم دم ۳ 
۹ ۱۲ 
۳ 
ای جان و el‏ ہما ۳ ۳ ای غفل و کک دانانی ۳ 
شا کف لین نار با 8 سای تو دلبل گوباشی ما 
۸ 
4 


ای دات تو برون ز هه چون و چرا 
زرا که او سی راحم و رحمن هر 4 را 
ار ب و در آن رور که اعسال شره 


بر سی ز کرم توشان الاد “ی ره را ( ۱) 
۱ 





)۱( در فافه ج دوم وچهارم تاملسیی ی جهارم مخلو عا هیخما رد 


۸۹ 





ای سوخته از داغ جدائی ما را ۱ وده طریق بی وفائی ما را 
چون عافت کار جدائی بودست ۲ "ای اش »ودی آشنائی م( را 


€ ۲ 
٦‏ 
ای صاحت این مسثله راهنا مدان قبن که لامکاست خدا 
واه یکه‌تر | کشف شوداین مہ نی جان در دنت سین کیا دارد جا 
€ ۱۲ 
۷ 
باز بازا ر آنچه ی ازا کرکافر و گر و بت بر سی ازا 
ان د رکه ما د رکه اومندی تست صد بار اگ لو به شکستی ازا )۱ 
6-7-۰ ۱۳-۹-۷۲ 
۸ 
باطیم لطیف از ره لطف درا اطیع کثف از ره جور و جذا 
در همه وگل تاملی کن که قرا ا مر شکافت وین را صا 
۲ 


۵ 
بر ما بجمال غود تحلی کردست آن‌ک سکه زنست ناظر و شاهدما(۲) 
€ ۱۲ 


(۱) منسوب بابو سعید ابوالخیر 


(۲) منسوپ بعمر خیام 


۱, 


ای مأ گی ار سچه کھت سر ما به ما ۳ ات امو د خلق ر ۱ با به ما 
| نا 3 صا و روشنی دارد ا <و زر شمد شود چودره درساه مأ 
٩۲ ۶‏ 


۱۱ 
3۳ و انی 4 مرن فان ر ۱ 
از بادء کشی توه مده اشان را 
توغر ه :دان شوی که ی ی خوری 
صد لقمه خوری که می‌غلا مست آنر | )۱( 
٩ ۲ £‏ 
۲ \ 
خواهی اوقل شادمان دار صا 
خواهعی شراق در امان دار صا 
من a 8 ۳ rg‏ چه سان دار صا 


زانسان که توخواهی آن چنان دارمرا (۲) 


> ۱۲ 
۱۳ 
ور کار کش ان عر مان اهارا ,راس کیت کار بهم بر شده‌را 
ازنقش خیال بردلت بتکده است . بشکن بت وکمبه سازاین تکده‌را 
ATES‏ 


(۱) مسوب بعمر خيام 
(۲) منسوب بعمر خیام . 


۹۱ 


۱۶ 
از صردمك دده با رد اموت ۱ د.دن‌همه کس راو ند ,دن خودر | )۱( 
€ ۱۰۲۲ 
ج ۱ 
گردولت و خت بار «ودی ۳ را در مسکن ود ورار ودی مارا 
ورچرح ولك كام مأ E‏ درش کان چه کار ,ودی مار | 
€ ۱۲ 
۱٦‏ 
هم سر حقیةی و هم کان شا دارم سجدی و ای جواش فر ما 
کو ند ود | دود ودگر و .ود <ون ھچ دود س کدا ود مود | 
€ ۱۲ 
۱۷ 


ای دل تودرین روز فراغت مطاب وز مردم این زمانه راحت مطاب 
در ہت لی <ر بر شا ای امست کنجی شین و جر ویاعی مطلب 
€ 1-۲ 
۱۸ 
ای دل توزهرچ بار باری مطاب وزشاح برهنه ساه داری مطلب 
عرزت زةناعتست وخواری زط باعرت خودبساز و خواری‌مطاب(۲) 
٩‏ ۲ ۱۰۲-۲ 





(۲) مسوب اوحدالدین کرمانی وعبداله انصاری 


٩ ۲ 





۷۱۹ 
بر صفحه مینای فلك از زر ناب ديدم که خطی‌نوشته ازروی صواب 
کاندرفرج‌و نشاط وفبر وزی وعش جاوید نماناد شداوند تراب 
6 ۱-۲ 
N۰‏ 
بی طاءعت‌حق بهشت یزدانمطلب بی خاتم او ملك سلیمان مطلب 
چون عاقت کار اجل خواهدبود آزار دل هیچ مسلمان معطلب (۱) 
۲ 
۳۱ 


سیم 


ابی که بروزگار بندد کیمخت وگه پسرش نام نهی گاهی 9 

خانی شد وشدار درو رخت ناد ددگی شد وامید درو دانی بخت 
۴ تک ۲ ۳ 

۲ 


اراش صد عل وفضل و هنر ست اهت صد سیم و زر جتصر ست 
دون دون اشد اکر هه تاجورست سكسك اشد اگ چه باطوق‌زر ست 
0 ۱-۳-۲ 
۳ 
111 دل ؟»ز مهر وکن بر بد کچاست وآن دد که کفرودین نورد دکجاست 
وآن کس که ز آغازو زانجام وجود فارغ‌شد و جز بقن نورزبدکجاست 
64-۹ ۲ ۱ 


)۱( ماسوب پابوسعید ابو الخیر 


۹۳ 





٤ 
آنرا که را دك پشیه‌انی ەسەك ` بااو ری ز اطف زدانی ىسەت‎ 
غافل شدن ودل بحهان در ستن جز محض‌خری وعین ادانی نیست‎ 
۱۲ 
۲۵ 


آن ک سک درون سنه رادل بنداشت کامی دو سه‌رفت و ج له حاصل بنداشت 
زهد وعمل وعلم وتمنی وطالب این جمله‌رهندخواجه‌منزل‌بنداشت(۱) 
4-٩‏ ۱۲۵۲ 
۳۹ 
آن کس که سرت برد مخوار تو اوست 
آ نڪو کلوت نباد طرار تو اوست 
وآن کس که ترا بار دهد بار تو اوست 
وان کسکه ترا بی توکند ار تواوست(۲) 
۲۹ 
۳۷ 
آن کت 3 آ که ر <س و در دست 
بزار ز کفر و دين واز لبك و بدست 
کارش هه جو عقل ونفس داد و سندست 
۲ گاه دو عقل و خود :` خو د ست 
۱۰ 


(۱) منسوب باوحدالدین کرمانی 
۲( ماسوب بحلال الدين باخی وس اتی 


۹ 


۳۸ 
احزای با له ای صبت 4 در ھم و ست 
شححکستن ان روا می دارد مست 
چندین سر و بای ناز ین و رو دست 
از بهر چه ساخت وز برای چه شکست (۱) 
۳ 
۹ 
احداث زماه را چو پابانی ست احوال جهانرا سرو سامانی رست 
چدرن عم مبوده خود ر اه مده کین ماه ر دز چندانی سست 
4-4 ۱-۲ 
»۾ ۳ 
از :و بکه الم که دگر داور تہ سە مت ور دمت و فیح سرا بالا در تفت 
آنرا که نو رهیری کنی کم نشود ارا که توککنی کسش وع نیست 
€ ۲ ۱ 
۳۱ 
از عالم کفر تا بدین بك نفسست ازمنزل شرك تا شین بك نفسدت 
این ك نفس عز از را وار مدار حا صل ز همه مر همین بك نهسست (۲) 
۶-۳ ۱-۲ 
ِ 
کس را وشن ۱ در سك از حضرت‌حق کین حکم چگونه بودو آن حکم چر است 
۲۹ 


(۱) منسوب مر خرام ونصیر الدین طوسی 
(۲) منسوب بعمر خیام ۱ 





۳۳ 
از عرهر انچه بهتر ان مودگذشت (۱) ا چنا که کرد باد ددشت 
تامن باشم عم دو روزه بو رم روز یکه نبامدست وروزی که گذشت (۲) 
EN‏ 


۳ 
از کفر باسلاء برون صعرائیست مارا بیان آن فضا سودائّست 
عارف چو بان رسد سررا ناد نەكرو نه.اسلام هآنجاجائست(۳) 
64 ۱۲ 
۳۵ 
افسوس‌درین زمانه بك شدم نیست واسیاب شاط درینی ادم یست 
هرک سک درین زمانه اوراغم یست 1 دم بست بادرین عالم ست 
۱ ۱-۲ 
۳۹ 
افض ل چوزعلم وفضل | گاه علست در مسند عرفان ازل شاه علیست 
از بعد بی امام خلق دو جپان االله علیست شم االله علیست 


۱-۲ € 


۷ 
افضل د دی کههر چه ددی هچست هر چیز که گفتی و شاددی ه.چست 
سر ”اسر آفاق دو دی هچست و آن ی زکه‌در کنج خر بدی‌هبچست (4) 
۶-۲ ۱-۲-۲ 
)۲( در قافه مصر ع اول وچهارم تأملست 


(۲) مسوب بعمر خیام 
ر( ی ان این بي 


۹۹ 


۳۸ 
امروز عبت خود کسی متا سعت افسوس که خلق را عم فردا سست 
اننگیز ند فرداس تکه گر د ه,چکس دكا نمست 
1-4-۹ 


و امر و ز غبار ف می 


۳۹ 


اول ز مکونات عقل و جانست وندر بی آن له فلك گردانست 
زس 13 چو ,گذری‌چپار اش دس 4عدن و دس مات و س خمو | است ) ۱( 
۹ 
۶۰ 
ای بنده اگ تارا داری دو ست از کر و ی راك ارول او دوست 
می‌نال و ی وزاری می‌کن ؟ لاله زار عاشعان دارد دوست 
TET‏ 
۴1 


ای مله غا راز الا وزست اورده فضل خوش از دست بهست 
۰ ۳ 
ور در 4 فصل زو <ه درو اش و چه سای در خا 4 عذو او جه هشار و جه مس 


۲۰۱-۲۸۲ ٩ 





نادداشت صفحه پاش 

)٤(‏ منسوب باوحدالدین گرمانی ودر مصر ع اول بجای « افطل » تخلصه اوحد 
7 وئیز منسوب بعمر خیام ومصر ع اول چنینست : دثبا دیدی و هرچه دیدی هچست 
و این رباعی بسیار شبیهست برباعی عطار که گوبد : ای دل دیسدی که هرچه دیدی 
هیچست هرقصه که دیدی و شنیدی هیچست چندانکه ز هرسو دوبدی هیچست 


وامروز که کوش گزیدی ھےچست 


(۲) منسوب بتصیرالدین طوسی 


۷ 


e. 
ای جر ۹ فاك کر 5 سەت داد کف مشه د ار دنه سفت‎ 
ای خاك اکر سین تو بشکافند  س دانة قیمتی که درسینه نست(۱)‎ 
۲۹ 


ای و اجه ۱ رھدی اسشات هو س ست جر ات کن اک را دسر سسست 
۵ ۳ 


۴ 
ای درطلب آنکه بقا خواهی افت وفتی دگر ازفوق سما خواهی افت 
بانست خدا خداو عرش اعظم باخود چو ناش کجا خواهی عافت 
4-4 ۱ 
۶۵ 
ای دات تو ود و مد نات ای اهل دو کون نده‌ای در امت 
هر گز تشد ز جر ع جام فنا انان که چش ہد فطر ه‌ای ازحامت 
E‏ 
۳۹ 
ای‌صانع باك جفت‌وهمتای تونیست درعرش مبدجای وهاوای تونیست 
ای خالق دوااحلال ورهن ورحيم هستی‌هه‌جای وهبج جا جای نو است 
۲۹ 





(۱) منسوب بعمر خیام ومهستی 


۹۸ 








۴۷ 
ای وه وساق ء شش سو ده قدمسی وی امل جىر ىل رك حر مت 


و واسطهٌ وجود عقلی بقین زین واسطه اورد برون ازعدمت 
4 ۲ 


۴۸ 
4 زان مود که ما کناری کر ای‌و ای بر آنکه‌درمیان افتادست(۱) 
4 ۸۲ ۶۲ ۲-۲ 1-۲-4-۱ 
۳۹ 
ای شس چوروطه رفاک اف س هاو به هو | چر | مسکن گت 


فردات شن شود که‌ان دشن ست 
۸ 


اص‌و ز هر أ نچه دوسدر می شمر ی 


۰ ۵ 
این کوزه‌چومن‌عاشق ز اری بودست واندر طلب روی نگاری بودست 
۱ 


۱ 
ان ەى و سیم و زرها ھ۔ ست در 9 احل ش 4 س ھا ھہ دست 
هرچند بروی کار درمی نگرم "نیکست که نیکستودکرهاهبچست(۳) 
€ ۱۲ 
(۱) این رباعی با ردیف « افتاده » نیز آمده است 
(۲) منسوب بعمر خیام 
(۲) منسوب بعمر خیام 


۹۹ 





o 
بادر د شکی دست که درما نی هست با عشقى شنست که جانانی هست‎ 
احوال‌جه‌ان که دم بدم مگذرد )۱( شك نیست در آن حا که گردانی‌هست(۲)‎ 
4-۲۹ 
of 
بادل گفتم که ای‌دل احوال و چسمت دل دید ه راتک د وسبار کر ست‎ 
کف که چکو نه با شد احوال کسی کورا دمر اد دگرى بابد ز ست(۳)‎ 
۱ ۳ 0 
2۴ 
دل کک متا دنا عر صست اساب زر و سیم سر آسر ص “+ ست‎ ۳ 
گرم که ره ماك‌جپان زان دو شید باخود چو جوی اہی ار ی چت‌غر صست‎ 
۱2 
دم ده‎ 
باشد که ز اندشه وتدبیر درست خودرا بدر اندازم ازین وافعه‌چست‎ 
کر مذهب انوم ملام بگرفت هر ىك رده د ست عجر بر شاخه س سمت‎ 
۱۲ ۶-۲ ٩ 
۵۹ 


با يار بگفتم بزبانی که م‌است کز آرزوی روی توجانم برخاست 


۱ 
)۱( ظ : میگردد 
(1) ظ : درآن که حال گردانی هست 
(۲) منسوب بابوس‌ید ابوالخیر 
(۶) ظ : کار 





,دا ص لگد| چو خواج»کردد ه نکوست مغر ور شود نداند ازدشمن دوست 


گر دابره کوزه رز کر ساز ند ازکوزه‌همان درون راودکه دروست 
۲-۹ 


5۸ 
بر دهر مکن که که لطفش قهرست مستان زجهان لقمه که نوشش زهر ست 
دامادی دهرست نردم همه عبت کن و <شه راخون عز بر آن »هر ست 


۱۲ € 


اه 


و اکر نهاده‌ای دل ای دوست چون سیربرون‌ای بكار ازو ست 
+ \ 


۳ 
تلور ولاش ک ان زان و تست 
زان درد نشان مده که در جان و نست 
از بی خردی بود که با جوهریان 
لاف از خردی(۱) زنی که درکان تونست() 
۲۵ 





)۱( ظ : گهری 


(1) منسوب بابو سعید ابوالخیر ‏ 





۱ 
بیگاه اکر وفا کند وش منست ورخوش جا کند بداندش منست 
گر زهر موافقت کند تریاقست ورنوش حالفت کند نیش‌منست(۱) 
۱۳2۲۹ 
۲“ 


پستیم چوخاك وسر بلندی ات مستیم زعشق و هوشمندی اشمت 
بااین ره درد نام درمان نبر دم تا که کمال دردمندی | شەت 
€ ۲۔۱ 
۳ 
دش ازمن و نو لىل و هاری «ودست کا فلك ور کار دو دست 
زپار ودم بخاك آهسته پسی کآن‌مردمت‌چشم‌نگاری بودست(۲) 
۰ ۳ 
۳ 
پیش اندیشی زغایت پرهنریست پیش وپس کارها بباید نگرست 
ازفهم وخردمتل بایدنگر بست(۳) تا باز نباید زېس خنده ؟ سەت 


۹۵ 


برو سه دلم زنىش‌و شان ر سسەت ار جور و جغا و غصه و سو سس 
سگانه سکانه ندارد کاری خوشست که در بی شکست و شست 
4-۹ ۱۲ 





(۱) منسوب بعمر خیام 
(۲) منسوب بعمر خیام 
(۲) این مصراع غلط است و تصحیح‌ان ممکن نشد 


۹ 
سو سته زم ن کشده دامن دل ست فار غ زمن سوخته خرمن دل تست 
گرعر امان دهدمن ازتودل‌خوش فارغ ترازآن کنمکه ازمن‌دل تست 
4-۷ 
۷ 
تا گوهر جان درصدف تن دوست از آب حاة صورت ص دم ست 
گوهر چو تمام سد صبد فعا بشکست برطرف کله کوشه سلطان دست 
۲-۲-۹ ۲-۰-۱ 
1۸ 
تا هشیارم در طربم نقصانست چون مست شوم برخردم تاوانست 
حا لست ممان ۸سنی و هشاری من بندۀ آنکه زندکانی آنست(۱) 
۰ ۳ 
1۹ 
برس اجل وم فنا هستی فت وره زفدا شاح قا خواهد رست 
ی شده‌ام زنده بجان سک آمدو ازوجود مادست بشست(۲) 
ET‏ ۱۲-۲ 


تا ازدم عس 


م۱۷ 
هر چہز که هاست آنچنان می با دد هرچز که آنچنان نمی بابد نیست(۳) 
۰ ۰-۳ ۱۲۲ 
(۱) منسوب بعمر خیام 
(۲) مسوب بعمر خیام ۱ 
(r)‏ منسوب بهمر خیام ونصیزالدین طوسی 





۷۱ 


چر ج فلکی خرقه 4 وی وت دات مکی نجه وی ای 


ازل وابد که کوش بوشنید ره‌زی زحدت کهنه و وی منست 
€ 1-۲ 


مار 


V۲ 
چشه‌ی دارم همه در از صورت دوست بأد رده <وشم از آنکه دلداردروست‎ 
ازدىده ودوس فرق کر دن نه کو رأ او ست بجای‌دنده باد ,ده خوداوست(۱)‎ 
۲-4 
۷۳ 


چندین غم مالو حسرت دسا چست هر دز دا ی 4جاو دز ست(۲) 
این بك شیک در تثت عاریتیست ااعاریتی عاریتی اد زست (۳) 


۹ ۱-۲ 
۷۴ 
چون حاصل رتو فریبی ودمیست روداد کن ارچه برتو انما ستمیست 
ااهل خرد باش که اصل من و تو گردی وشراری و نسیمی‌ودمیست(4) 
> ۱-۲ 
۷۵ 


هر چند که غیر مینمایند صفات آن‌غیر بجز نمودن مطاق بست( ۵) 
> ۱۲ 
)۱( منسوب بابو سعید ایوالخیرواوحدالدین کرمانی ودر قافیه مصر عدوم‌وچهارم تأاملست 
(۲) در قفیه مصر ع دوم وچهارم تأملست 
(۲) منسوب به‌مر خیام 
)٤(‏ منسوب بابوسعید ابوالخیر 
)°( در قافه وع دوم وچهارم تأملست و و لو دوم ممکن نش 


۷٦ 
ها یا معر فت آن ولستت جان همه اشا زدم جان ولست‎ 
ره سوت و ولا ات ۲ هم ان را مه و هر چههست عنوان و لست‎ 


۱ 
۷۷ 


بردر 5 عدل او جه درو ش و چه شاه در خا 4 عو اوچه هشار و <4 سی 


tê 


۷۸ 
حلوای جمان غلام وک ماست دای جهان خرقه شمنه ماست 
ازجام جپان ای تا کی کوئی صد جام چان دای :درس ماستت 
و و یر ۳ ۳۳ 
۷۹ 
عا ی که قضا براب داخواه نوشت بربرگ کل ونفشه ناگاه نوشت 
جو ر شرد تن می‌داد خطی کاغذ مگرش دود بر ماه وشت 
€ ۱۲ 
۸۰ 
خود دده رون توس تار یکسعت ورنه بتو انان توس نزدکست 
مك برده ححاست مان توواو اندشه قفو یکن که سخن بار کست 
۱ 6 ۱۲ 





۸۷۱ 
دار نده‌چوت رکب چنین خوب‌آراست ۲ باز از چه سبب فکندش ند رکم و کاست 
کوت نیامداین تک عب کر است واه نی ان خرابی از مر چه خاست(۱) 
۶-۲ ۱-۲ 


AY 
در باده عشق دودن چه خوشب وزعیب کسان طمم بر دن چه خو شستت‎ 
ار وی و فوس مز ند بر افلاك دامن ززم اه در ددن جه دو شنت‎ 
۳ ۹ 


AY 
در صنع خدانظاره ردن چه ح<وشست وزصدم بدکناره‌کردن چه حو شەت‎ 
هردل که درو حشقت حق نود آن‌دل هزار باره‌گردن چه خو شست‎ 
۲۹ 


A 
درعشق‌هر آن کسی که مسئور درست ۳3 ز هه اد ها دور ترست‎ 
آنر | که و اود ھی نداری چون در نگری از هه ر دور بر ست‎ 
۱ 
۸۵ 
در می علی هو العلی | لااعلاست در لام على سر الى ب‌داسی‎ 
در بای على سوره ى القء-وم بر خوان و ین که اسم اعظم | نحاست‎ 
۲ ۹ 


(۱) منسوب بعمر خیام 


A 
هر نقره که آن سکه ندارد ارود آن‌سکه <فی علی و ای اللپست(۱)‎ 


۳۹ 


AV 
درکوی تو صدهزارصاحی هو سست تاخود بو صال و کرا دسر سست‎ 
راه ازل و اید زا ناسر تست خودرابشناس کف او صاف سست(۲)‎ 
۲۹ 


AA 
درهیچ‌سری نېس ت که اسرار دو سست را خبر از إندك وسار و امسعت‎ 
هر طا غه ای گرفته کاری دردسصت وآنگاه بدست‌هیچ ک سکار تونیست(۳)‎ 
۲۹ 


۸۹ 
دل عون شدوشر ط جان گدازی انست بر خاكت درش کمبنه بازی اشست 
بااین هه من هیچ نمی تانم کفت شاید که‌مگر بنده نوازی اینست(4) 
۲۹ 
(۱) در قافیه این رباعی تأملست 
(۲) تصیحح این مصر ع ممکن نشد 
(۳) این رباعی بسیار شبیهست برباغی خیام که گوید : 
کر ی ری نیست که اسراری نیست دل را خبر از اند وسیاری پیست 


هر طایفه ای روند راهی در پیش الا ره عثق را که سالاری نیست 





,۵ 
دل گفت سرا علم لدنی هوسست " تعلیمم کن آگر ترا دستررسست 
گفتم که الف گفت دگ هریج مکو درخانه اک کسست بك حرف بسست (۱) 

۲۹ 

۹۱ 
دابا که کرفته بردل و جان چات هان مخبلی ۳ رسوات 
آنرا ی ده که د وت ا کن ۳ 4 که نگرد بات 
۱ ۲ 


۹۲ 
دوشم خر ابات ر اسان در ست زنار مر بر مستان اسم چست 
شاکرد خرابات ز بد نامی من رختم بدر انداخت خرابات بشست 
۳۹ 
ده بار اژین ه فاك وهشت بپشت هفت اخترماز ششجهه‌ان‌نامه نشت 
کز پنح‌حواس‌وچارارکان و سه‌روح ایز دبد و کیتی چوتو یك بت نسرشت(۲) 
° ۲ ۱-۲-۲ 
۹ 
راز دل خود بدو بگفتم بنهەفت برون رفتم کسی دگر آنرا گفت 
من بودم ودل راز صا فاش که کرد رازدل ود يدل نمی بایدگفت (r)‏ 
۳۹ 
(۱) منسوب بعمر خیام و عزیزالدین محمود کاشانی 


(۲) منسوب بعمرخیام ونظامی 
(۲) در قافیة مصر ع دوم وچهارم تأملست 








۹۵ 
راه ازل و ابد زیا تاسر تست وآن درکه‌کسی نسفت درکشورست 
چزی جه طل ب کن ی که کمک ده ای سپوده مگو اک ارتو بر حر سس 
€ ۲۲ ۱ 


۹٦ 
راهیست دراز ودور مساید رفت آنیا اکرت ص اد بر ناد رفت‎ 
تن ان تست تایجائی در سی تو کب تن شدی کجا شاد رفت‎ 
۲۰-۳ ® 


۹۷ 
زار درن زمانه کم کر تو دوست اامردم این زمانه نیکی نه نکو ست 
هرک س که ترا بدوستی تکیه برو ست چون در نگری‌دشمن‌جان توهم اوست 
۶ ۱۲ 
۹۸ 
زنپار دلا راه خدا ۳ رد ست کار یک رضای حق درو دست دست 
۵بسند بش آنچه بخود میسندی_ ‏ تار وز فامت نزنی دست بدست 
4-۹ ۱۲ 
۹۹ 
سرتاسر آفاق جهان‌از گل ماست سرچشعقل وروح‌کلی‌دل ماست 
افلاك وعناصر و بات و حیوان عکسی زوجود روشن کامل ماست 
a‏ ۲-۹ 


»+ +۱۰ 
سررشته عبر ماهمین بك نفسست ‏ جز ذکر خداهر آنچه کو بم‌عیشست (۱) 
غافل زقضا مباش و امن منشن ‏ درخانه اک ركست بك حرف سست 
۳۲۹ 
۱۰ 
۶-۲ ۱۲ 
۱۰ 
شادی وغمی که از وم و ودر ست یکی و بدی که در ناد دشر ست 
باچرح مکن حواله کاندر ره عشق چرخ ازنوهزاربار بچاره نرست(۲) 
۰ ۰-۳ ۱۲ 
۱۰۳ 
صاد همو صك همو دا _ه ه۸مو ست ساقی وی و حرف و دما نه همو ست 
۱۲ 
۱,۰۴ 
ءش ق آمدو شد چو خو نم اندررگت‌و روست 7ا 3 مرا تھی و پر کرد ز دوست 
اجزای وجودم همگی دوست کرفت ‏ نامیست‌زمن برمن‌وباقی همه اوست(۳) 
۰ ۳ ۱۲ 
۱ در اصل چنین است ودر قافیه تأملست 
۳ منسوب بابوسعید ابوالخیر و اوحد الدین کرمانیوعبدانه انصاری وجلال الدین 
بلخی واحمد غزالی در کتاب السوانح فی معانی العشق این رباعی را آورده است 


۱۱ ۰ 


۱۰۵ 
عشق :و زهر ی‌خری خالی ست درد توزهر بی‌بصری خالی ست 
هر چند که درخلق جپان ٥ی‏ نگرم سودای نوازهیچ سری خالی تست 
€ ۱۲ 
۱۰۹ 
غافل منشین چنین نگذار ندت ا روزی خاك سبارندت 


2 


ر نك و دی که می‌کنی‌درشب ورور فی اجه له ,دان که درحساب ار ندت 


۵ ۲ 
۱۰۷ 
قادر که معدر ست وفر اد رسست روزی‌ده خلق(۱)ومارومور ومکسست 
منت نهد بهیچ ور کو ازى ورهار نس ات کی س 
£ ۲ ۱ 
۱۰۸ 
1 بر فلحکی بخاك باز ارقت کر ار سر نازی شاز او 
فی‌الجمله حدیت مطلق ازمن يشنو آزار مکن تاکه نباز آرندت (۲) 
€ ۲6۵۲ ۱ 
۰۹ 
ک ر تخم درو ده من کته سەت ور جامه سمنك نده م ده ف 
کر زا که ۳1 دای فرورفت کل ا زک ی توص نح کی نکل آغشتۂ تست 
€ ۱۲ 


۱ ظ : مر ع د ۱ 
1 منسوب بعمر خیام ودر قافیه مصر ع دوم وچهارم تاملست 





۱۱۰ 
کردون کری زر فرسودة ماست ۰ دریا اثری زاشك آلودة ماست 
دوز ح شرری زرنج هود ماست ‏ فردوس دمی زوفت آسوده ماست(۱) 
۲۹ 
۱۱١‏ 


E‏ شو ی جور دز ه سر از ندت ور ارم شو ی چو موم بات 
کر کح آئی بخودکشندت چوکمان ور راست شوی‌چو تبر اندازندت 
۲4-۹ 
1۲ 


گرکار تو نیکست بتدیر تو بسٹث ور ذز بدست هم زتقصیر توډست 
تسلیم ورضا پیشه کن وشاد بزی چون نيك‌و بدجهان بتقدبرتونیست(۲) 
TTS‏ 


۱۳ 
کروصف؟نم ز بان‌دصفتوکراست ‏ ور شکر کنم فوت شکر تو کجاست 
زر زانکه نمام بدعا حتم رواست دردست متاع که مر اهست دعا سس 
٤ ۱‏ ۱۲ 


۱۹ 
گفتم که مگر تخم هوسکاشتنیست ‏ نی نی غلطم که جله بگذاشتنیست 
تا گردش گردون فلك گردانست ۹ برداشتنبست (۳) 
٩‏ ۶-۲ ۱۳۲۲ 
| منسوب بعمر خیام وابوسعید ابوالخیر 
۲ منسوب مر خیام و ابوسعید ابوالخیر 
۳ منسوب اوحدالدین کرمانی ودر کتاب امثال وحکم تألیف آقای دهخدا 
چنین مصبوط است : 
گنتم که مگر تخم هوس کاشتنی است . سلومم شد که جمله بگذاشتنی است 
بگذاشتنی است هرچه در عالسم هست الا فرصت که آن نگهداشتنی است 


۱۱۵ 
گفتا غلطی ز ما نشان نتوان بافت ازما توهررآنچه دده ای باه تست 


۲ ۵*۱ ۳۰۱ ۶۲۲۳۲ ۸۳ ۰ 


۱۲۹ 
گفت یک خرادی ات ار چراست زرا که دات بده و جان‌شاه | سأ ست 
فراش ر پر مرل آنده رف مه بیفکند جو سلطان بر خاست 


۱۲ > 


۱۷۷ 
مارا مدای رد مکن ای <ور سر شت ز شنی شوگ ۹۰۸ رو اشد ز ست 
هران که ز دوزخست بدتر صدار امد وصالیست در آن 4 ز هشت 


Xe 


۱۲۱۸ 
۳ طفل سیمیم و جران دا 4 ماس ت مر جود جهان بجملگی ۳ 4 ما ست 
فام بو جود ۳ م4 ون ومکان م( دات جهانم وجهان سا به فاه 
€ ۱۲۲ 


۹ 
مستعنی و محتاح شحقیق بكست ز پار هدر ظن که در ان قو ل کت 
ا هن داد و امد بی شك آن ک سک ز طف دوق اورا دم سیف 





۰ \ 
من زان کېرم که عقل کل کان مسمت 


ون هردوجپان دورکن از ارکان منست 
کونین و مکان و ماو را زنده بمن 
من جان جهانم و جپان جان منست 


۱۲ € 


۱۳۱ 
من عو خدایم و خدا آن ممست هر سوش هوید که درجان فت 
سلطان منم و غلط نمایم بشما کوب مکه کسی هستکه سلطان من 


۱۳۲ 
من من نیم آ نک سکهمنم کی که کیست خاموش منم در دهنم کوی که کیست 
ر تا قدمم نیست بجز بیرهنی آن؟ سكەمنش , ر هن مکو یکه؟ بست(۱) 
۰ ۲۳ 
۱۳۳ 


نام و دوای دل رتحور منست اد و شه‌ای جان »حور مست 
در دو لت E‏ عشت اص‌وز سلطان مم و دک نشور مست 
٤‏ 


(۱) منسوب بجلال‌الدین بلخی و اوحد الدین کرمانی 





۱۳۴ 
هر نقش که بر اخته هستی پیداست 
آن صورت آن کت کین نقش آراست 
دربای کین چو بر زند موجی نو 
موجش خوانند و درحقیقت دریاست (۱) 
۲ 
۱۳۵ 
هش دارکه روزکار شورانگیزست این منشین که تبغ دوران نیز ست 
درکام نو کر زمانه لوزینه نهد زنهارفرو مبرکه زهررآمیزست(۲) 
£ ۱۲ 


۱۳۹ 
ئ وانی فم جهان هیچ مسنح بردل منه ازانده ا اعد رح 
خوش‌می خورو می بخ شکز ن‌دهر سپنج ‏ باخودنبریگرچه‌سی‌دار یکنج(۳) 
۲۹ 
۱۳۷ 
ای‌طبل بلند بان ودر باطن هیچ بی‌توشه چه ندبیر کنی وقت بسیچ 
روی طمع از خلق بچ ارم‌دی تسبح هزار دانه در دست مییچ 
۳۹ 





(۱) منسوب بشمس الدین کرمانی 
(۲) منسوب بعمر خیام 
(۲) مسوب بعمر خیام 


۱ ۱ ۵ 


۱۳۸ 
ای تن بتوز نده‌همچوصوفی بفتوح وی‌دل بتو تازه هچوعاشق بصیو ح 


ان ج به ت در صفات رامش دل ان ا و در صفا راحت دو 
۸ 


۱۳۹ 
أ سر ازو مکرای با استاد TNE (١)‏ خو ش چه علممت داد 
آن سر که کم آمد سلئدی :رسد و آن سر فز ون کشت بدستی افتاد 
٠‏ ۳ 
۱۳۰ 
آنان که درن مز لله منزل فان را ست هنوز بای در کل دار ند 
وآنان که دلی بخرد وعافل دارند سلطانی هر دو کون حاصل دارند 
۳۲۹ 
۱۳ 
آنان که مقیم حضرت جانانند ادش تن و بر زبان کم رانند 
وآنان که مثال نای نا انبانند (۲) دورند از آن همی ببانگش خوانند 
۱-۷۹ ۲۰۵۰۲ 
۱۳ 
آرا که بحق توکل کل باشد آن صاحب ذوالفقار ودادل باشد 
هردل که بمدح او زبان بگشاید چون غنچه دکآن‌او ار کل باشد 
4 ۱۲ 





)۱( تصحیح لین صر ع همکن هد 
)۲( خ : مثال باد در انبانند و ظ : مقال طبل ونای انبانند ؟ 


۱ ۱ 
آنر | که بضاعتش قناعت باشد هرچیز ک‌کرد وگفت طاعت با شد 
زار تولا مڪن ال بدا کین رغبت خاق‌هم( ۱) دوساعت باشد 
۲ 
۱۳ 
ارا منگر که دوفنون ۳11 ص د درعېد نکاه کن که چون آ ید رد 
از مده عهد اکر برون آید مرد ازهرچه‌گان بری‌فزونآبدمر‌د(۲) 
۳(۱)-۲ 
۱۳۵ 
ان روز ۳9 ولك ران رد ند واراش مور و ماه و بر وین کردند 
این بود نصیب ما ز دیوان قضا چتوان‌کردن نصیب»ا ابن‌کردند(4) 
۲ ۲ 
۱۳ 
آن عفل که در راه غاد رونك هر لحظه ارا د زان مکو ند 


ز پار نگیدار او فرصت ه نه ای زان تره که «درو ندو دگرروید(۵) 
۳۹ 
۱۳۷ 
آن اعظه دات ز نت آباد شود کان چز ز که داری همه بر اد شود 
دشمن EES‏ شود غم چه خو ری زان ه مود کز تو دلی شاد شود 
4-4 ۱-۲ 
(۱) ظ : يك 
(۲) منوب برود کی وسنائی 
(۲) در۲۱ دريك موصع تنها بږت دوم این رباعی هست ودر موصع دبگر هردو 
پیت ودر هردو موصم نام شاعر ندارد 


)<( ماسوب بمهستی گنجوی و مر خیم 
(8) منسوب بعمر خیام 





۳۸ 

آن مرد نیم کز اجلم یم بود آن نم مرا بهتر ازین نیم بود 

چا نیست مرا عار تی داده ددا تسام کنم چووفت سدم بود (۱) 
€ ۱-۲ 


۱۳۹ 
مست جپان چنانک ( ۲ ) بنداشته | ند وان .ست‌ره وص ل که در اشته اند(۳) 


ان ؛ 
آن چشمه که خضر آب‌حبوان زان‌خورد در کشور تست لیکن انباشته اند 


۲ ٩ 
۱۳ 
نپا که خو ش در کانند ۳ می رندار ند و ی ند | داد چه کنند‎ 
)٤(دننکهچدننادن هرگه که بدانند که ندانند دانند لکن چو ندانندک‎ 
۲۹ 
۱۳۱ 


آنها که در آمدند ودرجوش سرد رل A)‏ ناز و طرب ونوش شد ند 
خوردند داله ای و مدهوش شدند درخاك ابد جله هم آغوش شد زد 
۱ ۳۹ 
۱۳۲ 
آنها که ز معبود خبر دافته اند از جله کابنات سر افته اند (0) 
در وزه همی کنند زمردان نظر ی مردی(٦‏ )شمه قرب از نظر اف اند( ۷) 
۲ 
(۱) منسوب بعمر خیام 
(۲) ظ : جهان جان که 
(۳] ظ : برداشته اد 
(٤)‏ در قافىة ی 3 دوم وچهارم تامرلست 
(۵) ظ : تافته اند 
(۷) منسوب بابوسعید ابوالخیر 





۱۳۴۳ 
آنها که زمين زیر قدم فرسودند وندر طلبش هردو جپان پیمودند 
اه امش و م که اشان هرگز ربن حال‌چنی نکههست] که بودند( ۱) 
۳۹ 
۱۳۴ 
آنها که فرار کار ها دادستند توک در اختبار تکشادستند 
بیشی طلبان ee‏ در افتادستند سشی مطلب که دا دنی دادستند 
۳۹ 
۱۳۵ 
آنها که کهن شدند وآنها که نوند هرك بمراد خویش يكيك کروند 


ان سواه جپان بکس ا جاو رد رفتند وروم ودیگ رآنندورو ند(۲) 
٩‏ ۱۲ 


۱۳۴۹ 
آنپا که مقیم عالم جان باشند وندر طلب وصال جانان باشند 


۳ ۵ رکه :دو ستی سدار ند دم درعست ودر حصور ان باشند 
۶-۲ ۱-۲ 


۱۷ 


انی که جپان ز هت هلر زد ان لی صدق خدمشت مورزد 
عقل وهنرت هردو سش ارو سن کن دو ات و ساطنت بدین می ار زد(۳) 


۲۹ 


۱۸ متسوتب بعمر خیام 

)1( منسوب بعمر خیام 

)۳( این رباعی بسیار شبیهست برباعی رشہد وطواط : 
شاها فلك از سہاستت می لرزید پیش ٿو بطبع بندگی یور 2۶ 
صاعت نظری دات 8 سکره نا هته میلک ج دی می اروا 





۱۴۸ 
ارباب نظر سی يسنك بشندند هر بك درت راه دگ بگز ندند 
حاصل بحز ازعجز امد همه را اخر همه از عجز طمع ببر یدند (۱) 
4 ۱-۲-۲ 
۱۳۹ 


ازبهر نماز رخنه در دين آرد وز بهر زکوة بر جبین چين آرد 
مستو جب حد گردد وا نگاه خدا درحد زدش ترك زماچین آرد 
۲۹ 
۰ ۱5 
از دفتر مر باك می بايد شد در دست اجل ملاك می‌باید شد 
ای سافی خوشلقای خوش‌خوش‌هارا آبی درده که خاك می‌باید شد(۲) 
۱-۲ 
۱۵۱ 
از رفته قلم هیچ دگرگون نشود وزخوردن غم جز بجگرخون شود 
هان تاجگر خوش شم خون نکنی بك دره ازا نچه هست‌افز ون نشود (۳) 
۲-۹ 
۱۰ 


ازسر فلك هبچکس آ گاه دس کس را پس برد عدم راه شد 
زین راز پفته هرکسی چیزی گفت معلوم نگشت و قصه کوتاه نشد )٤(‏ 
۳۹ ۱-۲ 
(۱) مسوب بعطار 
(۲) منسوب بعمر خیام 
(۳) منسوب بعمر خیام 
)٤(‏ منسوب بعمرخیام وامام محمد غزالی 





(° 


۱۰۳ 
از شنم عشق خاك آدم گل شد صد فتنه وشور درجهان حاصل‌شد 
چون نشترعشق دررگ روح زدند ‏ بك قطرۀڅون چکیدونامش‌دل‌شد (۱) 
4-4 ۱۳۰۲ 
۱۵ 
از مر گذشته جز گناهی بشماند در دل فیراژ حسرت وآهی اند 
ا خر من کر بود من خقته دم سدار و ن شدم که کاهی نما ند 
۱۲ 
۱۵۵ 
اعىان که همه مظیر انوار هملد بك شاه ز کفت جام ند مند 
و ع ز بك باده لبالب گشتند ک کاس درو ش واگر جام چند 
۲ 
۱۵۹ 
افسوس که مر بر هوس میگذرد ‏ با نيك وبد اکس وکس میگذرد 
بر بهده دم بدم زمان می آید ضايع ضایع نفس نفس میگذرد 
٩‏ ۱۲ 
۱5۷ 
افوس که نان بخته خامان دارند اساب تمام ناتم‌امان دارند 
آنان که بندگی نمی ارزیدند امروز کنبزان‌وغلامان دارند(۲) 
۱ 6 ۱۲ 


(۱) منسوب بمجد الدین بندادی و ابوسعید ابوالخیر 


(۲) مسوب بعمر خیام 


۱۵۸ 
افضل چه نشسته‌ای که باران رفتند ماندی تو باده و سواران رفتند 
در باغ اند غیر زاغ وزفنی ‏ سین بدنان سین عذاران رفتند 
4-٩‏ ۱۰۲ 
۱۵۹ 
افضل که زدده‌ها نپان خواهد شد در دده اهل دل‌عان خواهد شد 
کو بندکه کدخدای ان خانه چه شد چون کد بر ودچه ماند آن خواهدشد 
۲ 
۱1۰ 
افضل کله ۹ اش تکو شد که نشد لب سپده جونشد نکو شد که رد 
من تکش چر خ میشدی آخر کار کار نو نکو نشد نکو شد که نشد 
۵ ۱ 
۱۳۱ 
اکنون که دلم زعشق محروم نشد کم بود ز اسرار که مفهوم نشد 
اکنونکه همی بنگرم ازروی خرد ‏ عمرم بگذشت وهیج معلوم نشد(۱) 
۳۹ 
۲ 
آمر و ز اک زاهد وگ رهبانند در مسجد ودر در ترا مبخوانند 
کن بر سر و من می رسد و انپا که رسده اند سرگردانند 
۳۹ 


(۱) منسوب بعمر خیام 





۱۳ 
اول دل من راه غمت سپل مود کفتم بر سم مئزل وصل نو زود 


گامی دو برفت و راه در درا بود چون بای بیس شید موجش بر بود 
۳۹ 


٤ 
اول قدم از ره آزماش باشد پس دم بدم ازفب نمایش باشد‎ 
۱-۲ €- 
\ 1o 


اول که مرا عشق نکارم در دود مسابه من ز ناله من تنود 
کم کشت کنون ناله ودردم بفزود اش چو همه کر ف تک م کردد دود (۱) 


۲ 
۱۹۹ 
ای آنکه زتو زمانه برمشنله شد وز دست‌تو دشت‌وکوه برولوله شد 
غرم شده‌ای که مر غ اندر تله شد ۲گاه نه‌ای که کرک اندر کله شد 
۲۹ 
۱۹۷ 
ای واجه اک کار بکامت دود با خطه جاودان شامت مود 
خوش باشو مخورغم که‌ههه‌ملك‌جهان ملکت شود ار حرص تمامت نود 
۳۹ 


(۱) منسوب بابوسعید ابوالخیر وجلال الدین بلخی واحمد غزالی در کتاب السوانح 
فی معانی العشق این رباعی را اورده است. ‏ 


۱۳۳ 





۱۳۸ 
ای‌ذات و رک غاا سد.. مرد ۱ سر برخط فرمان‌تو دارد زن ومرد 
کر جل کانات کافر کردند بر دامن ڪرات ننشند کرد 
۹ ۲-۱-۱ 
۱۳۹۹ 
ای‌ذات تودر دو کون مقصود وجود نام تو مد و مقامت شود 
دل بر لب دریای شفاعت بستیم زآن‌روی روان‌میکنم ازدیده دورود 
۳۹ 
۱۷۰ 
ای دات تو سردفتر اسرار وجود ‏ نقش رقمت بردر و دیوار وجود 
درپردة کبریا نهان کشته زخلق بنشسته عیان برسربازار وجود (۱) 
۲0 
۱۷۱ 
ای ذات منزهت مبرا ز وجود برخاك درتو کرده ارواح سجود 
چون قطرةٌ شبنست بربرگ کلت ازراه کرم هرآنچه گردد موجود 
۲ 
۱۷۲ 
ای مقصد عالم و زعالم متصود واجد سحقیقت بقین معدن جود 
هم کان حقیقتی وهم عین شهود هم شاهد وهم شهودی وهم مشهود 
۱۲ 


(۱) منسوب بعمر خیام 


۱۳۳ 
این فافله عمر عحب مگ‌ذرد دریاب دمی کز تو طرب می‌گذرد 
ساقی غم فردای حریفان‌چه خوری ‏ ی شآر بباله‌ایکه شب میگذرد (۱) 
۱-۲ 
۱۷۴ 
این کر ومنی زسر بدر باید ود آنگاه بکوی ما گنر باید کرد 
دنا داری و آخرت می طلبی این از بخاده پدر بایه کرد 
۶-8 ۱۲-۲ 
۱۷۵ 


رك خواه کسان و دصرد ار سد یك دس نکند ۳ بو دش صد ار سد 
LTE‏ 
۱۷٦‏ 
برخیز که عاشقان بشب راز کنند کرد در و بام دوست پرواز کنند 
هر جا که در ی بو د سب بر ندند الادردو ست را که شب با زکنند( ۳) 
£۹ ۲-۲ ۱-۲-۱-۱ 


۱۷۷ 


بر هرکه حسد بری امیرتو شود وزهرکه فرو خوری اسیر تو شود 
5 بتوانی و کر می کن کان دست گرفته دستگمر نو شود 
4 ۷-۲ ۳-۱ ۲-۱ ۹-۱*-۱۲ 
(۱) موب بعمر خیام 


(۲) مسوب بعمر خیام.. . 
(۳) منسوب بابو سعید ابوالخیر 


۱ ۲ ۵ 


۱۷۸ 
بودبم بهم جع رفقانی چند چون عقد جواهر همه باهم پبوند 
ناگاه فلك رشته آن عقد کسعت هر دالة ما را بدباری افکند 
¢ ۱۲ 
۱۷۵۹ 
بی اطف تو ضایم شده تدییر جرد کم کرده ره معاملت پیر رد 
لطفی یکن و اطف دود سنه مدار دبوار طبیعتم دز اجر حرد 
۲۹ 
۱۸۰ 
بو شده ص فعدد از ن خامی جد نار فته ره صدق وصفا کامی چنكل 
بگرفته ز طامات الف لامی چند بدنام کنندة نکو نامی چند(۱) 
4 ۱۲ 
۱۸۱ 


سر ی سر و رای ی صوادی دارد گلنار رحت برنگ ا دارد 
بام و در چار رکن و دیوار وجود ویران‌شد وروی درخرابی‌دارد(۲) 
٩‏ ۲ 
۱۸۳ 
پبوسته دلم ز عشق روم شد کم ماند زاسرار که مفهوم نشد 
هفتادو دوسال فک رکردم شب وروز معلو مم شدکه هیچ معلوم نشد(۳) 
٩-۲ °‏ 4-۲ ۱۲ 
(۱) منسوب بعمر خیام 
(۲) منسوب بعمر خیام 
(۳) منسوب بعمر خیام و فخر رازی 


۱۸۳ 
۳ بو د من از بو 3 وا و جود ای ود 7 بو ۵ من کجا و اهد بو 3 
تابود و هست و باشد و خو اهد بو 3 ناود مر | ژوال کی خو اهد بود(۱) 
۳۳۹ 


۱۸ 
| حاو دو میم ودال نامت کر دند عرش و ولك و کسه مقامت کردند 
اگنون که بر هر ی امامت کردند سر ۳ سر آفاق لام 5 
۲۹ 


۱۸۵ 
تا داروی درد تو مرا درمان شد پستیم بلندی‌شد وکفر ابمان شد 
جان ودل و ان هر سە حاب ره وت تن دل شدو دل‌جان شدو جان جا نان شد 


۲-۳ 


۱۸۹ 
تا در گوشم دو نعل دلدل باشد لطفم همه از شاه توکل باشد 
در معر على اکر سوزانندم از سوختنم همین تحمل باشد 
۲۹ 
\AY‏ 
تا دل زعلاق جپان حر شود هرگز صدف وجود ما در نشود 
بر گی شود کاسه سر‌های هو | هر ک‌اسه که ر بودبر نشود(۲) 
۲-۹ 


۱ در اف4 e‏ دوم وچهارم تاملست 
۲ مسوب بابوسید ابوالخپر ٠‏ 





A‏ یوت ام اج 


۱۸۸ 
تادل زفمت شربت غمپا نورد درعشق تو دم بدم بلاها نخورد 
عکن نود که بابد ازخلعت وصل تا ازکس‌ونا کساوجفاهانخورد( ۱) 
۲۳۹ 
۱۸۹ 
تا روی زمین و آسمان خواهد بود حبوان ونبات زو روان‌خواهد بود 


تأبر مسر چر ج اختران سیر اند ۳ او خلامبه جپان خو هد دود 
۲۹ 


۱۹۰ 
۳ زهره و مه بر اسان بك نك هتر رمی لعل 8 تنل رل 
من درعجبم زمی فروشان‌کایشان . به‌زان که‌فر و شندچه خواهندخرید(۲) 
۲۹ 
۱۹۱ 
تاسلسلة عشق تو در کوشم شد عقل وخرد وهوش نراموشم شد 


تاىك ورق ازعشق توحاصل کردم مم ك و ری أزعلم فر آمو شم شد (۳( 
۲۹ 


۱۹ 
تاطرف دو دیدهٌ تو برهم ساید صد بند بلا دست قضا بکشاید 
ای دوست بسینه غم ببپوده مخور کز پرده غيب تاچه بیرون آبد 


۳۹ 


۱ در قوافی این رباعی تأملست 
۲ منسوب بعمر خیلم 
۳ در قافیه مصر ع دوم وچهارم تاملست ومنسوبست بابوسعید اپوالخیر 





۱ ۸ 


۱۹۳ 
تاظن ری که درجپان خواهی ماند ات مقام و جاودان‌خواهی ماند 
این کینه رباطست دو در رسرراه ماحله مسافر :م چون خواهی ماند(۱) 
۶ ۱۲ 
۱۹ 
€ رت تخود ور 1 درغم نیستی و هستی کا ذرد 
خوش‌باش و بین ع رکه‌غم‌درییاوست آن به که بخواب بابستیکذرد (۲) 
4۲ ۱۰۲ 
۱۹2 
جرم "و اک بی حد و بی ص باشد در چنب عطای ما محتر باشد 
گر جرم کنی وعفو نتوانم کرد س عفو من از جرم تو کنتر باشد 
> ۱۲ 
۱۹۹ 
چندان برواین ره‌ه دوی برخیزد ور هست دوی ز رهروی بر خیزد 
نو او نشوی ولی اکر جهد کنی جائی برس یکزتوتوی برخیزد (۳) 
۰۹ ۲-۰)(۲ 
۱۹۷ 


جون رفته ام جرد نمی‌دارد سود ېو ده شم چر | درم بابد بود 


مر ی د یی مس اد جانم فر سود جز رفته تقدیر دگر هیچ نبود (۰) 
۲۹ 


۱ در قافیه مصر ع چهارم تاملست . 
۲ متسوب بعمر خیام و مجدالدین همگر 


۲ منسوب بعمر خیام و اوحد الدین کرمانی 
4 در ۳۱ اسم شاعر اىست 


5 در تافیه مصرع دوم و چهارم تأملست 





ا 


۱۹۸ 
چون شاهد رو ح خا نه رداز شود ه 


ر چبز باصل خویشتن باز شود 

این ساز وجود چار ابریشم طبم اززخهة روز کار بی‌ساز شود(۱) 
€ ۱۲ 

۱۹۹ 


چون ی اوحض افرار ود 


هرک 


ہں 


هستی و سے ۳ 


ز بر ستشت ندارد دو سی کافر مراد اک چە دن دار بود(۲) 
TES‏ 
Ve‏ 
چون هستیما زکاف‌ونون پیداشد 


ماه.ت نون وکاف عن فا 


اورا چو مظاهر صفت اشیا شد اشيا هه او و اوه اشا د 
TET‏ 
۲۰۹ 
حرفی زمبان کان ونون پیدا شد زان حرف وجود آدم وحوا 
از صو رت هردو انچه آمد حاصل 


1 
۱ 


مبراث حقایق همه اشا ت 


سے 
€ ۱۲ 
۳۰ 
حسن تو ره یوسف چاهی بزند عشق تو ز ماه تا بماهی بزند 
سار نمانده اسی درعالم ودس سلطان در «و زر بشاهی دز اد 


4-۸ 
(۱) منسوب بعمر خیام 


۱۳ ۰ 


۳*۰۳ 

حبی که ر زشاح اشجار دهد صنعش زصدف الولو شهوار دهد 

مشتافند )| اطف عمیم او کر | ار دهد 
٩‏ ۲ ۱.۲ 


بر درگهش افتاده بسی 


۶ ۲ 
خواهی "و امسدوار وخواهی نو مد من حود ر رم هی ندارم جاو د 


منفك نشود قطرهٌ جود از دریا زایل نشود لمعه نور از خورشید 
€ ۱۰۲ 


۳۰ 
شواهی که ترا رنت ارار رسد فا 75 کن را زو ازار رسد 


از مرگ میندیش وغم رزق‌مخور کین‌هردوبوقت خویش‌اچاررسد(۱) 
۹ ۱۲ 


۳۰۹ 
خوش اش دربن شهر ز .ان ناشده‌سود تاچند خوری غمان دو 3 و ناود 


| ندر که درامدی را چری نو 3 این در له در روی‌همان خو آهد ,ود 
۳ 


¥ 
وش با که عام گذران خو اهد دو د دو از ن "و نعر ه ز نان خواهد دو ۵ 
این کاسه سر ھا که او روزی سی ژ ار لکد کوژه کر ان خو آهد بود )۲( 
۲ 





)۱( هنسوت. بعمر ج وشاه سنحان خوافی وسحابی استر ابادی 
(۲) منسوب بعمر خیام ٠‏ 


مس 


۱۳۱ 





۳۰۸ 
وش باش که کارها نکامت باشد ون چر ح مدز ۵ رو غلامت باشد 


هوی غم ارچر ح مجازی دارد نا باز حققتی بدامت باشد 


۳۹ 
۲۰۹ 
وش باش که اخوشی‌جپات ندهند بك دره مر دیگر ات ندهند 
کیان وجپان وجله را قق ی از ساه بخورشد امانت ندهند 


۲۹ 
۳۱ 
درچشم تو عالم ارچه می‌آرابند منگر تو بدا نکه عاقل نگرایند(۱) 


بربای نصیب خویش کت بربایند بسیارچو توشوند وبسبار آیند (۲) 
۲۹ 
۳ 
در ن به رکو نه همی دار م.د وزگردش روزگار میارز چو بيد 
وه س ار عاد رک و سوق اومن پرا کم فت 
۲۹ 


۳۷ 
در دهر هر آنکه نیم نانی دارد از پر نشست نت نی دارد 
:4 خادم کس دود نه حدوم کي که شاد بزی که خوش‌جهانی‌دارد (۳) 
€ ۱۲ 
(۱) ظ : مگرای بدان که عاقلان نگرایند 


(۲) منسوب بعمر خیا 
(۲) مسوب بعمر خیام و چلال آلدین بلخی و همتی بلخی 


ات او جر ل تا سس ر وی س سے ج س 


1۳ 
در دیده دیده دیده‌ای می با ند ور هردوجپان گزنده‌ای می با ید 
تودیده ندار ی که بینی رخ دوست عالم همه اوست دیده ای می باید(۱) 
۲۰۲ 
۳۹ 
درراه چنان رو که قامت ا اغاق چنان زی که سلامت E‏ 
در مسد اک روی‌چنان رو که ترا دریش ندارند وامامت نکنند(۲) 
۲-۲۹ 
EC‏ 
در عالم خاك خاك می بايد شد دردست اجل هلاك می‌باید شد 
گرم که نو سر فراز عالم شده‌ای آخر ن‌بزیر خاك می‌باید شد(۳) 
۳۹ 
۳۳۹ 
در مصطه مر ز بد تافی چند سر آمدم از سرز نش خامی چند 
کو قوت بائ یکہ مرا گرد دست تاییش اجل باز رومگامی چند(4) 
۳۲۹ 
۳۷ 
درملك وجود نیست جزيك موجود اینست کال دانش و کشف شهود 
واجب بوجوب محض ومکن بقیود تسلیم قود کن باطلاقی وجود 
۲ 
(۱) منسوب وی بلخی و اوحد | الدین کرمانی واین رباعی شبیهست به 


نجم‌الدین کبری که 
تن راه طلب رسیده ۳ عي باید دامن ز جهان کشده ای می بابد 
پینائی خویش را دوا کن زيراك عالم همه اوست دیده ای می‌باید 
)۲( منسوب بعمر خیام وشاه سنحان خوافی 
(۲) هر افيه مصر ع اول و چهارم تأملست 
)<( منسوب باو حد الدين انی 





۱۳۳ 





۳۱۸ 
دروش کس ود که کات دود کام یک نهد مراد گامش نود 
درآنش فقر اکر‌سوزد شب و روز هرگز طمم پخته و خامش نبود 
۳۹ 
۳۷۹ 
دروشی و عاشقی درختبست بلند شاخش‌هه حکمتست وببخش‌همه بند 
هرک سکها زآن شاخ یکی‌میوه بکند ‏ بك نمه چوزهر قاتلست وبك نیمه چوفند(۱) 
۲۹ 
A‏ 
دعو یو باطلست‌ومعنی‌تو برد (۲) فردا بقبامت چو تمل خواهی برد 
شرمت ادا اکر چنن خواهیز ست ننکت بادا اگر چنین خواهی مرد 
۳۹ 
۳۳۸ 
دل از من بچاره اءان می طلبد بیوسته شراب لاله سان می‌طلبد 
افضل تومخور غم جهان وغم او گاءه اجل آمده جان می طلبد 


ی 
۳۹ 


YY 
دلتنك مشو که تا جهان خواهد بود ازتو بجهان نام ونشان‌خواهد بود‎ 


۲۰۳۹ 





(۱) ظ : يك نیمه چو زهرست و دگر نیمه چو قند 
)۲( اصلاح این مصر ع ممکن نشد 


ء ۳ ۱ 





۳۳۳ 
دل درغم عشق نو امان می ندهد درعشق او کین ست که جان می ندهد 
درھهحر وک کشت سررشته خلق وز وصل توهبچکس نشان می ند هد 
۲۲۹ 
۷۷۴ 
دل‌نعره زنان ملك جهان می‌طلبد پیوسته_ حباأت جاودان می طلمد 
مسکین خبرش نبست که صیاد اجل بی در بی او نپاده جان می‌طاید 
£1 ۲-9-۲ ۱ 
۳۳ 
دنا مطلب ۳ همه دشت اشد دنا طلبی 4 آن نه ات با شد 
برروی زمین زبرزم‌ین وار :زی تازر زمین روی زمینت باشد(۱) 
۰ ۷۲ ۳۱ ۲۱ ۲,۰۱ 


۳۳۹ 
رازم همه دانای فلك می داند کو موی موی ورك برك میداند 
کیرمکه تواینجا شش‌و پنجی داری با اوچه کن یکه بك بك میداند(۲) 
۲-۳۹-۳۰ 
۳۳۷ 


رو جاأنه ار و اس شاد | گاه آید نا گاه سرد مس د کاه آید 
خرگاه وجود را زخود خالی‌کن چون باك شوی شاه بخرکاه ابد 
۳۲۹ 


(۲) مسوپ بعمر ځيام ا 


۱ ۳ ۵ 





YA 
رو دده دوز تادلت دده شود زآن دده جپان دیگرت دده شود‎ 
کک و ز سر سید حجود بر خزی احوال او سر سەر سك به شود(۱)‎ 
۲-۰)۲(-۱ 
۳۳۹ 


روزی که اجل مصور صد شود همچون نفس صبح دهش سرد شود 
خورشیدکه پردل ترازو نیست‌کسی از يم فرو شدن رخش زرد شود 
٭ ۳ 


۳۳۰ 


روزی که ز وال شش جهت < واهد ود ودر و قدر معر فت خو اهد نود 
در <سن صفت کوش که در روز جرا حشر و صورت صفت خواهد بود(۳) 
۳۲ 
۳۳۱ 
ز آلاش دنم اگرت باك برند دروفت اجل ترا برافلاك برند ۱ 
از خاك بود تن من(4) ازعالم باك ماراچه از آن کخاكبر(ه)خاك بر ند 
۳۹ 
۳ 


کن ی نکه جور گت حرم باشد ور <وردن فرداش چرا ۶م بأ شك 


ان‌عقل بمردم ه بدان داد خدای کو حود تو کل زسکی کم باشد 
€ ۱۲ 


(۱) منسوب بجلال الدین بلخی 

(۲) در ۲۱ اسم شاعر نیست 

(۳) منسوب بابو سعید ابوالخیر و عمر خیام 
(( ظُ : تن وهن 

(8] ظا : خا باخاله 


۱۳۹ 





۳۳۳ 
سلطان‌که نه عادلست شیطان اشد کرک رمه و شغال ستان باشد 
8 عدل کند سایه بزدان باشد بشت خرد و ناه اممان باشد 
۲۸ 


۳۳ 
شاها دل ET‏ کدایان دارند سر رشته عش بنئوابان دارند 
کنج یک زمن و آسمان طالب او ست چون درنگری برهنه‌بادان دار ند(۱) 
6 ۱-۲ 
۳۳۵ 


شاهان جپان که این‌جهان داشته اند بنگ رکه از ن جپان چه برداشته| ند 
در زیر زمین بدست خود میدروند هرتخم که در روی زمین‌ک‌اشته اند 
۶ ۱۲ 
۳۳۹ 


سم 


فا کے نظران کاننه کا چون | نه از هستی ود خر لک 
کر روششی می طلبی آینه وار درکس منگر تاهمه درتو نکر ند (۲) 
۱-۲-۲-۹ 
۳۳۷ 


فك فال در آنشم اک مهل بود آن آتش سوزنده مرا سپل بود 
با صردم زا اهل مادم صعت کزصرك بتر صحبت ااهل بود )۳( 
€ ۱-۲ 
(۱) منسوب بشاه سنجان خوافی 
(۲) منسوب باوحد الدین کرمانی 
(r)‏ منسوت بعید الله انصاری 


۱۳۷ 


۳۳۸ 
صیاد ازل چو دانه در دام نپاد هرغی بگرفت و آدمش نام نهاد 
هرك وبدی که میرود در عالم خود می‌کند و هانه برعام ناد 
۳۹ 
۳۳۹ 
ظالم که کباب از جگر ریش خورد چون درنگری زیهلوی‌خویش خورد 
دبا عسلست هرکه زان بیش‌خورد راح افزاید تب‌آورد نیش‌خورد(۱) 
€ ۱۲ 
۳۳۰ 
عاشق چه ک ند که دل دستش نود مفلس چه ؟ندکه برگک هستش نود 


کی‌حسن ترا شرف زبازار منست ‏ بت‌راچه زبان‌چوبت بر ستش نبود(۲) 
۲ 


۳۴۱ 
عالم که له عاماست طرار دود کفتار صفت غره بگفتار ود 
چون سك‌شب وروزاسیرمرداربود باهمچو خری که بارش ازخار بود 
4-۸ 
۴ 
علمی که حقیقتی اس درسی بود درسی نود هر آنچه در سی بود 
ا بر از ات سودی ندهد بايد که کتابخانه در سسنه بود(۳) 
۲ 


(۱) مسوب باوحد الدین کرمانی و بحیی نیشابوری " خ : 
ظالم که باب از دل درویش خورد چون درنخرد زپهلوی خویش خورد 
دنا عسلست انکه از او بیش خورد خون افزابد تب اورد پیش خورد 
محیی الدین بحیی . نقل از کتاب امنال و حکم تألیف آقای دهخدا _ 
(۲) احمد غزالی درکتاب السوانح فی معانی العشق این رباعی را آورده است 
(۲) منسوب شاه سنحان خوافی 





۱ ۸ 





۱۳۷6۳ 
مر تو اکر فرون شود ازیانصد افسانه شوی‌عاقبت ازروی‌خرد(۱) 
باری چو انه مشوی ای خرد اشانه نك شو له افسانه بد 
۱-۰-۱ 
4 
کم زن دردناه جوات ندهند(۲) درکوی‌خطاراه صوات‌ندهند(۲) 
حقا که ترا تشه برد تال جوی وا نکه بکشد نشنه که آ بت (۳) ندهند( ۲ ) 
۲۹ 
۳۳۴۵ 
کوته نظران که راه ما کج دانند هر احظه بشیوه ای دگرمان خوانند 
ص‌دند و ندانند که در عالم دل بر صکب نض بی شب میرانند 
۳۹ 
۲۴٦‏ 
گرآنچه خدای من زمن مي‌یند کافر بیند بصحتم ننشیند 
ورکردة خود پیش سگی ب رکو م سك دامن بوستین ز من درچیند 
€ ۱۲ 
8۷ 
کر ملك تومصر و شام‌و چين خواهدبود و آفان ترا ژر نکن خواهد بود 
خوش باش که عاقت نصبب من‌وتو ده گزکفن وسه‌گز ز من خو اهدنود 
۱ 4-9 ۱۲ 





(۱) ظ : ای مرد خرد 


۱۳۹ 





A 
کر م ۳3 مگ وکه آن با ورد کوصرده بدو ز نده‌شد ودوست برد‎ 
حق اور سرد و خاك باخاك سرد‎ ٠ جان ورحشتتست وتن مونس خاك‎ 
۱۲ € 
۲۳۴۹ 
ص‌دان رھت که سر معنی دانند از دده كوه نظر ان بنا ناد‎ 
این طر فه‌تر ست کههر که حق رایشناخت مومن شد و خلق‌کافرش میخوانند‎ 
۲-۹ 
۲۵۰ 
مردان رهت وافف اسرار نو اند بافي همه ر کا بر کار و اند‎ 
هفتاد و دوملت همه درکار تواند :و با همه و هه طلبکار نو اند‎ 


۲ 


۰۱ 
ناکرده دی آ اه درا فرموددد خواهیکه چنان شو ی که ص دان :ودند 
تو راه نرفته ای از آن دنهو دند ورنه که زد اندر که درش ود 
6۱۳-۱۷ 
o‏ 
ه عقل بکنه لا زال تو رسد ه نقص دامن کيال تو رسد 
وهمارچه عبط نحت‌وفوق‌آمد ليك کی کرد سراچه جلال تو رسد 


۳-۱ 


۱ 6 ۰ 





Yat 


a 


۳ ۰ 


Ya 
هرگاه دلم با غمت انباز شود صددر زطرب بروی من باز شود‎ 
غمگین نشوم چوجان فدای توکنم بهو چو شکار باز شد باز شود‎ 
۲ 
۳۵۵ 
از خوان فلك فرص‌جوی بیش‌مخور انگشت منه برعسل ونبش غور‎ 
از نعمت الوان جپان چشم پوش خون دل صد هزار دروش‌مخور‎ 
۱-۲ 6 ۱ 
۳2۵۹ 
ازگردش ان سیپر نایدا غور چاهست که جله را کشانند بدور‎ 


چون او مت دور و رمد اه مکن می نوش بخوشدل یکه دورست نه جور 
۲ 


۲۰۷ 
اورا خواهی از زن وفرزند بر مردانه درا ز خوش و يوند بر 
هر چىز که کت دلب راهست ترا ابندچگوه ره روی(۱) ند سر(۲) 
۲ ۲ 





(۱) ظ : بری 


(۲) منسوب بعمر خیام و طار 





۳۵۸ 
ای درطلب توعالمی پرشر وشور درپیش تو درویش ونوانگرهمه عور 


ای باه در حد ث و کوش همه کر وی باهمه در حضورو چشم همه کور(۱) 
6 ۱-۲ ۲-۱ ۱ 


۳0۵۹ 
ای دل ز برادر ستمکار ببر وز بار جفا کارة غدار بر 


۳۹ 


۳۹۰ 
خواه یکه هلال دو لتت گر دد در درد طمم مباش و درجستن صدر 
خواهی ک‌شوی‌چنان که مردان ودند هرمه مه روزه دان وهرشی شب‌فقدر 
۲۹ 
۳۹۱ 
ارب ز کرم برمن دل ریش نگر وی عتشما بر من درویش نگر 
غود می‌دانی لابق درگاه نیم در من منگر درکرم خویش تکر(۲) 
۳۵ 
۳۹ 
آدننه مازار شدم و فت نماز ددم ۳ سسته ر سنه باز 
اينم عجیست كبك بر سین باز هرک سکه ستم‌کند ستم بیند باز 
۱ ۲۹ 


(۱) منسوب بعمر خیام و اوحد الدین کرمانی 
(۲) مصوب بابوسعید ابوالخیر 


رای اس سسس 


۲ ع ۱ 





سنس 


TU 
ای خو اجه تو خودچوددده‌ای اشهنوز رن ره کج رسده‌ای باش هنور‎ 
ز آن‌جرع» ک زآن سیهر سر گردان شد بك‌قطره توی‌چیشده‌ای باش‌هنوز‎ 


۳۹ 
۳۹ 
باحادثه رام :اش و باخود مستبز ازخواب‌کناره جوی واز خوردگر یز 
جام می بینوائی ازدست فلك چون نو شکنی‌جرعه بر افلاك‌مر یز (۱) 


4 ۱۲ 
۳۹2۵ 
بودی که نیودت بخور وخواب ناز بردند نبازمندت این چار اناز 
مريك بتو آنچه داد بستاند باز تابازچنان شویک‌بودی زآغاز(۲) 
۳6 
۳۹۹ 
ن ہر سد زکار وبی‌کار هنور طہءست همان ار سەر دار هنور 
ازمشری مر کوب در ی رمك این ده دلم کشت سدار هنوز 
۲۹ 
۳۹۷ 
دانی زچه می زنند ان طبلك باز تا کم شده‌ای راه باز آید باز 
دانی که چرا دوخته شد دده باز تاباز قدر خود کند دده فراز 
4-۲ ۱۲-۲ 


(۱) ظ : پریز 


(۲( توت هو خیام 





YA 


درهر سعری باتو همی گویم راز ۱ بر در نو همی کنم عر ض نباز 
بی منت شدگانتوای ده نو از(۱) کارمن‌سر شته مظلوم( ۲) بساز(۳) 
۲۹ 
۳۹۹ 


درهستی کون خوش مردم زآغاز باخلق جهان و با جهانست اناز 
و انگه ز جهان و هر چه‌هست‌اندر وی ST‏ چو شود هه باو گر دد از 
۱۰ 
V۰‏ 
ساطان بچه‌ای روح تو ازعا لم‌راز آمد وم کیت خوش در چسم محاز 
چون کس تمام کشت خواهد رفتن اورا (4)چه‌اگر شکستهگرد.د بگاز 
Tt‏ 
۳۳ 


شدتیره زهجر آن دل افروزم روز شب نزشده زاه جگر سوزم روز 


شد روشنی از روزو سیاهی زشيم اکنونه شبم شبست‌ونه روزم روز 
۳۸ 


۳۷۳ 
مرغی بودم پریده از عالم راز تابوکه برم ززیر صیدی بفراز 


ا شا چو کسی نیافتم ڪرم راز ز آن‌درکه در آمدم‌برون رفتم باز(ه) 
۲ ۲ 
١‏ ظ : بندگانت ای بنده نواز 
۲ ۱۳ : س رگشتة بىچار ه 
۴ منسوب پابوسعید ایوالخیر 
۶ ظ : زر را ۱ 
5 منسوپ بعمر خیام و عبدالله انصاری 





۳۳۳ 
از حاد 42 زمان زاننده مرس از هر چه ر سد چو سست با ده هنر س 
این بك دم عررا غنبمت می‌دان ازرفته مبندش‌وزآنده مترس(۱) 
۲ ۱ 
۳۷ 
ای باخسر از معصت هر با کی هم ا خەر از منفعت طاعت کن 
ک راطف کنی ورنه کجا اتا آرد ا صر صر انتقام نو مشتی دس 
۲۹ 
۳۷۵ 
ای دل ره و :| کر مت ترس اطفش چو و ۵ دا قد نمست مر س 
از نك ر بد وکرده ر نا کر دة ۶ ای سو د وز بانست جه انمت متر س 
۶ ۲ ۱ 
۳۷۹ 
تاچند روی دربی تقلید وقیاس بگذر زچپار عنصر وپنح حواس 
گ معر فت دای حود می‌طلبی در دود کرو دای ود را شناس 
۲.6۹ 
VY‏ 
چرح <س‌خس <سیس خس پرورخس(۲) 
هرگ و کي مراد دل ۲ 
چر ےا وک | را شم" بادا 


ن سس 


ا کس کس ساز یھی توکس‌را اکس(۳) 
۳۹ 


۱ منسوت بعمر خیام 
۲ 7 ای جرخ یی جس دون: روز خس 
۳ منسوب یعمر خیام 5 





ی سوه ی 


۳۷/۸ 
در خر فه چی چو 4 ای شاه شناس کز خرفه له اميد فزاند نه هر اس 
خز برکنی از کرم توگوئیک لباس چون وشش‌تن بودچه دباچه پلاس 
۳۹ 
۳/۳۹۵۹ 
رومرک عشق‌را قوی رانو مترس رومصحفهجدراتویر خوان‌ومترس 
ون از خودو غر خود دام کشت معشوق توه م خودی قن‌دان و مترس(۱) 
۲ 
YA‘‏ 
ازدوق‌صدای‌بات ای‌رهزن هوش وز بهر نظارة تو ای ماه هوش 
جو منتظر ان ور زمانی صد بار 5 در زه چشم | دوجان وه کوش 
۲ 
A1‏ 
ای دل تو بداده خدا راضی اش ه طالب مستقبل و ه ماضی باش 
شد هست تو کی نو ده مىطلیی آن ده که ترا دهد توخود فاضی باش 
LTE‏ 
YAY‏ 
ای‌دل چوطر ناك های‌شادان باش جرم نو ز دانشست رو نادان باش 
خواهی که ز دست دو مر دم برهی ما رزد در ی ر ادمی نهان باش 
۲۹ 


(۱) منسوب‌بجلال‌الدین بلخی 


۱ 6 





YAT 
ای دل مطا ب‌زدیگران *ر هم خوش خود باش پر درد دلی محر م وش‎ 
تنما بنشین و خویشتن خورغم خویش ورهمدمت آرزوکند هم‌دم خویش(۱)‎ 
TE 


YA 


ای‌دوستگرت‌هو سکن وقتی‌خوش بگریز چو من ز مردم شیطان وش 


در گوشه خوش با شر عت خو کن فار غ بنشین و بای در دامن کش 


۲۹ 
YAo 


بالا مطاب ز هیچ کس بیش مباش چون‌مرهم‌نرم باش‌وچون نیش‌مباش 
خواهی که ز هیچ کس بتو بد نرسد بدخواه و بدآموزو بداندیش مباش 
4-6 ۱-۲ 


YA 
دی دهمت اگر من داری کوش از پر خدا جامه تزور مہوش‎ 
عقبی همه ساعتست ودنبا بك دم ازهر دمی‌ملك ابدرا مفروش(۲)‎ 
۱ ۲ € 
YAY 
تا در نردی بهر چه داری آتش هرگز نشود حقبقت وقت تو خوش‎ 


ما را خواهی خطی بعالم در کش کاندریك دل دودوستی ناد خوش( ۴) 
۳۹ 





(۱) منسوب بعمر خیام 
(۲) منسوب بعمر خیام ۱ 
(۲) منسوب پابو سعید ابوالخیر ‏ 





۳۸۸ 
در س منگر دی و در مش مباش ۱ باخو ش ماشو خالی از <و : ش .اش 


خواهی که عرق دار او جرد شو ی مشدو هنگر مکو ما ندش مباش(۱) 
° 5 ۳ 


۲۸۵ 
در کار که Se‏ ی رفتم دوش ددم دو از کی وه کون و موش 


این کوزه nT‏ خروش EE‏ ۱ فر وش(۲) 
۳۹ 


۳۹۰ 
عم جد <وری ژ کار ۳ ۳ سس ر تست اس مردم دور اندش 


خوش باشو جهان تنک مکن دربر خویش کزخوردن‌غم‌قضا نکرددکموبش(۳) 
€ ۱۲۲ 


۳۹۱ 
دل که بداند نقسی اسرارش کو کوش که بشنود دمی گفتارش 


۲ 


A 
ران تاش افتات و تار یکی ی ون ام ده زندگانی هگ امیغ‎ 
با <وشتن آی 3 نباشی باری :4 وده ياوس ر ره ر ونه :ر‎ 
۹ 

(۱) متسوب باحمد جام وعطار 

(۲) منسوب بعمر خیام 

(۲) منسوب بعمر خیام 

)“( منسو ب بدعمه الله ول و ءطار 


۳۹۳ 
از مادر اام درن ره ماك مرچ که زاد ام کر دند در یغ(۱) 
۱۰ 
۳۹ 


ىك نقطه ال ف گت و الف جمله‌حر وف در هر حرفی الف باسمی موصوف 


۰ ۳ 
۳۹۵ 
از ای درمی ر سمده ۶ی فاك ور ار در کی ر مرلو فار ون ,در ی 
۵ ۲ 
۳۹۹ 
امر ور تکام توت نو ای و دور از ار ار هپر بانی ای دل 
من ز ان دو بلای سخت زان هی بر سم ار باد دی جان و جوانی ای دل 
4 


۳۹۷ 
امروز منم نمره زنان از یی دل برسر چوزنان دست‌زنان ازییدل 
اوازه زان دوان دوان از بی دل جور همه نا کسان چشان از دیدل 
4 


(1) بیت اول این رباعی بدست یامد 


)۲( متسو بت «سعدالدین حموی ۱ 





۳۹۸ 
ای عمر عز «ز داده بر باد از ل وز بی‌خبری کار اجل داشته سل 
اساب دو صد سال سکالیده ز فن اا افته از زمانه بك سامت مهل 
۶-۲ ۲ ۱ 


۳۹۹ 
تا چاك زدم ز عشق پیراهن دل جز درد ندیدم از تو پیرامن دل 
۳ لا جر م از دو سی ای دشن دل در حون دو دده م یکشم دامن دل 
٤‏ 
۰ م۳ 
در راه دا در که ۳۳۹ منزل ىك کمبه صو ر ست و بك که گل 
۲۹ 
۳۰۹ 
! گام دآن لاله رخان دادم دل 39 دود سز‌ای آن :دان دادم دل 
تا ظن نبری که رایگان دادم دل جان خواست زمن ز بیم‌جان‌دادم‌دل 
٤‏ 
۳۰ 
هر چند وفا بیش نمالی ای دل خود را غم ودرد می‌فزائی ای دل 
ئی ای دل 


اری چو نو از خواب درالی ای‌دل | نگاه :دا نی که کک ا 


)۱( منسوت بعید الله انصاری 





۳۰۳ 
انها که ننام نك می خوانندم احوال درون بد نمی دانندم 
چگ زا نکه درون رون گر دا نندم مستو جت آنم ڪه بسوزانندم(۱) 
° ۱-۳ 
۳۴ 
از آب و گلم سرشته‌ای من چه کنم وين بشم و قصب تورشته‌ای من چه کنم 


هر نك و دی 3 از من امد دوجود و زان با نو شته‌ای 9 چه کنم(۲) 
۰ ۳ 


۳۰۵ 
از روی و شاد شد دل غەگينم من چون دح :و بدیگری بگز شم 
در تو نگرم صورت خود می ینم در خود نگرم همه ترا می ینم 
۳ 
۳۰۹ 


از فض وجودخورش جان می بخشم وز لعف که جود جپان می بخشم 


حا امەت و جهان اا فطر ت مأ امو سره بم4صضل ان و ان 8 خش م 


۰ 


4-۸ 
۳۰۷ 
از ے4 ركز ر چپار مادر زادم یم اصلم و درخاه شش شیادم 


از هفت و دوو سه مستمند و شادم من و چون افتادم 
۲ ۲ ۲ ۱ 








(۱) ماسوب بانوسعید ابوالخیر 1 


(1) مسوب یهمر خیام 


۱ ۵ ۱ 





۸ ۳۰ 
ای‌صاحی ملكو جاهو اسیابو درم بر خود بگشا در سا بهر کرم 
بر روی‌زمین روی زدروش ميج تا زير زمين بر تو شود باغ ارم 
۲۹ 
۳۰۹ 
با چر ح فلك نرد دوی بازندم دستی دو سه بردم و برو نازیدم 
چون دا E‏ خود همی ازدم دست ودل ودده هر سه در باز دم( ۱) 
۲۹ 
۳1۰ 
ا باد جلال در بابان رفتبم وز عالم تن بعالم جان رفتیم 
عمری شب‌و روز در تفکر بودیم سر گشته در آمدیم و حبران رفتیم 
۱۲ 
۳1١‏ 
بودن ز چنین جای تمنا چه کنم واسباب حیوت را مپیا چه کنم 
من‌راءش پیش این‌جهان‌را چه‌کنم سیر آمده‌ام سیر من اینجا چه‌کنم 
۳۹ 


۳۳ 
به زآن نبود کهبرگ عزلت سازيم چشم ازبدو نيك خلق پیش‌اندازيم 
۳ آخر کار وش معلیوم كنم آ که لث دگر ان در دازم 
۶-۳ ۱-۲ 





(۱) در قافیه مصر ع اول و چهارم تأملست 





سک ایس ایس س ی سا 


۳۳ 


ما گردن نفس را بتیغ تحقيق در ى مترس بی عا با زده ام 


۲۹ 
۳۱ 
تا در طلب جام اون یم شک مفردان صا حب‌قدمیم(۱). 
۳۹ 
۳۷۵ 


ناظن نبری کزان جپان میترسم وز مردن و ازکندن جان میترسم 
این مرت هس می در سم از ان مس نك از سم از ان میتر سم (۲) 
۲۵۰۳ 
۳۳۹ 
اظن دری که ما ز آدم :ودم درخاوت خاص هردو گرم بودیم 
این‌صحبت ماوتو نه ام‌وزینست پیش‌از منوتو ما وتو باهم بودیم 
TET‏ 
۳۷ 
چر ج فلك وستاره کیان دیدم ...این مات وغم که کس ندید آن ديدم 
نوحی هزارسال مك طوفان دید من نوح نم هزار طوفان ددم 
۳۲ 


(۱) مصر ع دوم این رباعی بدست نیامد 
(۲) منسوب بعمر خیام 


۳۹۸ 


چون بافتم آن« ک ٩‏ بر 2 کم 3 حود دمر 6 فعل و يما ند اسم 
€ ۱۲ 


۳۱۹ 
خواهم که دل خود از جهان برگیرم ازیای غود این بند گران برگیرم 
بی‌فایده گفتن وشنبدن شب وروز تا دشن و دوست ازمبان برکرم 
٤‏ 
۰ 
در آنه خویش نظر می کردم خود را بخودی غود خبر میکردم 
کفتمکه مگر ات در دده تو ودب و دمو خود,خود نظر میکردم(۱) 
۲۹ 
۳۳۸۱ 


در جستن جام جم جپان پیموديم روزی ننشستيم و شبی ناسودیم 


ز استادچو و صف جام جم بر سیدیم(۲) خودجام جهان ای جم ما بودیم(۳) 
4-6 ۱۲-۲ 


۳۳۷ 
در دیده د بده دده ای بنهادم جان را زره د رده حلا مہدادم 
روری سەر ى J‏ افتادم از دیده ۳ دد ن آزادم 
۲ 
(۱) در قافیه مصر ع اول و چهارم تأ‌لست 
(۲) ظ : پشنوديم 


(۴) منسوب بعمر خیام و زین‌الذین نسوی وبا قافية مفرد هم امده 








۳۲۳ 
دستار و سر و بیرهنم هرسه بهم کردند بها سکگدرم چیزی کم 
سر تا سر آفاق بگردیدم من وزجله جهان کم آمدم درعالم(۱) 

۲۹ 


ê 


® 


وش انه خوش صیقل دادم روشن کردم پیش شود بنهادم 
آینه عب خویش چندان ديدم عیب دگران هیچ نبامد یادم 
۱ ۹ 


دوش | 
در | 
To‏ 
صدسال بعلم و حلم درکار شدم(۲) گفتم که مگر وافف اسرار شدم 
آن‌عقل وعقیده پودو آن‌عامومل(۳) معلومم شد ز هردو بیزار شدم 
٩‏ ۲ 
۳۳۹ 
گ زانکه دست عقل :ودی جانم !در هره افلالت ندی جولا نم 
اکنون که اسر نفس نا فرمانم در عالم باد و اک سرگردانم 
TET‏ 
۳۳۷ 
کرکافر و کرو بت پرستم هستم ور راد خراباتدی مستم هسم 
هر طا ذه ای »ن کمانی دارند من دانم ودوست هر چه هسم هستم 
۱ € ۱.۲ 
(۱) منسوب بجلال الدین بلخی 


(۲)ظ : بعقل وعلم درکار شدم زیراکه درمصر ع سوم عقل وعلم را مکرر کرده 


(۲) ظ : د آن عقل عتیله بود وان علم عمل» وعمل درین مورد بمعنی تصنع 
وظاهر سازی استعمال شده a‏ 


۱ ۵ ۵ 





۳۳۸ 
گ من زمی شرانه ۰ عم هسام گر کافر وکر و هت برستم هستم 
هر طافه ای یمن کانی دارند من‌زآن خودم هر آنچه هستم‌هستم(۱) 
٩‏ ۲ 
۳۳۹ 
معشو فه صان نود نمی دانستم یا ما بسان دود نمی دااستم 
گفتم ز طلب مگر بجائی بر سم جود تفر فه ان ود نمی دانستم 
۲ 
"e‏ 
من باتو نظر ازسر مستی نکنم اندیشه ز بالا و ز پستی نکنم 
می بینم ومی بر ستم ازروی بقین خود بینی وخویشتن پرستی نکنم 
۲ 
۳۳۱ 
انپا که کنند دعوی علم لدن E‏ ز علت و زمعلول سخن 
کس می نرسد بزیر این چرخ کېن حل می‌نشود مشکل این بیسروین 
۲۹ 
۳۳۲ 
ازفضل چه حاصل حزازجان‌خوردن اسوس افضل که فضل توان خوردن 
نان باره‌چودر دست سکان افتادست مشکل ود ازدست‌سگان نان خوردن 
۰-۰ ۲۰۲ 


)۱( منوت له خیام 


r 
اسرار مرا نھان تواندر جا نکن واحوال ما زخوش‌هم پنہان کن‎ 
گرجان ودلیمہا چوجان پنہا نکن این کفر مرا پیشرو ایمان کن‎ 
۳۹ 
۳ 
ام و ز در ین زمانه عېد شکن ,ك دو سمت نکر ی که نکردد دشمن‎ 
تنها ای از ن کز ندم (۱) دامن با خوشتنم خو شست من‌دانم ون‎ ۳ 
۳ ٩ 
۳۳ 
ای آمده از دوکون ذانت سرون وی رفعت‌اصطفات ازوصف برون‎ 
از هر دو جپان غر ض و بودی حا آن دم که زا سکاف لو مەت دون‎ 
۱۲ ٩ 
۳۳۹ 
ای ی خر از ود وزناود روان غافل ززان وطالب سود وزان‎ 
افر ودن جان‎ N بر و ردن او ملال جا سەت ازآن در کاستن‎ 
۲۹ 
۳۳۷ 
ای تازه جوان ساو از ان بر گن نك کته که ھ ست م۰ و معز سجن‎ 
باری که درو اهلمتی لمست مر کاری که در و منقعتی سست مکن‎ 
۱۷۲ 4 





)۱( ظ : منم 


۱ ۷ 





۳۳۸ 
ای جان‌تو دربند زییوند جهان بردار زبال جان خود بند جهان 
جان ده ندست چو 2 ند ننده نود ود خداوند جهان 
۰ ۳ 
۳۳۵ 
ای دل چه نی بار کسی برکردن کو باتو وفاهیچ نخواهد کردن 
چندین چەخورى مش که هر گزغم تو بك دره لخو ردس ونخواهد<وردن 
€ ۱۲ 
۳۳ 
أا دل ودح بی‌خمری نوش مک اثعال بد خوش فراموش مکن 
ر اجلست در کمین واقف باش دریشثه شیر خواب خر کوش مکن 


۱۲ ٩ 


۳۴۹ 
شامان جپان و سروران عالم در زیر زمين ودهن مور بين 


۱ ۲ £ 


SY 
کت خلق بخلق زندگانی میکن نیکی هر 4 و وت تاتوانسی میکن‎ 
ار هه کس رار ازدست وزان و انگه نشين و کام‌انی میکن‎ 
۲۱ ۲ 


۱۰۸ 





۳۴۳ 
از ا و درون جان من منزل کن باجای درون دده بادر دل کن 


باتبغ جفا پخش مرا بسمل کن القصه پا فکر من بیدل کن 
۱-۲ 


۳۳ 
بازنده دلان نشین وباخوش نفسان حق دشمن خود مکن لیم کسان 


خواهی که بمنزل سلیمان برسی آزار باندرون موری مسان 
۳۹ 


۳۳5۵ 
برسیر اکر نپاده‌ای دل اکنون ازیوشش وقوت‌خوده‌جوهیج‌انزون 


خاری که ز امد خلد در یات حالی می کن سوزن فکر ر ون 
e‏ ۱ 


۳۳۹ 
تا چند بر آفتاب کل اندودن تا چند درین راه سفر ودن 


تو راه نرفته‌ای از آن ننمودی ورنهکزد اندر که درش‌نگشودن(۱) 
۳ 


۳۴۷ 
جائی که درنگ سستّت مرحله دان این ۴ر برآفت وبلارا تله دان 


چون بر شتا زحدوث مردم‌حدئست جای حدثوحدوث را مزبله دان 
۹۲۹ 





(۱) این رباعی بهمین صورت در نسخه اصل ثبتست و در میان اشعار عبداله 
انصاری بدین نهج بوی نسبت داده اند : 
تو راه نرفته ای از آن ننمو دند ِ ورنه که زد اين در که درش نگشودند 
بر خیز «اخلاص تو اندر ره دين درنه ددمی چو ره بتو بامودئند 





۳۴۸ 


جان منز حققتست‌وتن پوست بین درکسوت روح پیکر دوست بین 


هر چىز که آن نشان هستی دارد ۱ ابر تونور او ست بااوست سین( ۱) 
۲-4-۹ 
۳۴۹ 
چر جح ولك از بهر :و بگر سمت مکن دا ست که گر آدمی چ.ست مکن 
خالق بودت خصم چوخلق ازاری کر مبدان ی که خم بو تست مکن 
۳۲۹ 
۰ ۳۵ 
حی جان جپانست وجړان ج له ردن أ ضاف ملا که حو اس ان ن 
الاك و عناصر و مو الید إاعضا و <ید ست ودکر‌ها ره فن(۲) 
£ 
۳۵۰ 
حصوان ز نبا نست و بات ازارکان ارکان ار کردش چر ج کردان 
چرخست شفس فانم ونفس عقل عقلست فروغ ور دات ردان 
۲ 
۳6۵۲ 
در<ود نگر و هدات دوست دين درهرچه نظ رکنی همه اوست سین 
و د رده نداری که ہیی او را و ر 4 زسرت تا نقد ماو سے سین( ۳) 
۰ ۳۳۹۰۰۳ 


(۱) این رباعی با ردیف « همه » بجای « ببین » نیز آمده وباوحد الدین کرمالی 
من و بست 
(۲) منسوب بسعدالدین حموی وعمر خیام 
(۲) این رباعی بسیار شبیهست برباعی هندوی ترکستانی که گوید : 
هرلحظه بصورتی رخ دوست ببین در اينه روی توهمان روست بین 
تو دیده نداری که رخ او بینی ورنه ز سرت تا پقدم اوست بین 





۵۳ 
در دام للا تو داله داشی امن بشانی شیران تو خراشی با من 
گرمن هوام بی‌توسخن نتوان‌گفت چون من توشدم توگفته باشی امن 
۳۹ 
"af‏ 
درظام بقول هیچکس‌کار مکن باخلق بخلق زی و آزار مکن 
فردا کوی من چه‌کنم او میگفت این از تو نشنوند زنهار مکن 


۲۹ 
۳۵۵ 
درملك خدا تصرف اآغاز مکن چشم سر خود بعیب کس باز مکن 
سر دل هر ده خدا مداد درخود نگروفضولی آغاز مکن(۱) 
4-۹ 1.۲-۲ 
۳۵۹ 
3 و درسر کار ند مکن محراب شون دل نگارند مکن 
ایشان شب دراز رازی دا ترس که ترا درو سپارند مکن 
۳۲۹ 
۷ 


دنا طب سے اسان ملاس و م۱ در طشتیم ژر طاس «ر<ون 


۳ میگو گم و دگر ان میگو ۹ تاخود و[ك از در ده چه‌آرد دمر ونل 
۲۹ 





(۱) مسوب بعبداله اتصاری ‏ 





۳۰۵۸ 
روزی که گذشته است‌ازآن اد مکن فُردا که نسامده امت فر باد مکن 
ار نامده و کا شاد مکن حالی خوش باس و مر بر بادمکن(۱) 
٩‏ ۲ 
۳۵ 


فو می متشکت اندو و می مدان وهی دگر که راه بر د ند دزن 
ناگاه منادئی بر آبد ز کین کای سخبر ان‌راهنهانست‌وهاین(۲) 


۱ 
۳۹۰ 
کم‌کاه روان چونکه توان افزودن 1۱۳ مدار آنچه توان بالودن 
ببهوده ص‌نح تا توان سود می باش چنا که مبتوانی بودن 
۰ ۳ 
۳۹۱ 


ارب چه حو سسەت بی‌دهان خنددن ۰ 


ای منت دده خلق عام دیدن 


شش وسفر کن که با مت کوت ای رت ا کرد جپان گرددن 
۰ ۷۳ ۲۰۱ ۲6۱ 


۳۲ 
ابر از دهقان که راله Sr‏ و «ه ازو دشت از نون که لال مرو ند از و 


۳ ۰ 





)۱( سوب باه خیام 
(۲) مسوب بعمرخيام وشاه سنجان خوافی 


۱ 





۳۹۳ 


از آمدن و رفتن ۳ سودی کو ور تار مد کر ۳ ودی 0 
از روزن مر جان چندن با کان می سوزد وخاك مشود دودی کو(۱) 
۳ 
۴ 
از ان چوەرفت جان ياك هن وو شتی دو هند بر ماک من و و 
وآنگه ر رای عشت کور دگ ان در کالندی تفت عاك من و تو(۲) 
۲۲ 
۳۹ 


افضل تویپر خال مفرور مشو برواه صفت گشته هر نور مشو 
از خود نمست گر زخود دور شوی ازدك خود ای واز خدا دور مشو 
۱ ۷ ۷۰۲ 
۳۹۹ 
افضل در دل میزنی آخر دل کو رست که راه میروی منزل کو 
شر مث ادا زخلوت و خلونىان هفتاد ودو چله داشتی حاص ل کو (۳) 
۲-4 
۳۷ 
ای آنکه پدید کشتم ازقدرت تو پرورده شدم بناز از نعمت تو 
صد سال امتحا ن گنه خواهم کرد تاجرم منست ىش بار مت تو(٤)‏ 
۳ 
(۱) منسوب بعمر خیام و حافظ 
(۲) منسوب بعمر یام 
(۳) مسوب باوحد الدین کرمانی ودر مصر ع اول بجای افصل اوحد آمده 
)٤(‏ منسوب بعمر خیام 





۱ 


۳۹۸ 
ای تاج هرت زغرف. برضر نو وی فله فلن راك در و 
در خطه 3 ن هرکدا سلطانست رخط تو سر هاده شد چاکر و 
۲ 
۳۹۹ 
ای خلق دوکون د که تو وی هله کنات وده نو 
هرچند بکوشش نتوان برتو رسید تو باهمه ای وهه جویندة تو 
۲۹ 
۳۷۰ 
ای در خم چوکان قضا مچون کو چپ میخورو راست میبرو هیچ مکو 
آن کس که ترا فکند اندر تك ویو او داندو اوداندو اوداند واو(۱) 
۲۹ 
۳/۱ 
ای دل چه‌خوری‌غم‌جهان شاد برو بشکن قفس قالب و آزاد برو 
کر درست شسته جسم پردامن روح دامن فشان زخاك وچون باد بر و 
٤‏ 
۳V‏ 
ایدل زغم جهان که گفتت‌خون شو باساکن عشوه خانه گردون شو 
دانی چه‌کنی چو ایست سامان مقام انگار درو نبامدی برون شو 
۲۹ 


(۱) منسوب بعمر خیام 


۱  ء‎ 


۳۷۳ 

ای‌دوست مرا هست قراری اتو مقصود ازین مبان کناری با تو 

حرم چو گذشتنبست باری باتو 
۱ 


حشر تو چو کردنیست باری بامن 


۳۷ 
ای زندلی تن و توانم هه تو جانی ودلی ای دل وجانم هه تو 
توهستی من شدی ازآنم همه من من‌نبست شدم درتو ازآنمهه تو(۱) 
۲ 
۳۷۵ 
برصفحه دل که من نگهبانم و تو خطی بنوشته‌ای که من‌خوانم وتو 
گفت یکه یکو بمت چو من مانم وتو ان دز از انپاست که من دانم وتو 
۲ 


۳۷٦ 
بر گردش روزکار مستیز و برو چون‌جای نشست‌نیست برخیز وبرو‎ 
این جام راز ز هر که نامش فش کیت خو شد رکش و جر عهدر جهان ربز و بر و‎ 


۱۲ 7 ٩ 


VY 
گر ی بودم زجان ودل درتك ودو از حسرت آنکه عاشقم ررح او‎ 
درون دسست ار و ودرا جو‎ NS تا یم ی ز کوشه‌ای انگ امد‎ 
۱-۲ 


نمی سس یس 


(۱) منسوب بعمر خیام و فخرالدین عراقی 


۱ ۱ ۵ 


VA 
کم وی و بجزمصاحت خویش مگو چیزی که نېرسند توخود پیش مگو‎ 
دادند دو کوش ويك زبانت زاغاز معن که دوبشنو ویکی بیش‌مگو(۱)‎ 
۲۵۹-۱۳۰۱۷۱۹۰ 
۳۷۵۹ 
کر بدر مثیری وسما منزل تو وز کوثر اکر سرشته باشد کل تو‎ 
کر مپر علی نباشد اندر دل‌تو  مسکین تووسعی های‌بی‌حاصل‌تو(۲)‎ 
۱-۲ ۹ 


۳۸۰ 


گ خاوت عر لست سر ما به سو هرگز بضلا ای ار سم لت داب 4 و 
ماد ها ګر ES‏ نی ارباب سعادت هه در سا .4 او 
4- 


۳A۱ 
صحبت لیلی طلبی نون شو ازخوشتن وهردوجهان ببرون‌شو‎ 1 
در خانه صردمان گرت راه دهند بیدده درای‌وبی‌زبان درون شو‎ 
۱۲۲ € 


AT 
افسوس که در خبال وخوایم همه وندر پې کار اصوايم مه‎ 
در رده ظلمت و ح جام ےہ اژ شومی نفس د ر عذا بیم هره‎ 
۱۲ ۶ 
باردیف مگوی نیز آمده‎ )۱( 


(۲) منسوب بسید علی همدانی 


۱۹۹ 





AT 
ای‌بای شرف ,رسر اقلاك زده وی دم همه ازخلعت اولاك زده‎ 
وا نکه سەر انگشت ار ادت کشت در غ فصب ماه فلك چاك زده‎ 
۳۹ 
FA 
ای در طاب که ۳3 مرده در وصل نمرده درجدائی ص ده‎ 
ای دراب بحروتشنه درخواب شده وی برسرگنج وازگدائی‌صده(۱)‎ 
۲۱۳۳ ۰ 


۳۸۵ 
ای دل چه غم خوری بصد اندشه وزم د‌چه نرسی‌چودرخت ازتیشه 


. 


۳۹ 
۳۸۹ ۱ 
ای عشق تو عقل ما مطرا کرده وی جز تودام زکل تبرا کرده 
ای جان ز رای خدمت درگاهت خود را ز جراندان مرا کرده 
۳۹ 
۳۸۷ 
ای اطف و در کال الای همه وی ذات نو درعلوم دانای هه 
بدو نك همه يداو نان دده صنع تست نای همه 
4-۲ ۱۲ 


می 





(۱) منسوب بحلال الدین بلخى و عطار 


۱۷ 





FAA 
ای ك نکر ده هیچ و بدها کرده وآنگه بخلاف خود تمنا کرده‎ 
)۱ برعفو مکن که که هرگز دود اکرده‌چوکرده کردهچون ناکر ده(‎ 
۲۹ 
۳۸۹ 
بر رکب جانست سوار اندیشه بی جان بود هیچ بکار اندیشه‎ 
چون جان رود آنگاه ينی توکه تو چون جانوری وصد هزار اندشه‎ 
۲۹ 


۳۹۰ 
تاچند کنی ای تن بی شرم گناه بك لحظه نمیکنی بدین چرخ نگاه 
ا موی سیاه آمدی | مه س رل با موی سقرد مر وی نامه سیاه 

۳۹ 

۳۹۱ 
ون اشتر ھ سەت درقطار یم همه چون شمر در ده درشکار یم همه 
چون :رده زروی کارها ار حزد معلوم شودکه در جه کاريم همه(۲) 

TET 

۳۹۲ 
چون خواسته دشمنیست درورشی به چون کیش خصو منست بی‌کیشی ۳ 
چون دردسر از خوشتن و خویشانست بی‌خویشتنی خوشتر وبی‌خویشی به 

۱-۳۲ 4 





(۱) منسوب بابوسعید ابوالخیر و عمر خیام 
(۲) مسوب بابوسعید ابوالخیر 





۱" ۸ 


۳۹۳ 
خواهی که ترا بار نو 3 ار ور کار ردار دل از خو استه و نعمت و جاه 
امه چه کنی کبود و رنگن و سیاه دل راس تکن ووا هحی بوش‌و کلاه 
۲ 
۳۹ 


خواهی که شود دل و چون آنه ده ر بر ون کن از درون سمنه 
۲۹ 


۳۹۵ 
در حضرت او ذکر ژبان از همه ه طاعت که کي نهان ازهمه به 
خواهی ژیل صراط سنا کنری نان ده بجها نبان که نان از همه ۱(۰) 
۳۹ 


۳۹۹ 
اد رآنده ؟ آڪر ده ون امه کر غوانده کر آخر جه 


دنب سم ۴ Es‏ 


گرم بمر اد دل مماندی صد سال صد سال دار بمانده گر آخر چه(۲) 
۳(۰)-۲ 


۳۹۷ 
فافل ز گناه و در تباهیم همه وز کردهٌ خود نامه سياهیم همه 


0 ودرودسشت و مر غ وماهی و کاه دارد ذکری کم از گاهیم هم ٩‏ 
۱ € ۱۲ 





(۱) مئسوب بابوسعید ابوالخیر 
(۲) منسوب بعمر خیام ۱ 
(۲) در ۲۰ اسم شاعر يست . . 


۱۹۹ 


۳۹۸ 
فریاد ازین تن بې آلوده بر جرم دلیر و برگنه فرسوده 
۷ بوده چنانکه خلق را ننمو ا آهنی بسیم دز ده 
۳۹ 
۳۹۹ 
کر مغر همی ببنی وک دوست همه هان تا نکنی کج نظری کوست هه 
تو دیده نداری که بدو درنگری ورنه زسرت تابقدم اوست همه(۱) 
4 ۱۲-۲ 
6.۰ 


۳ دان نباده در صفاتیم م4 ء خرد 3 سخر ه دام شم 
نا در صفتیم در عانيم همه چون در صفت عين حياتیم همه 
۳ 
۱۰۱ 


در مسنه خلو نم شانی نه ده اشا 4۸ در مسی ون درو ی به 


۳۲۹ 
۰ 
آن کست بجز توک زو دارد خری 0 نو زروی تو نماد ائری 
شاد کرد بی رو شدی 3 کوت گذری 
TES‏ 


رن شاه تارىك وی 


(۱) منسوب‌بجلال‌الدین بلخی 


۱۷۰ 


۴۳ 
آنی تو که حال دل الان دانی واحوال دل شکسته بالان دانی 
1 خوانمت از سنه سوزان شنوی ور دم از نم زبان لا لاان دانی(۱) 
4-۹ ۱2۱2 
<۴ 


از اد اک سق ری درنزی چون خاك اک هز از رنگت آمیزی 
چون اب اک ر على نمست را اش ز رای ود همی انگیزی 
۱-۲ ۳۰۱ 
۳۰۵ 
از عالم صورت بعانی نرسی اندر غم تن بشاد مانی نرسی 
ای‌جان اگرازهردو جپان دورشوی دزدىك ۳ شو ی فانی ار سی 
4 ۶-۲ ۱۰۲ 
٦‏ 
۳۰ مدار CE‏ در سر وی کز ۳1 بای ار سرد ست کي 
چون زلف تان شکستگی عاد ت کن اف هزار دل در غسی(۲) 
یه ۲ ۲ ۲۵ ۱۷2۲۰۱ 


۳۰۷ 
۳-۳ ۳۹ که دود کحا افتادی 
در خانه خود خدای را ی ۱ زان در ره خانه خدا افتادی 


۲۹ 


از معدن حود ار <د | افتادی 


(۲) منسوب بعمر خیام و اوحد الدین کرمانی 


۱ ۱ 





شا 
افسوس که در دعر ندم باری کز بای دلم برون کشد بك خاری 


7 هر که سم سی از اری از صحت او من رسد آزاری 
€ ۱۲ 


۴۰۵ 


دوی و ددی و مکی انسانی با سەت هر آنچه می نما ئی آنی(۱) 
٩۳ ۰‏ ۲ ۳۰۷ ۱۲6۵۱ 


۴1۰ 
ای آنکه دوای دردمندان دانی درمان و علاج مستمندان دانی 


شرح دل رش خود چگو یم اتو نا گفته و صد هزار چندان دانی(۲) 
TET‏ 


۱۱ 
ای آنکه ز اول وزآخر باشی از قطرهٌ آب مبکنی نقاشی 


مارا دہشت ودوزخت‌کاری دست.. ‏ مقصود من انست که دامن باشی(۳) 


۲ 
ایآنکه شب وروز خدا میطلیی کوری‌کرش ازخوش جدا میطلبی 
حقی بائو بهر زان سجن میگو ند سر ۱ قدمی مدم | مبطلیی 
۱ 


- (۱) منسوب به‌مر خیام 
(1) منسوب بابوسعید ابوالخیر , 
(۲) در قافیه مصر ع اول وچهارم تأملست 


۱ ۲ 


9۲۳ 
ای آنکه هميشه بی‌کسان‌را ت وکسی هرکس بکسی نازد ومارا تویسی 
در وقت اجل کس مدد ما نکند بارب تو دران نةس فریاد رسی 
€ ۱۲ 
6۴ 


ای اصل وجود و زىك دره “ی 5 چنه. کنی در ین جهان کیرومنی 
دریله اعمال خود از راه خرد خودرا نظری بک نکه تاچند منی 
۳۲۹ 
۴\٥‏ 


ای ار سر ره 42 ره میطلیی وز دده در غار مه مبطلیی 
در چاه ز خدان نو صك بوسف کم ود داو او ی بو سف و چه مبطلبی(۱) 
TET‏ 
۶۱٦‏ 
ای چر ح بجر جور و جفا شمودی هرگز در عش و <ر ی نکشودی 
مارا عم اشتاق 1 ود مگر کن بار فراق هم بران ار ودی 
€ ۲ ۱ 


5۷ 
ای چر ح جه دارم که زمن ستانی مفلس کہ ام هنوز مبر اجا نی 
قەر و ره ر د ست عاقلی سسا ی در صف نگن ابلی نش سی 


۲۹ 





(۱) منسوب بجلال الدین بلخى 


۱۷۲۳ 


۴۸ 

ای‌چر خ فلك زهر فشانی تاک . خون ازدل ودیده‌ام چکانی تا کی 

از هر بکی لقم که آن روزی ماست سر گشته بعالم دوانی 7 ۹9 
۲۹ 


۴۹۹ 
ای دا »محر دی سرفتی کامی ود زهر ه آن ,ود که جو آی‌کامی 


با 


تودرد فراق نام شب :رده نه ای در صحیت وی کا ر “ی تاخامی 
۲۹ 
۰ ° 
ای دل و اکر راحت‌جان می طلی واغاش مدا و نپان میطلی 
از سود وزان خلق دامن ټون از خود بطلت از دگ ان مبطلیی 
۳ 
۳۱ 
چون هر دو جپان بچسم می ددی از هر دو جهان همشه‌دل برداری(۱) 
۲۹ 
5۳۲ 
ای‌دل و دمی مطیم سیعان شدی وز کرد هیچ :د شمان شدی 
فاضی و فقه ومفتی و دانشمند این جله شدی و لی‌مسلمان :شدای 
€ ۱۳۲ 


)1{ در قافه این رباعی تاملست 


۱ ۷ > 


۴۳ 


ای دل و ز دی نشان ی ای و زد نده بحز اشك فشان می دی 
در آرزوی دمی که ۲ خوش زیم اران همه ابنندکه شان می‌سنی 
۲۳۹ 
E‏ 
ای دل زشراب جهل مستی تا وی نیست شونده لاف هستی ای 
ای غرقه بحر غفلت ار ابر های تر دامنی وهوا برستی تا ی(۱) 
٩‏ ۶-۲ ۱۲ 
۵ ۲۲ 
ای دل زغبار تن اک باك شوی و روح مردی بر افلاك شوی 
عرشست نشیمن تو شرمت بادا کالی ومقیم خطة خاك شوی (۲) 
۰ ۱ ۳(۲)-۱ 
5۳۹ 


ای صوفی صافی که دا می‌طلبی او ای ندارد تو دا میطلیی 


کک زان‌که شناسش چر | میطلیی ور زانکه ندا رش کر میطلیی 
° ؛ ۲ ۱۰۲ 


5۳۷ 


ای مين بقا درچه مقائی‌که نه‌ای درجای نه ای کدام جائیکه های 
ای دات و از حأ و جهه مستعنتی آخر تو کجائی و کجائی که ره ای(6) 
۱-۲-4-۹ 
(۱) منسوب باوحد الدین کرمانی وابوسعید ابوالخیر 
(۲) منسوب بعمر خیام واحمد بدیهی سجاوندی وجلال الدین بلخی 
(؟) در ۲۱ اسم شاعر نیست 
(؟) ماسوب بهء‌طار ۱ 


۱۷ 





۳۸ 
ای فضل و دسر هر گر اهی کوه گنه از لاطف تو گردد کاهی 


صد ساله ناه بده را عفو کنی 1 ده سو ر 3 بر ارد آهی 


۱ ۲ € 


۴۲۹ 
ای فلسفی از نبی نداری بخشی زانستک از من نداری نقشی 
چون در ره قق ستو رت مأ ند از هر عدا دجو به از ادن ر<سی 


۱-۲ € 


e 
ایلطف تو دستگیر هرخود رائی وی عفوتو پرده پوش هررسوائی‎ 
بخشای برآن بنده که اندر 4۸ گر جر درک و وم ندارد جا سى‎ 
۱۲ ۹ 


۳1 
ای کر ده سر دوش براز کرومنی معلوم مشود که دو سورك هی 


ای خو اجه منی‌مکن که وهجو منی انصاف نماشد “ی از قطره هی 


۳۲۹ 


۳۲ 
ای اطق اگر ببرکز جسانی ‏ حاصل کی ممرفت یزدانی 
فردا که ەلاق جپان فطع شود در ظلمت جهل جاودان درمانی 

۱۲ ۶ 


۱۷ ۹ 


۳ 
ای سخه امه الپی که توئی وی آنه جال شاهی که توئی 
درون ز ونس تهر چه درعالم هست از خودبطلب‌هرآ نچه خواه یک تو ئی( ۱( 

۱۰۲-۵۰۱۳-۱۷-۲ ۰ 

۳۴ 
باداده قناع ت کن وا داد :زی در ند كلف شرو آزاد زی 
در به ز خودی‌نظر مکن‌غصه مخور درکم زخودی نظر کن وشاد بزی(۲) 
OTE‏ 


۲-۳ 
بادلق کود و با کلاه ترکی پیوسته کلاه تر کی بی برکی 
دعوی چه کن ی که رهر و ی چالاکم 4 4 غلطی زراه آن سو ۹۷91 
۲۹ 
۴۳۹ 


ادل کفتم که ای‌دل عر دده حجو ی صر اف سین اش و سیدن کمتر گوی 
خو اه ی که ترا اب رود درهمه جوی بادو ست سین و یکی دشن کوی 
۲۹ 
FEY‏ 
خودر | از نی بر نس ز نده دلان ا گاه دمی ز ند که و دم نژ ای 
۱ ۳۹ 


(۱) منسوب باوحد الدین کرمانی وجلال الدین باخی 
(۲) منسوب بعمر خیام 


۱ ۷ 


۴۳۸ 
بردار ز پیش پردةٌ خود بینی هرك وبدی که بینی ازخود بینی 
اببس سزای خود زخود بینی دید تو یز اکر منی‌کنی خود بینی 
۲۹ 
۴۳۹ 
تا بتوانی مباش مهمان کسی بی‌آب شوی چومیخوری نان کسی 
بكفررص‌جوین خوری توبررسفرة خویش بپتر زهزار بره بر خوان کسی 
۳۹ 
6 
ت تر ك تعلقات دبا نحنی جولان سر ادقات علبا نکن 
تاجان ندهی بخادمی پیش شعبب باحضرت حق سخن چوموسا نکنی 
۲۹ 
۱ 
تا ترك علااق و عواق نکی مك سیجده شاسته لاق € 
له که زدام لات وعزی نرهی تاترك خود وجله خلایق نکنی(۱) 
۶-64 ۱۲-۲ 
۳۴۲ 
۳ چند بى عيش و نلعم گردی تا چند در سرای مردم کدی 
در داره وجود تو داره است زان دایره گر درون روی کم گردی 
2 ۷2 





(۱) منسوب بابوسعید ابوالخیر 


۴ 
تا چند ز جان مستمند اندیشی تاکی ز جهان پر گزند اندیشی 
چیزی که توان‌ستد زانوکالېدت(۱) يك مزبله‌کو مباش چند اندیشی(۲) 
1-۹ :۷۹2۱26 
۴۴ 


۲ 


۴۴o 
در طاب گوهر کانی کا ۳ ز ده و صل جاودانی جانی‎ ۳ 
فی‌الجمله حدت مطلق ازمن شنو هرچیز که درجستن آنی آنی(۳)‎ 
۱۰۲-۲ ۶۳ ۳۰ 
۴٦ 
تا دیده دل ز دده ها کان هرگز ندهند دیده ها سنالی‎ 


اص‌وز از ن شراب جامی درکش مسکین 3 که‌در امد بس‌فردائی(4 ) 
۲ 


5۷ 
۳ ره روی مس مثزل ر سی تاحان ندھی Ce‏ حاصل بر سی 
حال سك اهل کهف ازنادره ها تاحل نشوی بعال مشکل نرسی 
۱ ۳۹ 

)۱( ظط : کالیدست 

(۲) منسوب بجلال الدین بلخی و سید حسن غزنوی 

([۲) منسوب بابوسعید ابوالخیر وجلال الدین بلخی 

)4( ظ : مسکن تو در امد می فردائی 


۱۷۹ 





۴۴۸ 
0 4 ف عالم معحی ستوی چون‌راست روان‌منکردهو یشوی 
تاخلم لاس هستی ازخود نکنی شاسته خلعت تحلی ناشوی 
ETE‏ 


۳۹ 
و آمده‌ای ز قطره‌ای آب منى شنو سخنی زمن اک بار منی 
شش چیز بودکه آن ترا خوارکند بض وطمم و حرص وحسدکیر ومنی 
۳۹ 
۰ ۳ 
جانا ر اور شمم دود اوردی عنی خط اکر چه وش مود وردی 
کک دود دل منست درت گرفت ورخط خلاص»است ز ودآوردی(۱) 
۲ 
۰۱ 
چون ازهمه کارها تو وایردازی آئی و زعشق ازئی برسازی(۲) 
۱۰ 
Fa‏ 
چون دسته گل ستّه بدست آمده‌ای چون ۳ :ر خمار مەت مدای 
ا دام خوری زدستت ندهم زراکه :خو ن‌دل بدست آمده‌ای (۳) 
۲ 


(۱) منسوب بابوسعید ابوالخیر 


(۲) بیت دوم این رباعی بدست نیامد 


(۳) در قافیه مصرع اول وچهارم تأملست 


۱۸ ۰ 


“at ۱‏ 
خواهی که در ان زماه فردی گردی 8 در ره دن صا حب دردی گردی 
ان راه دز هت ص دی مطای مرد یکردی چو کرد مرد ی کر دی (۱) 
٩ 2‏ ۲ 


۵ 
در آله جال حق کن نظر ی تاجان ودلت با بد از حق خر ی 
څواه ی که دل وحانت متور فد اید که ی ری هر سدر ی 
۹ 


۳۵۵ 
در جستن جام جم ر ,4 نظر ی هر لحه اگما نی ه سعفق ری 


رو د ,ده بدست آ رکه هر دره عاك جامست جی‌ان نما چو در و ی تگری 
2 ۱۰۲۵6۰۲ 


۶۵ 
در ر اه ددا اگ یی داری درهر ودم ار استه گنجی داری 


بر هر چه 4 بر ص اد ول و اهد دو 3 زان رجه شوی دراز راجی‌داری 
۲ 


a۷ 
در راه دا اک سز ی داری نا خوری اک مو ری داری‎ 
عیبی نود من ازئو چیزی طلبم من چیز ندارم وتوچیزی داری‎ 
۳۹ ۱ 
مسوب بعبداله انصاری وجلال الدین بلخی " خ ل‎ )۱( 

9 ۰ و‎ aS : 

خواهی درین زمانه فردی گردی وتار ارف إن صاجیت دردی گردی 

روژان وشبان بگرد مردان و E‏ تقل از کعاب امغال وحکم تألیف | قای‌دهخدا 


۱*۱ 





65۵۸ 
در راه طلب ا مکو باشی فرمانده ان سرای ه تو باشی 
اول ودم ۳11 که او را طلبی واک ودم آنست که خود او باشی 
AT‏ ۵۲ ۱۱2۱ 
۴۵۹ 
درمطیخ دنا توهمه دود خوری ااچند شمان ,ود و اود خوری 
از ماه نخو اهی که جوی کک ماه که <وردچون :و همه سود <وری 
0 ۱-۲ 
۴1۰ 
دعری بسر زبان خود وابستی در خانه هزار بت یکی نشکستی 
و شداری سك شهادت رستی دا بودت شمارکا کون مستی(۱) 
۹۳° 
۹۱ 
رفتم سر مزار سود نی گفت مک چه بردی تو زداءای دنی . 
گفتا که سه‌گز زمن وده ؟زکر باس ویز همی ری اکر صد و منی(۲) 
۳۹ 
۰۹ ۱ 
زآن یشک ازجام اجلست‌شوی زیر لکد حادثها يست شوی 
سر ما ٫ه‏ رک ست 1 از | شا کا نچا سودی بکند اکر نبی‌دست شوی(۳) 
۳۰ 
(۱) مسوب بعبداله انصاری ۰ خ ل: 
قولی بسر زبان خود بر بستی صدخانه پرازبت ویکی نشکستی 
گنت ی که بیك قول شهادت رستم فردات کند خمار کامشب مستی 
نقل از کتاب امثال وحکم تألیف آقای دهخدا 


(۲) منسوب بمفربی 
(۲) منسوب بهمر خیام 


۱ ۸ ۲ 


۹۳ 
زنهار دلا رفق ھ رکس شوی وندر یی ص دار چو ک رکس وی 
خواه یک کسی شوی را کر در <د مت هیچ ET‏ سو ی 
€ ۱-۲ 


۴۴ 

3 امد م ر من دی نامدمی ور دز شدن رمن و شدمی 

4 ران دد ی که اندر ین دار خر اب ره آمدمی dı‏ شدمی ره ارو ۱۲ )۱( 
۹ ۱ 


۶٦۵ 


1 اه زم و در مدان اهی 9 کا و نای راهی 


کک مورچ» ای دم زند اندر ته چاه از دم زدن مورچه ای ۲ گاهی 
۲۹ 
۴۹٦‏ 
کر باتو فلك بدی سکالد چکنی ور سرغ ای از و بنالد چکنی 
ور غمزده ای شبی انگشن دعا اقال سرا 1 بمالد چکنی 
4 ۱۲ 
۴۹۷ 
گر رسر فتنه برجوشی مردی. ور تیم زبانما بنیوشی مردی 
آن ذره(۲) که درراه هوا یوش در راه خدا اک بکوشی صر دی 


۳۹ 





(۱) منسوب بعمرخیام و 
(1) ظ : آن قدر بايك ذره 


۱۸۳ 





۸ 
کر حا کم صل سور وولات‌گردی ور در هدر وفضل شات کدی 
گرعاشق صادفی وگ ز اهد باك روزی‌دو سه چون رود حکاتگردی 
6۳ ۲ 
۴۹۹ 
کردریی فول وفعل سیحنده وی در دده على مر دم دده شَوی 
زنهار چنان مزی‌که کر فعل ترا هم باتوعملکنند رنجیده شوی(۱) 
۳۰۱ 
۷۰ 
کر درنظر خویش حقیری مردی ور برسر نفس خود امیری مردی 
مردی نود فتاده را بای زدن کردست فتاده‌ای گبری مردی(۲) 
٩‏ ۶-۲ ۱۲0۵۲ 
۳5۷۱ 
۱ کر در ابی که از کیا آمده‌ای و ز پر چه‌ای واز چر | آمده‌ای ۰ 
1 شناسی باصل ود بازرسی وره جو بام بچر | امده ای 
۹ 
VY‏ 
5 زآنکه هزار ده آزاد کنی و ر زا نکه هزار مسجد آباد کنی 
ور زآنکه هزار شب درائی شماز ف ندهدکه خاطری شاد کنی(۳) 
۸۲ ۱ 
(۱) مسوب باهلی شیرازی 
(۲) منسوب بقتالی خوارزمی ورود کی 
(۲) این رباعی شبیهست برباعی ابوسعید ابوالخیر که گوید : 
خواهی چو ا ا ن وآنرا بماز و طامت آباد کنی 
رو ی دو هزار بنده آزاد کنی به زان نبود که خاطری شاد کنی 


۱۸ € 


FV 
ر شپره شوی بشهر شرالناسی ورگوشه شن شوی هه وسواسی‎ 
آن ۾ که اک خضر اک الا ”ى 9 نشناسد ترا توکس نشناسی(۱)‎ 
۲ 
۳5۷ 
گر طالت آنی که سنی نو خدای ازپر خدا خواجه زمانی "بخود آی‎ 


تاهستی و بو ۵ سر هو برجای خا که سر مو در ی ره بخدای (۲ ) 
€ ۱۷۲ 


۳5۳۰۵ 
کر کبر وهود وکر مسلمان باشی ازخود بگذر ناهمه تن جان باشی 
درکیش توراست روهمی‌باش‌چوتیر ورنه چو کمان لابق فرمان باشی 
۲ 
۴۶۷٦‏ 
کر مصحف پنج کانه ازير داری با آن چه کنی که نفس‌کافر داری 
سررا بزمین نپی توازبپر نماز آنرا بزمين نه که تودرسر داری 
۲ 
5۷۷ 
6 تخت سلیمان بلشښی بخشی که تاج بوت 


ی 


۰ & 
اهه لاه 
نف ی ‌ 


ی 
بارب 2 شود اک مرا ی ی ۱۳ از روضه معرفت سمیمی بخسی 
۳-۹ 





(۱) منسوب بعمرخيام وابوسعید ابوالخیر 
)۲( در قافیه ءصر ع اول وچهارم تأملست 


۱۸ ۵ 





VA 
رن که سلیمان نم / را اسر ی ا باد ىمە 42 و جپان می سر ی‎ 
گر که بکام ۳ شب ورور ۱ بنگ رکه در 4 در د اتو جه ر ی‎ 
۲ ۵۰۲ 
۴۸۹ 
گرم که هزار گنج فارون داری ملك جم ودارا وفريدون داری‎ 
چون‌شر بت‌زهر | )نوش میبا بدکرد انگارکیش ازین توافز ون داری(۲)‎ 
۳۲۹ 
5۸۰ ۱ 
مر دی بأد لد همست مر دی س و افعه د ,ده ای درد «روردی‎ 
)۳( را ز علقات این تودهٌ خاك بر داعن همت ننشیند کردی‎ 
۲ ۱ ۳ ۱۷ ۳ ° 


۴A1 


۰ ا ِ °( ۰ ۰ . ای ۰ 
هان ناسر رشته خرد ام نکنی خودرا زرای نك وید کم کن 


۳ 


AY 
ارب جو ار رده حاجات "وی ھم فاضی کاوه مت رت "و ی‎ 
)۵ سەر دل حو سن جه وم باتو چون عالم سر و الخفات توئی(‎ 
ظ : مرك‎ (۱) 
ظ : بیش ازاین وافزون داری‎ )۲( 
منسوب بقتالی خوارزه‌ی‎ (f) 


(۵) این رباعی در هيچيك از نسخ مأخذ این کتاب نیست و فقط رباعی اول 


م<موعه است که در کتابخانة موزه بر بطانیا موجود است ودر طمن بابوسعید ابوالخیر نیز 


[| ۹ 


سا نے سے ہے ات وی سے ید 





FAT 
بك ذره زفقر اکر بصحرا بودی نه کافر ونه گر ونه ترسا بودی‎ 


م 


ر دده جپل خلق متا «ودی این رشته که سر دو نا ست كتا بودی(۱) 


)۱( این رداعی فقط در کتاب اس ااوحده و حلیس الخلوه تألیف محمودین 
على الحسن گاسنانه ت اة ودرون کتاب دو رباعی دیگر از افصضل الدین هست که 


در نمره ۱ و ۷۱۱۵ ادن محموعه بت شت 


۱۸۷ 


اسامی اشخاص و اما کین و کاب 


) ر ٤‏ بەعنى رجو ع شود 4 6 و 8 :۶ی حا شر !سرت ( 


۱ 


٦٦ اوه‎ 

آتشکده ۲۰ ۸٩‏ 
آدم ۱6۲۰۱۲۹۰۱۲۰ 
آذر » ر ؛ لطفعلی بك 
آذربایجان ۰۱۳ ۳۳ 
آرسفت: E‏ 
ار ستوطولس 
آسکایوس ٩٩‏ 

آغاز و انحام ۵٩‏ 
آیات الا بداغ ۷۹ 
آباتالصنعه ۷٩‏ 


ابر اهیم ) ميرزا ( قمی ۷۸ 


ابس ۱۷۷ 


این خانون عاملی محمد ین علی 


AV ۰ FY 


ان سنا ۳۳ 


ابن عربی ۷۸ 

اپوسعید ابوالخیر ٩۳‏ ۰ ۸۵ و 
و۹ و۱۰۰ ۱۰۳و 
۹ 9 ۷۱۲۷ و ۱۱۷ و ۱۲۰ و 
۲ ۵ و٦1۲‏ و ۲۱۷ و 
۰ ۱ و ۱۳ و ۱4۹ و 
۰ و ۱۰۱ و ۱۲۷ و ۱۱۰۸ و 
۰ و ۱ ۱۷ و > ۱۷ و ۱۷۷ و 
۸ ۱۷ و ۱۸۳ و ۱۸6 و 
۵ ۱۸ 0 

ابی‌عبداله بن ظفر بن محمدین مد 
صقلی 1۹ 

احمد » ر ؛ امین احمد رازی 
احمد یدپی سحاوندی ۸۵ ۰ 
ء ۷ 2 

احمد جام زنده یل ۰۸٩‏ ۷٤۱ح‏ 


ا حمك عوفی ۱۸ < ۲ ۲ 


۱۸۸ 


ا<مد غزالی ۰۵ و ۱۰۹ و۲ ۲ ۱ اصفهان ۵ < ۱۷ 


و ۱۳۷ ح اعتماد | اسطنه ری یف 

احمد لطفی‌السید ٩۳‏ ح افضل الدین ابو عدالله مد ین 
احمد ) حاج ملا ) نرافی ۸۷ ناماور ین عبدالملك خواحی ۲ ۳۳-۳ 
الاخلان ( کناب علم ) الى | افضل‌الدین مد کاهانی ۱ ۰۷ 
نقوم‌اخوس ۳٩‏ ح ۸ ۱۷ ۳۱۰۳۳ - 
اغلاق اصری ۸ وح ۸ ۶ 6 6-6 ۰ ۰۹۰۰-۶٩‏ ۰۲ - 
آدرس ۱ 4 ۰۱6 ۰۷ Ae < ۰ ۲۲ ۷ ۳ ٩۸‏ 
اریمین بپائی ۳۷ ۷ ۱ ۱۳۳ + 


ارت‌طاطا لیس ۲ £ “o.‏ 0 ۱ ۰ ۰۲ ۱ 
۸ 2-۰ ۸۱ ( ر: اا افضل ) 


ارسطوطالس ٩۲‏ انلاطرن ۰-1۲ ٩۷‏ 
ارغون‌خان 4 ۱ ح اثر‌طون ٩۱۷۳‏ 

از ناوه ه اکنرد ٣ه‏ 

۱۸ 6 الاس‎ ٦ ٤ استافانس‎ 


استانول ۸۷۰۰۰۵۰۳۲ امشال و حکم ۰۱ و ۱۳۷ و 


اسکندر معدو ی ۴۳ ۷" ؛ ۸ ۷ املبطوسی ۹4 
اسکندر» ٩۰۱۳‏ امن احمد رازی ۸۱۰۱۸ 


اسمعله ۸ | اشاء نامه ۱۱۹۰۰۱۸ 


انگلستان ٣ه‏ 

الانوار والاسرار ۳۷ 
انس‌الوحده و جلیس الخلوه 2۱۸ 
اوحدالدین کرمانی ۸۵ و۱٩‏ و 
۳ ۹و ۱۰۳ و ۱۰۹ و 
۱ ۱۱۳ و۱۲۸ و ۱۳۲ و 
6 ۱۳ ۱۳۹ و۱۳۷ و ۱۱ و 
۹ و۱۰۲ و۱۷۰ و ۱۷ و 
7 

اوحدی » ر ؛ تقی‌الدین 

اهر ۱۳ 


املی شبرازی ۸6 ۰ ۱۸۳ ح 


ی 
اناز ۱٩‏ 
اران ۸۱۲۱۰۳۱۰۲۹ 
ابا افضل ۰۹6 ۷۰ 

ابا رکن‌الدین ٤‏ 

بابا طاهر عریان ٤‏ 

ابا ( حاج ) قروینی ۸۷ 

ابا کوهی ٤‏ 

بحر اللالی ۸٩‏ 


وی 8 : ا حمك وی 


۸۹ 


بر اون ) بر قسر ( YT‏ 
هداد ۷ 

بلىتاس 6 ٩‏ 
میتی ۱۱ و ۲۱ و ۲۶ ۸۲۰ 
۸۷ 

وسین 6 

بهاء الدین مد ۷ و ح 

اى ( شيخ ) ۸۷ 

»ست و هشت کامه فی نصبحه‌الا خوان 
€ ۷ 

بری سوخاس ٩۲‏ 

٩۷ بلوتی‎ 

بنج فصل مىادی موجودات ٩۱‏ 
در اه شاهان ٦‏ ۰ ۵ ۵ 
بروزمند» ر : عل ی گدخان بر وزمند 
تاج الدین شهرستانه ۸ 

تاریخ ها ان زا تا 
تار یح حہوانات ٩۴‏ 

تار یج وصاف ۸ ح ٤‏ 4 ۰۱ ۱۷ح؛ 
۲ 


بر بر € ۱ 


1۹۰ 


وا ۲۲ 

ر مه مقا له ارسطاطا لبس هڵ 
تغاحه (رساله) ٩۱61۲۰۲۰‏ 
۹ ۰ ۸۱ 

٩۵۹ تقاحه‎ 

تفرش ۲۷ ح 

تقویم التواریح ۳۲ 

تقی‌الدین کاشانی ۱۹ ۲۳ ۳۰ 
نقی‌آلدین محمدین سمدالدین احمد 
حسینی اوحدی ددافی لبانی اصفهانی 
۰ ۸۷ 

وط و ٩‏ 

جامع البدایم ۷۹ 

جامع التوارسج ۷ و ۸ ح 

جاودان امه ۰۱۹ ۰۳۹۰۳۵ ۰0 
۰ 0۵ ۰ ۵/۸ ۰ ۰۸۰ ۸۶۰ 

جلال الدین خی ۸۵ و ٩۳‏ و 
۵ و ۱۰۹ ۱۱۳ و ۱۲۲ و 
۱ و ۱۳۲ و۱۳۵ و ۱۵و 


۶4 ۱ و ۱۷۸۱ و ۱۷۰۹ و ۱۷۲ 


و ۱۷4 و۱۷۰ و۱۷۸ و۱۸۰ 


جم ۲ ۷ < ۵۳ ۱ < ۱۸۰ ۰ ۸۰ ۱ 
الجمل ( کتاب ) ۳۳ 

مل المو اعد ۲ و ح 
چنه‌الاخبار ۰۲۱ ۸۷ 
جپانگای ۲۰ 

جپرود ۲۱ و ۳" ۲۷ ج 

چن؟ 


چهارعنو ان ۰ ۷ ۱ ۸ 


۲٩ یز‎ 

چن ۱۳۸ 

حاج ٩۸ ۰۷۰ ۰ ۵6 ‘FY ail‏ 
حافظ شرازی ۰۸6 ۱۱۲ ج 
حب ا لسیر ١١ح‏ 

حسام کانی ٩٩‏ 

(سید) غز نوی ۸0“ CIVA‏ 
جسن ؛ ر صر السلطنه 

حسن آزاد ۸٩‏ 


حسن_ اقرا ( سلطان ) ۲۳-۲۲ 


حسال دن متصور حلاج ۲۸ 


جکمت سقر اط بقلم افلاطون ۱۳ ح 
حل مشکلات اشارات ۱۶ ح 
<مد | لنه مستوفی © 6 ١ح“ AY‏ 





جوا ۲۹ ۱ 


حبدر آباد دکن ۰ ۵ وح 


AV خرابات‎ 


الخزالن ( کتاب ( AV‏ 


۱۸  * ۱۱۷ خضر‎ 


خلاصة الافکار ۱۵٩‏ » ۲۳ » ۳۰ 


خلیل ۱۸۳۲ ح 
خورشاه ۸ 
ونا ۳۳ 
خویح ۲۳ 
سحین ۵ 

خبو ۲۰ ح 
دارا! ۸۵ ۱ 
دریاب روح ٩۲‏ 
دستجرد ۲۱ ح 
دفس 6 

دان ۵٩۱‏ وح 
:لجان ه 


دولتشاه سمر‌فندی ۲ ۲ 


دهخدا ۱۱۱ و ۱۳۷ و ۸۰ ۱ 


d€ ۱۸۱ 


۱۹۱ 





س 


“o fof دهلی‎ 

٩5 دیوحس‎ 

راودان ه 

راه انجام کو ا ‘o‏ 06۹ 

راه انجام نامه ٦۰-6۹4‏ ۰ ۷۱ > 
۰ ۸ 

رساله فی معرفه النفس ۷۳ 
رساله هر هس اأهرامسه ۷ 
رشدالدین وطواط ۱۱۸ح 
رصافلی خان هدات ۲۶ ۴ ۸۷ 
رود ۸۵ و ۱۱۰ و ۱۸۳ 2 
روضات العنات ۲۷ ح 

رو.ای هرهس ٩۳۱‏ 

ره انحام امه ۴۱۹ 6۵ ۰ ۲۰ 
اارهض والوقص ٩۰‏ 

الر اح السائل ٩۰‏ 

راض الشعراء ۱٩‏ 


٩۰-۵۰۱۰۲۱-۲۰ رباض‌العارفن‎ 


۱۷۳۸ 
زجرالنفس ۰۱ ۰۲۰۳۹۲۳6 
۰ ۰۸ ۰ ۸۱ 


) 


۱ ۲ 


رزیل ۲۰۳ جح 

زنحان ۳۳ 

ز نگبار ٩‏ 

زین‌الدین ( خواجه ) ۷۸ 
ان ی ۸۴ ۴۲۶۳ 
زینون ٦٤‏ 

13: 

"سادیان ه 

ساز وییرابه شاهان , 
6 ۵ ۰ ۸۰ 

ساوه °‘ ۲۷ ۳ 
سا بی استر ابادی CIF‏ 
سروری ۸۷ 

سعدالدین حموی ۸۵ ۸٤۱و‏ 


0 
سعك ی ۰ ۲ ۰ 6 ۲ 


۹ 
سقراط ٦۳۰٦۲‏ 
سلطان آباد ۲۷ ح 


سل مان ان داود ۲ ٩‏ ۰ ۸ ۱ 


۱۸ ۰ ۶ 





سنائیه ۸ ۰ ٩۳‏ و ۱۱۰ و۱۸۲ح 
سوال وجواب ۰۷۰۰۷۱٩‏ ۸۱ 
السوانح ( کتاب ) فى معا نی العشق 
سہ۔ | ست ۲" 

در و سلاو كث ۷ ۰ ۷ و۸ ح 

سز ده فصل هر ۹س 1۸ 
سیف‌الدین تیکچی ۱۱ 
شام ۱۳۸ 

شاه جہان آاد ه » 1۵ 
شا هد صادق ۰ ۳ 

شاه سنحان خوافی Ao‏ < ۳۰ ۱ 
و۲ ۳ ۱ و۰ ۱۳ و ۳۷ ۱ و۵ ح 
شر ح اربعین بهائی ۸۷۰۳۷ 


شرح اشارات ۱۰ وج ۳۲۲۰ 


شرح فصوص الحکم ۷۸ 


شرف‌الد.ن هارون ۱۷ 68 
شروان ۱۱ ح 


شمیت ۱۷۷ 


شمس الدین ۲۷۱۰۱6 ۷ 
شمس‌الدین سامی AV‏ 

شمس ‌الدین صاحبدیوان ۰۱۳۰۶۱۱ 
۷ ۰ ۷۳ 

شس الدین کرمانی ۵ ۱6 ح2 
شس ‌الدىن محمدین‌قس‌رازی ۸۷ 
شمیرم 6 

شهاب‌الدین ع.د نله وصاف ‏ ر :؛ 
وصاف 

شهاب‌الدین متتول ۰۸۰ 2۱۸۵ 
شهرستانه » ر : تاج الدین و گودین 
علی‌الحسن 
وان ر ی ی 
صا حبدیو ان 

فاون فاح اى ۳۶ 
ضاه اشا ۸۷ 

طاهر عر ان “ر باباطاهر عر بان 
طوس ۲۷ ۲۷۰۲۲۰۰٩‏ 

ا ۷ 9« CE‏ ۱ ۲ 
و ح۲۰۰ و ۲۷ و ۳۰ و ۳۳ و 


۱ و ۳۷ وح۰ 0.04 ۱۳ج 


۱۳ 


تست 
ا ل ا ل ر س ا 
سس سس س 


۶ ۷۲۰ ۶ ۷۸۲۱ ۸ 
عباس ( میرزا ) خان افبال ۸٩‏ 
عبدا لجلیل؛ و نال عیدا لجلیل 


ر 


عبدا لر حیم دن ابی متصور 
ناصر الدین 

عبداث » ر : وصاف 
عبداله انصاری ٩۱۰۸۵۰۲۷‏ 
و ۱۳۹9۱۰۹ و ۱:۳ و ۱6۹ 
و۱۰۸ و ۱۱۰ و۱۸۰ و۱۸۱ح 
ران ۲۱۰ ۱۸ ۲۷ 
عرای: ج ٠‏ 

عراقی * ر : فخر الدین عرافی 
عرض ( رساله ) ۸ ۵ 

عرض نامه ۰۳۵۰۱۹ ۰۰۳۸ 
۷ ۸۰ 

عر صضده 0۷ 

عر فات العاشتی 6 ۰۱۹ ۲۱ > 
AV 1۸ ۰ ۵۷ ‘of‏ 

عز از ( خواجه ) ۱ 


عز بزالدین محمود کاشانی ۸۰ 


2. ۷ 


۱ ٩ 6 


عطار ۰۸۰ ٩۱‏ و۱۱۹ ۱۲۹ 
و۱۸۰ و۱4۷ و۱۱۹ و۱۷ ح 
عطا ملك جونی ۲5 

علم‌الیقیت ۳۷ ج 

علی‌بن ابی طالب ' 

۰۱ ۲۲۱ ۰۱۰۷ ۰ ۷۰ ۵ ۰ ۹ ۵ ۰ ۸ 
۱ ۷۰ ۰. ۵ 

علیقلی خان واله ۱۹ 

على محمد خان بر وزمند ۳ 
علی ( سد( مدای ‘Ao‏ ۱ 2۲ 
کر ام ۲۹۲۵6 ۰ ۳۱ * ۲ ۵ ؛ 
٩۶ ۱ ٩ ۵‏ و ۹6 و ۰٩‏ و 
٩‏ و ۹۷ ۱۰۱۸ و۱۰۲ 
و۰۳ و ۱۰6۵ و ۱۰۰ و ۱۰۷ 
و۱۰۹ و ۱۱۰ و ۲۱۱ و ۱ ۱ 
و۱۱ و ۱۱۷ و ۱۱۸ و ۱۱۹ 
و۱۲۰ و ۱۲۱ و۱۲۳ و ۱۲ 
و۲۵ ۱ و ۱۲۷ و ۱۲۸ و ٩‏ ۲ ۱ 


و۱۴۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳۶ 


و۱۳۵ و ۱6۰ و ۱4۱ و ۱6۲ 
و۵ و ۶ ۱ و ۱۷ و ۱۷ 





و۱۰ و ۱۵۳۲ و ۱۵۴ و 6 6 ۱ 
و۱4۹ و ۱۰۱ ر ۱۱۲ و ۱۱۳ 
و۱۹6 و ۱۷ و ۱۸ و ۱۷۰ 
و ۱۷۱ و ۱۷ و۱۷۰ و ۱۸۱ 
و۱۸۳ و ۱۸6 2 

عبسی‌بن ریم ۱۸۰۱۰۲ 
ءا لقضاه هدای ۲۸ 
عن‌التن ۳۷ و ح 

غزالی » ر ؛ اهدغزالی و مدغزالی 
غرنن ۱۸ 

فخر الدین رازی ٩۰۸6‏ ۱۲ ح 
فغر الدین عرافی ۸۰ ۱۱۰6 ج 
فراماس ٦٤‏ 

فروغی » ر : میرزا مد علیخان 
فرهاد مسرزا » ر : معتهد الدو له 
فرهنك انجمن ارای اصری ۸۷ 
فرهنك رشدی ۸۷ 

فردون ۱۸۰ 

فصل هرهس ٦۸‏ 

فصو ص الحکم ۷۸ 


رس کن فارسی و عربی و 


اردو ۳9 ځانه آصفه حدر اباد 
دکن 1 ه ۱ 
وض ؛ ر : سن 

۱۸۵ ۰۱٤۸ قأارون‎ 

فاضی حنفی ۷۸ 

قاوس الاعلام ۷ ۸ 

فانون ۳۳ 

فتالی خوارزمی ۰۸۵ ۱۸۳ و 
C 140‏ 

قران 4 و ح۰ ۳4 

قفقاز ۱۱ ح 

قم ٣٣۰۱١١‏ وح ؟ ٣۷‏ 
وندوس ٦4‏ 

فهستان ۸ 

E 
2۱۰ وح‎ ۵ 
» ۲6۰۲۲ 6 ۳۷ * ۱۰ ۰. ۸ 
۲ ٩ ۰ TY. ل‎ 

کتاخانه آصفه دکن ٣ه‏ 

کتا سخا نه انجین اسائی نکاله ۳۰ 


1۸-1۷ ۳ TV <0 «oo 


۱ ٩ ۵ 


کتاشانه بادلین ‘oF‏ 00 < *_ 
۱ ۰ ۰-۵ ۷۷۰ ۰ ۶ ۷ 
کا خا نه دوان هند ۵۷ ۵٩‏ > 
“A ۱‏ 

کتابخانه ساطنتی طهران 
4 ۰ ۸۷ 

کتابخانه ملس شورای ملی‌ایران 
NY‏ 


6 8 +» 


۰۵ ٩ ۵۷ 6 ۵ ۵ 6 ۵ ۱0 ° 
- AX ۲۲۲ ۲ ۷ ۲ ۱ 
AY 

کتاخانه مدرسه اصر ی ET‏ 
۰ ۰ ۵۸۷ ۰ ۸۱ 

کتایخانه موزه ب طانا ۵۷۰۰۳ 
۸ ۰ ۷۰ ۰ ح 
۳ هر مسی ۹ 

کثف الاسرار عن غوامض‌الافکار 
۲ و ح 

کثف الظنون ۲ و ؟ ۳۳و 
"٩ ۰ 1۰ ۰ ۵۸۵۲ ۴ ۵ 6‏ 

کشکول ۸۷ 

که ۱ 


[| 


کلکه ۳۰ 

کمال‌الدین اسععیل ۱۰۹۰۸۵ ح 
کمالالدین مد حاسب ۰٩‏ ۲۹ 
کوزه کنان ۳۳ 

کوهی › ر ؛ بابا کوهی 

کسای سعادت ۰ ۷ 

کک جتان ۱۱ 

گلزار معرفت ۸١‏ 

کیب (اوقاف) ۱۱ و ۲۵ و۲۹ 
لطفعلی بيك ( حاج ) آذر بیگدلی 
۰ ۰ ۸۰ ۱ 

لکنهو ۲۵۰ 

لندن ۸۲۰ ۰ ۰:۳ ۰ 0۸۰۷ 

لدن ۸۱ 

۱ ٩ 6 لی‎ 

ماچن ۱۱ 

ما رگلوث ۳ 

مبادی موجودات ‏ ۰ ۲ ۰ ۰۱ 
۰ ۸ 

».صر السلطنه ٩‏ 

مجالس اامشاق ۲۳ 


جتبی » ر : مینوی 

مجدالدین ۱۱ ۱۲۶ ۷ 

مدا لدن مدادی ۱۳۰۰۸۵ ج 
مجدالدین تربزی ۶۱۱ ۱۲ 
مچدالدین داه ۷۱۰۱۱ 
محدا لدرن گر <A‏ ح 
محله جعت شر قمه ۱ ا ۳" 
مله شرق ۲۵ ح 

مله وفا ۲ و ح 

مجمع الفرس ۸۷ 

مجمع الفصعاء ۲۱ ۲ ۸۷ 

١١١ ۰۱۷۱۱ محئون‎ 

محسن فش کاشانی ۳۷ 

مد ؛ ر ؛ افضل‌الدین » تصیرالدین 
طوسی » کمال الدین » شم‌س‌الدین 
صاحبدیوان» بپاء الدین» تقی‌الدین» 
ان خاتون 

ی 95 
مد باقر خوانساری ۲۷ ح 


مدین ار جاجرمی 1 


گدین یداه ۱۰۱۰۹۷ ۱۲۳ 


محمد حسن‌ین مد زرحم لنجانی 
AV‘ ۸‏ 

محمد حسنخان » ر ١‏ اعتماد | اساطته 
محمد حسین بن محمد علی جزاری 
شوشتری ۲۱ + ۸٩‏ 

مدعلی (میرزا) خان فر وغی ۳٣ح‏ 
محمد عزالی ۰ ۵ C111‏ 
محمد مپدی‌ین داود تنکاینی ۸٩‏ 
ەچمودىن علی العم نکلستانه ۸7٦‏ 
محمود غز نوی ۱۸ ۰ ۲ ۲ ۲۳ ؟ 
۱۸۱1 

۱٤ محی‌الدین‎ 

محبی‌الدین ابوعبدالله محمدین علی 
۷۸ 

یی الدین حبی » ر ؛ بحبی‌نیشابوری 
محتار الجو امم ۱ ۸۲ 
مجزن‌الغراب ۱۹ 

مدار ج الکمال ۹ ۰ 6 ۳ ۰ ۰ ۰ 
۵۸۵ +‘ ۰۷ ۰ ۸ 

س صاد العاد ۸۷ 


مرف ۰۷۵ ۲۳ * ۲۱ ۰ ۰ ۷ 


۱۷ 


مشکول ۸۷ 

مصر ۳۷ ۲ ۱۵ ۰ ۰۷٩‏ ۱۳۸ 
مطبعه خورشید ٩‏ ح ° ۰۵ 15 
مطلمالثمس ۷ و ۸ 2 

مظغر بن محمد ۸۷ 

مظفر بن موّبد ۸ 

معانی وییان ٩۲‏ 

معتمد | [دوله فرهاد میرز! ۳۳ ح 
معجم البلدان تفه 

المعجم فى معاییر اشعارالمجم ۸۷ 
معرفت نفس ( رساله در ) ٤‏ 
معی‌الدین عدالحلیل ۱۸ 

مغربی تبربزی 6۱۸۱۰۸۵ 
مغل ۰۱۳ ۲۹ 

مغول » ر ؛ مغل 

° ۳٤١١۱۸ ۰ ۳-۲ المشد لامستفید‎ 
۰ ۵ ۴ ۵۱ <A ۰ ۳۸ ۰ 
۸ ۲ ۹ 

٩۲ مقدونه‎ 

مکالمات سقراطی 6 ٩‏ 


ملاحجده ۸ 


منتچب الدین هر اسکانی ٦‏ ° ۱۷ 
۰1٩ ۰ ۳‏ ۷ 

منتخ‌الدین هر اسکانی ٩‏ ۱۷ ۰ 
۶ ۳ ؛ ٩‏ ۰1 ۷ 

منتظم ناصر ی 6 ۳ 

مقس ۹ ۹ 

منهاج السین ۶ ٩‏ ۰۱۰ ۰۳۱-۳۵ 
۹ ۵ ۵ ۲۰ ۷۰ ۲ ۸۰ 

مو جر فی‌ا منطو ۲ و جح ۳۳ج 
“و ی ان مر ان ۷ ۱ 

مو نس الا حر ار فی‌دفایق‌الاشمار 4٩‏ 
مهست یگذنجوی ۸۰ ۱۱۹۹۷ ع 
مینوی ( میرزا مجتبی ) 4 ۱۵۹-۵ 
<F“‏ ۳۰/۵/۹۰۸۹ ۷ 
ناصر الدین 6 ر مظفر نن محمد و 
مظفر بن مورد 

ناصر الدین الدين عبدا لر حرم ان 
نامه ۲۹ 4 





نجم‌الدین رازی ۸۷ 

نجم‌الدین کبری ۱۳۲ 2 
نرهه‌القلوب ۵ » ۱۱ و۰2۲۹ ۸۷ 
صایح هرمس ۱۷ 

نصر الله (حاج سید) تقوی ٩۲‏ 6 ۵ 
٩۷ ۱۹ ۸ ۰ ۵۷۱ ۰۷۳ ۰ ۷۱ ۰ ۵‏ 
۳ ۱۷ ۷ 

نص ر الدین طو سی 6 ۰ ۱۰۷ 
۸ ۰ ۲۲ ۲» ع ۲ ۲۷ » ۷ح“ 
۱۹ ۳ ۰ ۸۵ ۹۵ و ٩‏ 
و ۲ ۰ ۱ 8 

نصیر ( حاج میرزا) رشتی ۷۹ 
نظامی کنجوی ۵ ۷ 
نة اله ولی ۰۸۰ ۱۷ ح 
نفس ( رساله ) f°‏ ° ۰۲ ۸۰ 
وح ۲ ۵ ۱ 

نو شا باد ۵ و ۱۱ ح 

نول کشور ( مطعه ) ۵ ۲ 

نپانه الامل‌فی شر ح الجمل ۲ ۳ح 
نقوماخوس ٩۳‏ ج 


| وال " ر؛ علیتلی خان واله 


۱ ma hr gg r 


وصاف ۱ ۵ ۲ 

و نشلد ۵ ۲ 

هارون » ر : شرف‌الدین 

هدات » ر : رصافاغان 

هر مس‌الپر اهسه ۵ ۳ ۰ ٩۲‏ ۰ ۵ ۲۷ ۰ 
۷ ۸۱ 

هر مس ی ی ۷ 
هرمس وط ۵ ٦‏ 

۵ ۱۲۳-۲۲۰۱۸ ۰ £ هفت‌اقليم‎ 
AI ۷۸ 


هام الدین € ۱ 


۱۹۹ 


متی بلغی ۸۵ ۱۳۱۰ 2 
هندوستان ٥١‏ 

هندوی و ۶۹ 2 
هولا کوخان ۲۱۰۱۱۰۸ ۲۹ 
اقوت حموی ۳۳ ح 

بحیی نشابوری ۸۵ ۱۳۷ ” 
شو ع الحوة ۲۰۳۹۰۳۵ ۰ 
۱٩۰-۷ ۹۵‏ ۰ ۸۱ 

بوسف‌بن سوب ۲۱۲۹ ۱۷۲ 


